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خشکسالی و کم آبی، از دغدغه های جدی زیست محیطی که زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار داده اند، برای سال ها ایران 
را با چالش های پیچیده روبرو کرده اند. کشوری که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، همیشه با محدودیت 
منابع آبی دست به گریبان بوده، اما تغییرات اقلیمی، افزایش بی رویه جمعیت، سوءمدیریت منابع آبی و مصرف نادرست، 
این بحران را تشدید کرده اند. در این یادداشت، از واقعیت های خشکسالی در ایران سخن می گوییم و به دنبال راهکارهایی 

خواهیم بود که به همه ما برای مقابله با این بحران کمک کند
.چشم اندازی به وضعیت کم آبی در ایران بیش از دو دهه است که ایران به صورت مستمر با خشکسالی مواجه است. 
کاهش چشمگیر بارش، افت منابع آبی سطحی و زیرزمینی، و خالی شدن ذخایر سدها، علائمی نگران کننده اند. آمارها 
حکایت از کاهش 33 درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت دارند؛ برخی استان ها حتی بارش خود را تا 50 درصد 
از دست داده اند، درحالی که معدود مناطقی شرایط نرمالی را تجربه می کنند. این بحران نه تنها تأمین آب شرب را دچار 

مشکل کرده، بلکه کشاورزی، صنعت و حتی زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده است.
پیامدهای خشکسالی: تأثیر بر زندگی و طبیعت خشکسالی تنها یک چالش زیست محیطی نیست؛ این بحران بسیاری از 

جنبه های زندگی را دربرمی گیرد:
کشاورزی: کاهش تولید محصولات کشاورزی که سفره های ما را گران تر کرده است.

محیط زیست: از دست دادن تالاب ها، تخریب زیستگاه ها و کاهش تنوع زیستی، زنگ خطری برای اکوسیستم های کشور 
است.

اقتصاد: درآمد کمتر کشاورزان همراه با هزینه های بالای تأمین آب، فشار اقتصادی شدیدی را وارد کرده است
اجتماع: مهاجرت از روستاها به شهرها به دلیل نبود آب، باعث تراکم جمعیت در شهرها و افزایش تنش های اجتماعی 

شده است
.راه حل هایی برای بحران کم آبی اگر بخواهیم این بحران را کنترل کنیم، باید دست در دست هم، گام های جدی و مؤثری 

برداریم
:مدیریت منابع آبی: کاهش هدررفت آب در شبکه ها و استفاده از فناوری های جدید برای آبیاری، باید به یکی از 

اولویت های ملی تبدیل شود.
آگاهی عمومی: آموزش همگانی در خصوص مصرف بهینه آب و تقویت مسئولیت اجتماعی، می تواند تغییرات بزرگی 

ایجاد کند.
فناوری های نوین: تصفیه و بازیافت آب، شیرین سازی آب دریا و استفاده از روش های پیشرفته آبیاری، راه حل هایی 

کارآمد هستند.
شوند. پرمصرف  محصولات  جایگزین  دارند،  نیاز  کمتری  آب  به  که  محصولاتی  باید  کشت:   الگوی 
تقویت زیرساخت ها: ساخت سدهای مدرن، ارتقای شبکه های انتقال آب و توسعه ذخیره سازی منابع، به کاهش تأثیر 

خشکسالی کمک خواهد کرد.
هماهنگی بین بخشی: دولت، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد باید در این مسیر همگام شوند

دیپلماسی آبی: با همکاری کشورهای همسایه، می توان از منابع آبی مشترک بهترین بهره را برد.
نتیجه گیری: مسیر پیش رو خشکسالی و کم آبی، مسئله ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. برای مقابله با این بحران، 
همه ما، از دولت تا مردم عادی، باید نقش خود را ایفا کنیم. با مدیریت درست منابع آبی، به کارگیری فناوری های پیشرفته 
و تقویت حس مسئولیت پذیری عمومی، می توان آینده ای پایدارتر ساخت و از منابع آبی کشور به درستی حفاظت کرد. 

آیا ما آماده ایم تا برای مقابله با این چالش، سبک زندگی خود را تغییر دهیم؟

حسین کوه زاد

یادداشتیادداشت
خشکسالی و کم آبی در ایران

 چالش ها و راهکارها
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آب نه تنها برای مصرف انسانی و حفظ 
سلامت ضروری است، بلکه نقش حیاتی 
در تولید غذا، برق و حفظ اکوسیستم ها 
دارد. با اینکه نیاز روزانه افراد برای مصرف 
آب آشامیدنی و بهداشتی بین 50 تا 100 لیتر 
محاسبه شده است، تأمین مواد غذایی یک نفر 
به هزاران لیتر آب نیاز دارد. مصرف عمده منابع 
آب در سراسر جهان به بخش کشاورزی 
اختصاص دارد که حدود 70 درصد از آب 

شیرین جهانی را استفاده می کند
.در طول سال ها، سرانه آب در بسیاری از 
کشورها کاهش یافته است؛ چین طی نیم قرن 
اخیر 50 درصد و پاکستان 80 درصد از منابع 
آب سرانه خود را از دست داده اند. کاهش این 
منابع همراه با افزایش تقاضای جهانی آب و 
تغییرات آب وهوایی، فشار زیادی بر چرخه 
آب وارد کرده و دسترسی به آب شیرین را 

محدود کرده است.
بحران کم آبی در کشورهای مختلف جهان 
به درگیری های اجتماعی و سیاسی منجر 
شده است. از جنگ برای کنترل منابع آبی در 
مکزیک، فرانسه و کامرون تا استفاده عمدی از 
منابع آب به عنوان ابزار جنگی در درگیری های 
عراق، سوریه و اوکراین، آب به مسئله ای 

استراتژیک تبدیل شده است. در این میان، ضرورت نظارت و مدیریت منابع آبی به عنوان یک 
 شاخص هشدار اولیه از کمبود آب مطرح می شود. آیا کشورها آماده مقابله با این بحران جهانی هستند؟

        زمین زیر فشار است
هر ماه اکتبر، روز جهانی غذا، توجه را به امنیت غذایی جهانی و اقدامات لازم برای مبارزه با 
گرسنگی و سوءتغذیه جلب می کند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در سال 
2023، مدیریت پایدار آب را به عنوان کلیدی برای آینده غذا برجسته کرد. سازمان ملل پیش بینی 
کرد که تولید محصولات کشاورزی باید 50 درصد رشد کند تا تقاضای فزاینده را در سال 
2050 برآورده کند، و در آینده به برداشت های جهانی 30 درصد آب بیشتر از امروز نیاز است. 
با این حال، حدود 4 /2 میلیارد نفر در حال حاضر در کشورهایی زندگی می کنند که با تنش آبی 
مواجه هستند و تقریباً 40 درصد از زمین های زراعی جهان در حال حاضر با کمبود آب مواجه اند، 
که این موضوع نگرانی ها را افزایش می دهد. در ادامه، دیوید میشل، همکار ارشد برنامه جهانی 
 )CSIS( امنیت غذا و آب، به پرسش هایی در این زمینه، به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی

پاسخ داده است:
پرسش اول( ارتباط میان منابع آب و تولید غذا چیست؟

پاسخ: هر فرد به 50 تا 100 لیتر آب در روز نیاز دارد تا نیازهای اولیه نوشیدن، پخت وپز و 
بهداشت را برآورده کند. در مقایسه، روزانه دو هزار تا پنج هزار لیتر آب به ازای هر نفر برای رشد 
غذا برای حمایت از رژیم های غذایی 2800 کیلوکالری در روز )معیاری برای امنیت غذایی مورد 
استفاده فائو(، لازم است. برای مثال، برای برداشت یک کیلوگرم گندم، بیش از 1800 لیتر آب 
لازم است. پرورش یک کیلوگرم گوشت گاو بیش از 15 هزار لیتر )بیشتر برای رشد خوراک 

مصرفی گاو( نیاز دارد.
در مجموع، کشاورزی 72 درصد از برداشت های آب شیرین جهانی را به خود اختصاص 
می دهد -که تقریباً به سه هزار کیلومترمکعب آب می رسد- که هر سال از رودخانه ها، دریاچه ها 
و سفره های آب زیرزمینی جهان برداشت می شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از 

برندگان جنگ آببرندگان جنگ آب

کدام کشورها آب کافی برای کشاورزی دارند؟کدام کشورها آب کافی برای کشاورزی دارند؟
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هند تا اتیوپی، سهم کشاورزی از برداشت آب 
به 90 درصد می رسد. سیستم ها و چرخه های 
سالم آب شیرین همچنین سایر منابع غذایی 
مهم مانند مرتع دام، شیلات آب شیرین و 

آبزی پروری را حفظ می کنند.
استفاده از آب برای کشاورزی به قدری 
قابل توجه است که سازوکارهای آب وهوایی 
جهانی را شکل می دهد و حتی سیاره را در 
سیستم های  می کند.  جابه جا  خود  محور 
آبیاری جنوب آسیا آنقدر آب را از رودخانه ها 
و سفره های زیرزمینی به مزارع کشاورزان 
هدایت می کند که کشاورزی در شبه قاره 
به طور قابل  توجهی بر موسمی اقیانوس هند 
تاثیرگذار بوده و بر الگوهای بارش از شرق 
آفریقا به شرق آسیا تاثیر می گذارد. در سرتاسر 
جهان، پمپاژ بی امان از مخازن زیرزمینی، 
قابل  به طور  که  است  برداشته  آنقدر آب 

توجهی محور چرخش زمین را کج کند.
پرسش دوم( رابطه میان کمبود آب و 

امنیت غذایی چیست؟
به طور  غذایی  امنیت  و  آب  پاسخ: 
جدایی ناپذیری با هم مرتبط هستند. امنیت 
غذایی بر حسب در دسترس بودن، استفاده 
و پایداری غذا تعریف می شود، به گونه ای که 
همه افراد در همه زمان ها دسترسی فیزیکی و 
اقتصادی به مقادیر کافی غذای سالم و مغذی 
داشته باشند که نیازهای غذایی و ترجیحات 
غذایی آنها را برآورده کند. کمبود آب، به سهم 
خود، نه تنها بر کمیت، بلکه بر کیفیت، تنوع و 
در دسترس بودن فصلی غذاهای قابل تولید و 
مصرف نیز تاثیر می گذارد. بنابراین، در سطح 
جهانی، تنش های منابع آب، مانند خشکسالی 
در کشورهای تولیدکننده غلات، می تواند 
به کمبود عرضه غلات کمک کند و امنیت 
غذایی صدها میلیون نفر را به خطر بیندازد. 
برای مثال، از سال 2007 تا 2008، تلاقی 
ذخایر پایین غلات جهانی، افزایش قیمت 
محدودیت های  برداشت،  کاهش  انرژی، 
تجارت بین المللی و عوامل دیگر، باعث 
بحران جهانی قیمت مواد غذایی شد که 
75 میلیون نفر دیگر را در گرسنگی مزمن 
فرو برد. با افزایش 72درصدی قیمت های 
جهانی گندم، یک مطالعه محاسبه کرد که 
خشکسالی های مکرر که در آن زمان استرالیا 
-صادرکننده بزرگ- را خشک کرد، مسئول 

بیش از یک پنجم شوک قیمت جهانی در آن زمان بود. در سطوح محلی و مزرعه، محدودیت های 
آب می تواند تولیدکنندگان را به استفاده از منابع آب آلوده سوق دهد که ممکن است منابع غذایی 

را به خطر بیندازند یا آلوده کنند.
به طور مشابه، ناامنی آب خانگی می تواند امنیت غذایی خانوار را از طریق مسیرهای متعدد 
تضعیف کند. منابع آب کمیاب یا آلوده می تواند توانایی افراد را برای پرورش باغ، پرورش دام 
یا تهیه ایمن غذاهای موجود مختل کند. کمبود آب می تواند خانواده ها را مجبور کند منابع مالی 
و تلاش بیشتری را برای به دست آوردن آب صرف کنند، انتخاب هایی را در میان سایر نیازها 
الزامی کند و از زمان اختصاص داده شده به کار یا مدرسه بکاهد. منابع محدود آب همچنین 
می تواند خانواده ها را وادار کند غذاهایی را که می پزند و مصرف می کنند تغییر دهند و رژیم های 

غذایی خود را به سمت غذاهای کم آب و همچنین کمتر مغذی سوق دهند.پ
پرسش سوم( چگونه افزایش استرس آب، سیستم های غذایی جهانی را در معرض خطر 

قرار می دهد؟
پاسخ: در دهه های آینده، جمعیت جهان نزدیک به دو میلیارد نفر افزایش خواهد یافت که از 
هشت میلیارد نفر در سال 2022 به 7 /9 میلیارد نفر در سال 2050 خواهد رسید. تقریباً تمام این 
رشد در آفریقا و آسیا رخ خواهد داد. پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی جهانی تا اواسط 
قرن بیش از دو برابر شود و از 101 تریلیون دلار در سال 2020 به 205 تریلیون دلار در سال 2050 
افزایش یابد. با درآمدهای بالاتر، ترجیحات و امکانات غذایی تغییر می کند و تقاضا برای غذاهای 
پرآب بر مانند لبنیات، تخم مرغ و گوشت را افزایش می دهد. جمعیت های بزرگ تر و غنی تر 

معمولاً تقاضا دارند و می توانند به طور کلی مصرف آب بیشتری داشته باشند.
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه پیش بینی می کند که مصرف جهانی آب تا سال 2050 
از سطح سال 2000 به میزان 55 درصد افزایش خواهد یافت که شامل افزایش 400درصدی 
تقاضا از تولید، افزایش 140درصدی برداشت برای تولید برق و افزایش 130درصدی نیازهای 
داخلی می شود. ادعاهای فزاینده از سایر بخش ها می تواند نیازهای کشاورزی را کاهش دهد. 
با گسترش و تکامل تقاضای آب، بانک جهانی بر این باور است که حدود 25 تا 40 درصد از 
برداشت جهانی آب باید به مصارف با ارزش بالاتر تخصیص داده شود و از کاربردهای نسبتاً 

کم ارزش مانند کشاورزی جابه جا شود.
بخش هایی از جهان در حال حاضر با محدودیت های منابع آب تجدیدپذیر خود روبه رو 
شده اند. برای چندین سیستم اصلی رودخانه ای که مناطق کلیدی کشاورزی را تامین می کنند 
-از جمله کلرادو، گنگ، سند، نیل، دجله-فرات و رودخانه زرد- برداشت سالانه آب تقریباً 
برابر یا حتی بیشتر از تعادل جریان طولانی مدت و نیازهای اکوسیستم است. هیدرولوژیست ها 
این رودخانه ها را »بسته« می دانند، به این معنی که، بر اساس شیوه های رایج، تقریباً تمام آب های 
تجدیدپذیر سالانه موجود آنها از قبل به نیازهای مختلف انسانی یا زیست محیطی متعهد هستند، 
و بافر کمی برای پاسخگویی به نیازهای جدید باقی مانده است. سفره های زیرزمینی در حال 
حاضر یک سوم کل مصرف آب و نیمی از نیاز جهانی آبیاری را تامین می کنند. اما برداشت ها در 
بسیاری از سفره های زیرزمینی اصلی از نرخ طبیعی دوباره سازی پیشی می گیرد و به تدریج سطح 

آب را کاهش می دهد و ذخایر آب زیرزمینی را فرسوده می کند.



5فروردین 1404 / شماره   612

آب وهوایی  تغییرات  چهارم(  پرسش 
چگونه بر منابع آب و غذای جهان تاثیر 

می گذارد؟
جهانی  آب وهوای  تغییرات  پاسخ: 
فشارها را بر منابع آب و تولید مواد غذایی 
تشدید می کند. با افزایش دما، بهره وری آب 
محصولات تا حد زیادی کاهش می یابد 
و نیاز به ورودی های بیشتر آب برای تحقق 
همان بازدهی وجود دارد. در نتیجه، فائو 
تخمین می زند که برآوردن تقاضای روبه رشد 
کشاورزی در شرایط تغییرات آب وهوایی، 
به آب اضافی 40 تا 100 درصد بیشتر از 
آنچه بدون این تاثیرات نیاز بود، نیاز دارد. 
پیش بینی می شود که تغییرات اقلیمی، الگوها 
و فرآیندهای اساسی مانند نوسان ال نینو-
جنوبی و شروع موسمی را بر هم بزند. چنین 
تاثیراتی می تواند در دسترس بودن فصلی را با 
مشکل مواجه کند یا توزیع جغرافیایی منابع 
آب حیاتی برای کشاورزی در سراسر جهان 
را به هم بزند. تغییرات در حجم، زمان، مکان و 
شکل بارندگی می تواند به ویژه اکثر تولیدات 
کشاورزی جهانی را که از طریق دیم بوده و 
با آبیاری مدیریت شده پشتیبانی نمی شوند، 

مختل کند.
تغییرات آب وهوایی همچنین بر وقوع 
بلایای مرتبط با آب تاثیر خواهد گذاشت. 
الگوهای آب وهوایی پیش بینی می کنند که 
بارش های شدید، سیل ها و خشکسالی ها 
به طور مکرر و شدیدتر رخ خواهند داد. 
گرمایش دو درجه سانتی گراد بالاتر از میانگین 
پیش از صنعتی شدن می تواند جمعیتی را 
که سالانه در معرض سیل رودخانه ها قرار 
دارند دو برابر کند و جمعیتی را که در معرض 
یا بیشتر  خشکسالی قرار دارند سه برابر 
افزایش دهد. سیستم های کشاورزی-غذایی 
اغلب بار چنین فجایعی را متحمل می شوند 
و 63 درصد از ضرر و زیان را در مقایسه با 
سایر بخش ها جذب می کنند. طوفان های 
می توانند  شدید، سیل ها و خشکسالی ها 
محصولات کشاورزی و دام ها را از بین ببرند 
و به تجهیزات و زیرساخت های کشاورزی 
آسیب بزنند یا آنها را از بین ببرند. برای هشت 
سال از 15 سال از 2000 تا 2014، مصرف 
جهانی غلات از تولید فراتر رفت که در درجه 
اول به دلیل خشکسالی های کاهش برداشت 

در مناطق کلیدی سبد نان بود. عدم سازگاری قوی با گرمایش جهانی و تاثیرات آب وهوا 
می تواند بازده عمده محصولات را در دهه های آینده 11 درصد کاهش دهد.

پرسش پنجم( چه نوع راه حل های سیاستی می تواند به رفع این چالش ها کمک کند؟
پاسخ: چندین تغییر در سیاست، فناوری و رفتار مصرف کننده می تواند به بهبود امنیت آب و 

غذا کمک کند.
 کاهش ضایعات مواد غذایی: شاید یک سوم تولید جهانی غذا، از مزرعه به چنگال، در طول 
زنجیره تامین غذا از بین رفته یا هدر می رود. غذای گم شده و هدررفته به معنای آب هدررفته 
است. درحالی که ناکارآمدی های زنجیره تامین در سرتاسر جهان وجود دارد، در کشورهای 
توسعه یافته تر، مقادیر قابل توجهی از مواد غذایی نیز به دلایل ظاهر زیبا مانند کبودی یا لکه های 
روی محصولات دور ریخته می شوند. در کشورهای در حال توسعه، به دلیل زیرساخت های 
ناکافی برای ذخیره سازی مواد غذایی و انتقال آنها به بازار بدون فساد، مواد غذایی بیشتری در 
مراحل پردازش و حمل ونقل تلف می شود. کاهش 25درصدی ضایعات مواد غذایی، نیازهای 

آبی مرتبط را کاهش می دهد و غذای مورد نیاز 900 میلیون نفر را تامین می کند.
 اصلاح یارانه ها: دولت ها در سراسر جهان سالانه 817 میلیارد دلار را به یارانه کشاورزی 
و 320 میلیارد دلار را به یارانه آب )و بهداشت( اختصاص می دهند. یارانه ها زمانی که به طور 
موثر طراحی و هدفمند شوند، می توانند ابزارهای مهمی برای ارتقای امنیت آب و غذا باشند. 
با این حال، اغلب یارانه ها تحریف کننده هستند و بهره برداری بیش ازحد از منابع را تشویق می کنند 
و به محیط زیست آسیب می رسانند؛ درحالی که در نفع رساندن به فقیرترین و آسیب پذیرترین 
قشرها، ناکام هستند. در سرتاسر جهان، پرمصرف ترین کالاها، مانند گوشت گاو و لبنیات، 
بیشترین حمایت یارانه ای را دریافت می کنند، درحالی که انتشار گازهای گلخانه ای بالاتری 
نسبت به سایر بخش های کشاورزی دارند. در همین حال، بیش از نیمی از یارانه های جهانی آب 
به 20 درصد ثروتمندترین جمعیت تعلق می گیرد، درحالی که تنها شش درصد یارانه ها به 20 

درصد فقیرترین افراد می رسد.
  استفاده مجدد و بازیافت: بازیافت برنامه ریزی شده و استفاده مجدد از فاضلاب برای مقاصد 
کشاورزی در کشورهای اطراف خاورمیانه و مدیترانه و همچنین بخش هایی از استرالیا، چین، 
مکزیک و ایالات متحده رایج است. جریان های فاضلاب به طور معمول غنی از مواد مغذی 
محلول هستند، که آنها را به منابع آبیاری جذابی تبدیل می کند، به ویژه در مناطق حاشیه شهری و 
جایی که منابع آب های سطحی و زیرزمینی معمولی به طور فزاینده ای زیر فشار هستند. بین دو 
تا هفت درصد از کل زمین های جهان با فاضلاب خام یا رقیق شده آبیاری می شود، اگرچه اگر 
آب های احیاشده به اندازه کافی برای کاربرد کشاورزی تصفیه نشوند، بسیاری از این استفاده 
ممکن است ناایمن باشد. با این حال، با تصفیه مناسب، 330 کیلومترمکعب فاضلاب شهری که 
سالانه تولید می شود، می تواند به طور بالقوه نیاز 15 درصد از کل زمین های زراعی آبی را پوشش 

دهد.
 ترویج نوآوری اطلاعاتی: مدیریت موثر آب به اطلاعات دقیق، به موقع و منسجم بستگی 
دارد. پیشرفت ها در فناوری های سنجش از دور به طور فزاینده ای امکان جمع آوری سیستماتیک 
داده ها را در مورد شاخص های مهمی مانند مصرف آب محصولات کشاورزی، تغییرات 
کاربری اراضی، کاهش آب های زیرزمینی و کیفیت آب فراهم می کنند. حسگرهای مبتنی بر 
پهپاد می توانند داده ها را در زمینه ها و جریان های جداگانه ارائه دهند. نوآوری در تجزیه وتحلیل 
»داده های بزرگ« می تواند مدیران آب را قادر به ادغام جریان های داده های متعدد، از الگوهای 
بارندگی گرفته تا روند تقاضا، برای فرموله کردن الگو های پیش بینی کننده برای هدایت 

تصمیم گیری و اطلاع رسانی به سیستم های هشدار اولیه برای خطرات آب و امنیت غذایی کند.
 ترویج نوآوری در زیرساخت: بسیاری از جوامع کشاورزی بدون زیرساخت های کافی 
برای ذخیره، تصفیه، جابه جایی و استفاده موثر آب کار می کنند. برای مثال، روش های معمول 
آبیاری می توانند بسیار ضایع کننده باشند و به میزان قابل  توجهی بیش از نیاز آب مصرف 
کنند. در مقابل، تکنیک های آبیاری دقیق، یکپارچه سازی زیرساخت های آبیاری در مقیاس 
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سیستم با تجهیزات تحویل آب »در مزرعه« 
و ابزارهای مدیریت مبتنی بر داده ها، می تواند 
آب آبیاری را به سطح زمین و سطح گیاه 
اختصاص دهد و محصول بسیار بیشتری را 
به ازای هر قطره به دست آورد. با این حال، همه 
شیوه های نوآورانه به آخرین فناوری ها متکی 
نیستند. تغذیه مدیریت شده آبخوان، که گاهی 
اوقات »بانکداری آب های زیرزمینی« نامیده 
می شود، از زیرساخت های طبیعی موجود 
استفاده کرده و آب های سطحی اضافی را 
در صورت امکان، جمع آوری می کند -با 
جذب روان آب آب های طوفان، جریان های 
تا به طور  سیلاب، رهاسازی مخزن و...- 
برای  را  زیرزمینی  سفره های  استراتژیک 

استفاده بعدی دوباره پر کند.

بهشت آب
آشنا  پیش رو  آب  بحران  با  که  اکنون 
شدیم، شاید جالب و مهم باشد که ببینیم 
کدام کشورها، به سبب دارا بودن ذخایر 
بیشتر آب شیرین، خیالشان از بابت کمبود 
آب کمی آسوده تر است. آب شیرین هر آبی 
است که به طور طبیعی وجود دارد؛ به جز آب 
دریا یا آب شور. آب شیرین در دریاچه ها، 
نهرها،  یخی،  کلاهک های  رودخانه ها، 
برکه ها، کوه های یخ، یخچال های طبیعی و... 
یافت می شود. آب های زیرزمینی نیز ممکن 
است به عنوان آب شیرین در نظر گرفته شوند. 
منبع آب شیرین نزولات جوی است. برخی 
از کشورها دارای منابع بزرگ آب شیرین 
هستند. این کشورها به دلیل ذخایر عظیم 
آب شیرین از مزایای بسیار زیادی برخوردار 
هستند. کشورهای دارای بیشترین منابع آب 

شیرین در زیر آمده اند:

1- برزیل / 8233 کیلومترمکعب
برزیل دارای بیشترین حجم منابع آب 
شیرین تجدیدپذیر است که در مجموع 
آب  است.  کیلومترمکعب   8233 حدود 
شیرین برزیل تقریباً 12 درصد از منابع آب 
منطقه  می دهد.  تشکیل  را  جهان  شیرین 
آمازون در برزیل شامل بیش از 70 درصد 
کل آب شیرین برزیل است. علاوه بر این، 
برزیل تقریباً 8647 میلیارد مترمکعب آب 
تجدیدپذیر دارد که به معنای تقریباً 41 هزار 

مترمکعب برای هر نفر است. اما با وجود داشتن منابع متعدد آب شیرین، توزیع آب در سراسر 
برزیل نابرابر است؛ برای مثال، یکی از پرجمعیت ترین مناطق برزیل، سائوپائولو، با خشکسالی 
شدید مواجه است. دسترسی به آب شیرین از سوی محله های فقیرنشین در مناطق شهری 

همچنان یک چالش در این کشور است. 

2- روسیه / 4508 کیلومترمکعب
منابع آب شیرین تجدیدپذیر در روسیه شامل رودخانه ها، دریاچه ها و مخازن مصنوعی است. 
دریاچه بایکال، بزرگ ترین و عمیق ترین دریاچه آب شیرین جهان، در روسیه قرار دارد. بایکال 
تقریباً یک پنجم آب شیرین جهان را در خود جای داده است. دریاچه روی یک شکاف شکل 
گرفته است. با این حال، حجم دریاچه به دلیل تغییرات آب وهوایی به تدریج کاهش یافته است. 

در مجموع، روسیه 4508 کیلومترمکعب منابع آب شیرین دارد.پ
با این حال، توزیع آب در این کشور نیز نابرابر است. مناطق مرکزی و جنوبی روسیه اروپایی 
که 80 درصد از جمعیت و صنعت کشور در آن متمرکز هستند، تنها به هشت درصد از منابع آبی 
کشور دسترسی دارند. بیشتر ذخایر آب شیرین روسیه در زمین های یخ زده شمال اروپا و غرب 
سیبری، در سراسر سیبری مرکزی و شرقی و تقریباً در تمام منطقه خاور دور محبوس شده است. 
یخچال های طبیعی در جزایر قطب شمال، کوه های اورال و کوه های جنوب سیبری نیز منابع 
آب شیرین را در خود جای داده اند. روسیه دارای بیش از 120 هزار رودخانه است که هر کدام 

حداقل 10 کیلومتر را دربر می گیرند و در مجموع 3 /2 میلیون کیلومتر طول دارند.

3- ایالات متحده آمریکا / 3069 کیلومترمکعبپ
حجم منابع آب شیرین تجدیدپذیر در ایالات متحده تقریباً 3069 کیلومترمکعب است. 
بیشتر منابع آب شیرین کشور را آب های سطحی تشکیل می دهند. تقریباً 77 درصد آب شیرین 
را آب های سطحی و 23 درصد را آب های زیرزمینی تشکیل می دهد. اکثر آب های شیرین در 
ایالات متحده دریاچه ها هستند. دیگر منابع آب شیرین رودخانه ها، برکه ها و مخازن هستند. 
هزاران دریاچه در ایالات متحده وجود دارد، از جمله دریاچه های معروف جهان. دریاچه های 
اصلی عبارت اند از؛ سوپریور، میشیگان، هورون، ایری و انتاریو. آنها با هم تقریباً 90 درصد از آب 
شیرین در ایالات متحده و حدود 20 درصد از کل مخزن آب شیرین جهان را شامل می شوند. 
تقریباً 40 میلیون نفر در ایالات متحده و کانادا برای دسترسی به آب آشامیدنی تمیز به این شبکه 
متکی هستند. با این حال، ذخایر آب زیرزمینی به دلیل ترکیبی از عوامل مانند رشد جمعیت، 
افزایش اتکا به آب های زیرزمینی و تغییرات آب وهوایی به سرعت در حال کاهش است. منابع 
آب شیرین عملکردهای متعددی از جمله تامین آب آشامیدنی، حمایت از فعالیت های تفریحی، 
حفظ جمعیت ماهیان، تسهیل کشاورزی و سوخت رسانی به عملیات صنعتی را انجام می دهند.

4- کانادا / 2902 کیلومترمکعب
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حجم آب شیرین تجدیدپذیر در کانادا 
تقریباً 2902 کیلومترمکعب است. بیشتر 
آب شیرین کانادا در سیستم رودخانه ها و 
می شود.  یافت  آن  گوناگون  دریاچه های 
علاوه بر این، آب شیرین بیشتر در زیر زمین، 
یا یخچال های  در حوضچه های کوچک 
عمدتاً  زیرزمینی  آب  است.  طبیعی 
تجدیدناپذیر است. آب شیرین دریاچه های 
کانادا آب آشامیدنی بیش از هشت میلیون 
نفر و یک چهارم کشاورزی این کشور را 
تامین می کند. کانادا بیش از 20 درصد از آب 
شیرین سطحی جهان و هفت درصد از جریان 
آب قابل تجدید جهان را در اختیار دارد. 
مخازن آب شیرین این کشور از رودخانه ها، 
دریاچه ها، آب های زیرزمینی، یخ و برف 
تشکیل شده است. کانادا دارای بیش از 31 
هزار دریاچه بزرگ تر از سه کیلومترمربع 
است؛ از جمله دریاچه سوپریور، دریاچه 
هورون، دریاچه خرس بزرگ، دریاچه اسلیو 
بزرگ و دریاچه ایری. متوسط تولید آب 
سالانه این کشور 3472 میلیارد مترمکعب 
برآورد شده است که تقریباً با حجم آب 
دریاچه هورون مطابقت دارد. علاوه بر این، 
کانادا با 109837 مترمکعب به ازای هر نفر در 
صدر فهرست تجدیدپذیرترین آب شیرین 
موجود برای هر نفر در هر سال است که در 
میان کشورهای توسعه یافته تنها پس از ایسلند 

قرار دارد.

5- چین / 2840 کیلومترمکعب
چین دارای پنجمین حجم منابع آب شیرین 
تجدیدپذیر در جهان است و تقریباً 2840 
کیلومترمکعب آب شیرین دارد که شش 
درصد از ذخایر آب جهان را تشکیل می دهد. 
دریاچه پویانگ که در استان جیانگ شی واقع 
شده، بزرگ ترین دریاچه آب شیرین در چین 
است. رودخانه های شین، شیو و گان همگی 
آب های خود را به دریاچه تخلیه می کنند. 
حجم دریاچه بسته به فصول در نوسان است. 
با وجود این، سرانه آب شیرین چین تنها دو 
هزار مترمکعب است که یک چهارم میانگین 
جهانی است. مخازن آب شیرین چین شامل 
2500 کیلومترمکعب جریان رودخانه سالانه 
و 8 /828 کیلومترمکعب آب زیرزمینی است. 
در سال 2015، شورای ایالتی برنامه اقدام برای 

پیشگیری و کنترل آلودگی آب را برای مقابله با نگرانی های ایمنی آب آغاز کرد. با این حال، 
اکوسیستم های آب شیرین در مقایسه با اکوسیستم های جنگلی، مرتعی و ساحلی شرایط بدتری 

را نشان می دهند.

6- کلمبیا / 2132 کیلومترمکعبپ
کلمبیا دارای منابع فراوان آب شیرین از جمله رودخانه ها، مخازن آب زیرزمینی و مخازن 
ایجادشده به وسیله سدهاست. این کشور میانگین بارندگی سالانه سه هزار میلی متر را دریافت 
می کند که 61 درصد آن مستقیم منابع آب را پر می کند. کلمبیا همچنین دارای 90 مخزن کوچک 
با ظرفیت ترکیبی 4 /3 کیلومترمکعب و 26 مخزن بزرگ تر با ظرفیت کل 1 /9 کیلومترمکعب 
است. حوضه آمازوناس 35 درصد، حوضه اورینوکو 28 درصد، حوضه مگدالینا-کوکا 14 
درصد، منطقه اقیانوس آرام 14 درصد و منطقه کارائیب هشت درصد به منابع آبی کشور کمک 

می کنند.

7- اتحادیه اروپا / 2057 کیلومترمکعب
کرواسی دارای بالاترین ذخایر آب شیرین قابل تجدید برای هر نفر در اتحادیه اروپاست که 
به طور متوسط 30 هزار مترمکعب برای هر فرد در درازمدت است. آب های زیرزمینی نزدیک 
به یک سوم کل منابع آب شیرین جهان را در خود جای داده اند و در اتحادیه اروپا، 65 درصد آب 
آشامیدنی و 25 درصد آب برای آبیاری کشاورزی را تامین می کند. آلودگی آب های زیرزمینی 

خطر قابل توجهی برای این منبع حیاتی است.

8- اندونزی / 2019 کیلومترمکعب
اندونزی دارای شش درصد ذخایر آب شیرین جهان است و میانگین بارندگی سالانه آن 2702 
میلی متر است. این کشور همچنین دارای منابع آب تجدیدپذیر قابل توجهی است، اما توزیع 
نابرابر موجب عدم تطابق میان عرضه و تقاضا می شود. تقاضای آب به دلیل عوامل اقتصادی 
و جمعیتی به ویژه در مناطقی با منابع کمیاب به سرعت در حال افزایش است. حوضه های آب 
زیرزمینی و رودخانه های متعددی با کمبود آب مواجه هستند، به ویژه در فصل خشک. در 

سوماترا، کالیمانتان و پاپوآ، جایی که تراکم جمعیت کمتر است، آب شیرین در دسترس است.

9- پرو / 1913 کیلومترمکعب
پرو دارای 159 حوضه رودخانه است که 7 /4 درصد از منابع آب تجدیدپذیر سالانه جهان را 
تامین می کند. منطقه هیدروگرافی آمازون 97 درصد از آب شیرین کشور و 31 درصد جمعیت 
آن را در خود جای داده است. با وجود این، توزیع آب در پرو نیز نابرابر است و منطقه ساحلی 
به کمتر از دو درصد از ذخایر آب شیرین کشور دسترسی دارد. منابع آب خارجی از طریق 
شاخه های آمازون در حوضه رودخانه اقیانوس اطلس وارد پرو می شود و سالانه 125 میلیارد 
مترمکعب را تامین می کند. رودخانه های کلیدی عبارت اند از: ناپو، تیگر، پاستازا، سانتیاگو، 

مورونا، سنپا و چینچیپ.

10- هند / 1911 کیلومترمکعب
هند کشوری پربرکت با ذخایر آب فراوان است و چهار درصد از منابع آبی جهان را در اختیار 
دارد. با این حال، هند نیز مستعد بحران های مرتبط با آب مانند سیل، خشکسالی و طوفان است. 
آب های سطحی، جریان رودخانه های زیرزمینی، آب های زیرزمینی و آب های یخ زده، همه 
مخازن طبیعی آب شیرین هستند. فاضلاب تصفیه شده )آب بازیابی شده( و آب شیرین شده 
دریا به عنوان نمونه هایی از منابع آب شیرین مصنوعی هستند. سفره های آبرفتی، که یک سوم 
خشکی هند را دربر می گیرد، نیمی از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر این کشور را در خود جای 

داده است.
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رئیس سازمان هواشناسی اخیراً گفته: 
»الگوهای بارشــی کشــور در سال های 
اخیر برای کشــاورزی مناسب نیست.« 
سال های طولانی اســت که درباره پایان 
کشاورزی در ایران سخن گفته می شود و 
روزبه روز از گستره زمین های کشاورزی 
کاسته می شــود. می گویند کشاورزی ما 
به شدت وابسته به توزیع زمانی و مکانی 
بارش ها، میزان و شــدت آنها و تغییرات 
اقلیمی اســت. ایران به دلیــل موقعیت 
جغرافیایی خود در منطقه ای خشــک و 
نیمه خشک قرار دارد و الگوهای بارشی 
آن تحــت تاثیر ســامانه های جوی مانند 
سامانه های مدیترانه ای، پرفشار سیبری و 
گاهی اوقات سامانه های موسمی جنوب 

غربی است.
در شــرایط عادی، بارش های پاییزه و 
زمستانه نقشی حیاتی در تامین آب مورد 
نیاز برای کشت دیم و آبیاری محصولات 
زراعی ایفــا می کنند. این بارش ها به ویژه 
برای کشــت محصولاتی نظیر گندم، جو 
و حبوبــات که به آب وابســتگی زیادی 
دارند، ضروری هســتند. بــا این حال، 
تغییرات اقلیمی و کاهش پیش بینی پذیری 
الگوهای بارشی، از جمله تاخیر در شروع 
بارش های پاییزه یا کاهش حجم بارش در 
مناطق کلیدی کشاورزی مانند دشت های 
مرکزی و غربی کشــور، چالش هایی را 

برای کشاورزان ایجاد کرده است.
از ســوی دیگر، افزایــش پدیده های 
حــدی ماننــد بارش های سیل آســا و 

کوتاه مدت می تواند به فرسایش خاک، خسارت به زیرساخت های کشاورزی و کاهش 
بهره وری منجر شــود. این الگوها پیام روشنی دارند: کشــاورزی ایران نیازمند تطبیق 
با شــرایط جدید از طریق روش هایی نظیر مدیریت بهینه آب، اســتفاده از سیستم های 
آبیاری نوین، کشــت محصولات مقاوم به خشکســالی و برنامه ریزی دقیق تر بر اساس 

پیش بینی های هواشناسی است.
ناظران می گویند پایداری کشاورزی در ایران به توانایی ما در درک و سازگاری با این 
الگوهای در حال تغییر بستگی دارد. با بهره گیری از فناوری و دانش روز، می توان اثرات 

منفی را به حداقل رساند و فرصت های جدیدی برای توسعه کشاورزی ایجاد کرد.
رئیس سازمان هواشناســی از کاهش بیش از 50درصدی بارش ها در پاییز و زمستان 
امسال خبر داده و به طور خاص اشاره کرد که این کمبود بارش ها موجب بروز مشکلات 
زیادی برای کشاورزی در سراسر کشور شده است. این کاهش بارش ها به ویژه در پاییز 
و نیمه اول زمســتان به چشم آمده اســت و باعث عدم توزیع بهینه بارش ها برای تامین 
نیازهای کشاورزی در فصول مختلف شده است. بارش های مناسب در پاییز برای رشد 
محصولات کشاورزی، در زمستان برای ذخیره برف در ارتفاعات و در بهار برای تامین 
نیازهای آبی در مراحل مختلف کشــاورزی ضروری هستند. کاهش این بارش ها در هر 
یک از این فصول می تواند به کاهش تولیدات کشــاورزی، افزایــش هزینه ها و تهدید 

امنیت غذایی منجر شود.

برنامه دولت برای تغییر شرایط
با توجه به شــرایط موجود، طی ســال های اخیــر، تمرکز اکثر دولت هــا بر حفظ و 
تقویت منابع طبیعی و منابع آبی کشــور و همچنین رعایت الگوی کشت بوده و در این 
راســتا اقدامات ویژه ای برای هر بخش و ســازمان مربوطه تعریف و معین شده است. 
وزارتخانه ها، سازمان ها و دســتگاه های اجرایی ذی ربط و مرتبط با مسائل کشاورزی و 
به خصوص در زمینه سازگاری با تبعات تغییر اقلیم، بر اساس پروتکل و دستورالعمل های 

اجرایی، وظیفه مندی هایی در زمینه مقابله و سازگاری با تغییر اقلیم دارند.

اثر تغییرات اقلیمی و تغییر الگوهای بارش
تغییرات اقلیمی بر شــدت و فراوانی بارندگی بســیار تاثیرگذارند. الگو های اقلیمی 
کنونی نشان می دهند که افزایش میزان درجه حرارت، سیکل هیدرولوژی زمین را تشدید 
می کند و به افزایش تبخیر منجر می شود. با افزایش تبخیر، ممکن است طوفان های مکرر 
و شــدیدتری رخ دهد که متعاقباً چنین رویدادهایی نیز به تشدید خشکی برخی مناطق 

کشت خشکیکشت خشکی

جواد حیدریانجواد حیدریان

 پیام الگوهای بارشی کشور برای کشاورزی چیست؟ پیام الگوهای بارشی کشور برای کشاورزی چیست؟
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به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک منجر 
می شوند. در نتیجه، چنین مناطقی ممکن 
اســت افزایش بارندگی و افزایش خطر 
ســیل را نیز تجربه کنند. ایران نیز به عنوان 
کشــوری با اقلیم خشک و نیمه خشک، با 

چنین معضلاتی درگیر است.

الگوهای  پیش بینی پذیری  کاهش  آیا 
بارشی به معنی کاهش امنیت غذایی کشور 

است؟
هــدف امنیت غذایی یک ســنگ بنای 
مهم و موضوع کلیدی برای توسعه پایدار 
جهانــی اســت. در حال حاضــر، تولید 
مواد غذایی در سراســر جهان پیشــرفت 
قابل توجهی در ریشــه کنی ناامنی غذایی 
و ســوءتغذیه داشته اســت. با این حال، 
بســیاری از مــردم به دلیل تاثیــر عوامل 
مختلف مانند تغییرات اقلیمی شــدید و 
تغییر الگوهای بارشــی، و درگیری های 
ژئوپولیتیک در ســال های اخیــر هنوز با 
مشکلات تغذیه مواجه هســتند. علاوه 
بر ایــن، از دســت دادن اراضی زراعی و 
توسعه شهرسازی بر این اراضی تاثیر منفی 
داشته و فشار زیادی را برای جلوگیری از 
تخریب عملکردهای خدمات اکوسیستم 
و سازگاری با تغییرات اقلیمی وارد کرده 
است. این نیز به نوبه خود عدم قطعیت ها 
و چالش های جدیدی برای امنیت غذایی 
در کشــور به همراه دارد. تغییرات اقلیمی 
و الگوهای بارشــی باعث افزایش قیمت 
محصولات کشــاورزی و متعاقباً افزایش 
واردات مواد غذایی و تاثیر منفی بر سطح 

خودکفایی غذایی کشور می شود.

تغییرات اقلیمی و الگوهای بارشــی 
همچنین موجب طولانی تر شــدن فصل 

رشد محصولات زراعی نیز می شود.
پراکنــش نامناســب زمانــی و مکانی 
الگوهای بارشی ممکن است در منطقه ای 
سبب افزایش بارندگی و متعاقباً بروز سیل 
و آســیب به ریشه و ســاختار خاک و در 
نتیجه کاهــش تولید مواد غذایی شــود. 
برعکس این حالت نیز ممکن است روی 
دهد؛ به این صــورت که کاهش بارندگی 
در برخی مناطق دیگر به خشکسالی منجر 

شود و با اثرگذاری منفی بر رشد و توسعه محصول، تولید مواد غذایی را کاهش دهد.

سازگاری با تغییرات الگوهای بارشی
کشاورزی در ایران بسیار پرمصرف است. به این منظور برای حل این مشکل، دو ایده 

یا راهکار در سطح ملی و کارشناسی می توان مطرح کرد:

1- کاهش سطح زیرکشت
2- تغییر الگوی کشت

الف( کاهش سطح زیرکشت
در چنین شرایطی، بر اساس راه حل ارائه شده در گزارش های دانشگاه استنفورد، ذیل 
پروژه1 2040، لازم است سطح کشــت به نصف کاهش داده شود. اما در ایران بنا به سه 

دلیل این اتفاق قابل اجرا و پیاده سازی نیست:پ
1- در ایران معیشــت حدود 25 میلیون نفر )21 میلیون جمعیت روســتایی و چهار 
میلیون جمعیت مرتبط شهری( وابسته به کشاورزی است. اگر مقدار سطح زیر کشت به 
نصف تقلیل یابد، معیشت نیمی از جمعیت از بین خواهد رفت که با توجه به چالش های 

متعاقب آن، این راهکار قابل اجرا نیست.
2- بــا توجه به اینکه دنیا بر پایه معادلات قدرت اداره می شــود، وابســتگی به لحاظ 
کشاورزی و عدم توانایی تامین امنیت غذایی، راه را برای نفوذ قدرت های بیگانه هموار 
می کند. در نتیجه با کاهش ســطح زیرکشــت، احتمال به خطر افتادن منافع ملی مطرح 

خواهد شد که این خود دلیلی بر عدم موافقت برای اجرای این تصمیم است.پ
از این رو، چون بنا به دلایل فوق، راهکار اول در ایران قابل اجرا نیســت، به اجبار باید 

روی راهکار دوم؛ تغییر الگوی کشت متمرکز شد.

ب( الگوی کشت
کشــاورزی هم عامل اصلی و هم قربانی کمبود آب است. برای یک کشاورزی مفید 
باید الگوی کشــت مناسبی اتخاذ شود. الگوی کشت یکی از راهکارهای ارائه شده برای 
مدیریت منابع مورد استفاده و محصول به دست آمده از اراضی زراعی است، به طوری که 
تولید یک محصول در یک منطقه متناســب با منابع آبی، خاکی و اقلیمی آن منطقه باشد. 
باید با گذشــت زمان از منابع طبیعی عاقلانه تر اســتفاده کرد و در رسیدن به این هدف، 

انتخاب محصول تا حد زیادی بر میزان آب مصرفی از ذخایر کشور، تاثیر می گذارد.
برای درک بیشــتر این جریان، در جدول زیر، مقایســه ای از شرایط موجود کشور در 
مورد مذکور با برخی کشــورهای دیگر که به لحاظ سیاست های امنیت غذایی، پیشرو 

هستند، ارائه شده است:
آشــکار است که در کشورها سیاســت امنیت غذایی به ســمتی رفته که محصولات 
اساسی و راهبردی را خود آن کشور تولید می کند تا حداقل وابستگی را به سایر کشورها 
داشته باشــد و محصولات کم اهمیتی که نبود آنها هم تاثیری بر وضعیت کشور نخواهد 
داشــت، وارد می کنند. در نتیجه با این اقدامات، انرژی و آب آن کشور نیز صرف هر نوع 
تولیدی نشده و هدفمندتر استفاده می شود. بنابراین تولید محصول استراتژیک، باید در 
کشور انجام شــود که البته، در ایران این میزان تولید حتی بیش از مقدار مورد نیاز جامعه 
بوده ولی متقابلًا، توصیه می شود محصولات غیراستراتژیک، به جای تولید، وارد شوند.
در راســتای عدم رعایت کاهش سطح زیر کشت و الگوی کشــت، می توان دریاچه 
ارومیه را مثال زد: از دلایل شکست طرح دریاچه ارومیه، علاوه بر سدسازی ها، می توان 
به افزایش ســطح زیرکشــت و در وهله دوم، عدم تغییر و اصلاح الگوی کشت منطقه 

اشاره کرد.
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مشــکل دیگری که در ارتباط با بحران 
آبی مطرح اســت و در مواردی به تشدید 
این شــرایط منجر شده، تغییرات کاربری 
اراضی اســت. طی دهه های اخیر سطح 
قابل توجهــی از اراضی خصوصاً اراضی 
منابــع طبیعی با کاربری جنــگل و مرتع، 
به اراضی زراعی )باغی و کشــاورزی( یا 
مسکونی )شــهری و روستاهای ویلایی( 
تبدیل شده است. توســعه اراضی باغی 
به افزایش در تعــداد حفر چاه های مجاز 
و غیرمجاز منجر شــده کــه اصلی ترین 

کانال های تخلیه آبخوان ها هستند.

 مقابله با خســارات ناشی از بارش های 
سیل آسا و فرسایش خاک

شــاید اولین و مهم ترین اقــدام برای 
کاهش خســارات ناشــی از بارش های 
سیل آســا و فرســایش خاک، پهنه بندی 
مناطــق ســیل خیز با درجــات مختلف 

آسیب پذیری باشد.
مطالعه ســیل در ســازمان غیردولتی 
 ،Brandywine Conservancy
مرکز منابــع آب دانشــگاه دلاور و یک 
آژانس محلی کنترل ســیل نشــان داد که 
برای تقلیل اثرات تخریبی سیل و فرسایش 
خاک، توصیه می شود اراضی با فضای باز 
بیشــتری برای عبور ســیل فراهم شود تا 
بتواند حجم قابل توجهــی از آب بارش 
را قبل از تبدیل شــدن آن به سیل، جذب 
کند. در این راســتا، تعمیر یا حذف برخی 
ســازه ها مثل پل های نه چندان ضروری، 
لایروبی ســیل گذرها و رودخانه ها برای 
افزایش حجم سیل گذری، تقویت سدها 
و... می تواند راهــکار معقولی در مواجهه 
با افزایش جریان آب باشد تا سیل کمتر بر 

اراضی جاری شده و فرسایش دهد.
زیرســاخت های ســبز مانند فضاهای 
ســبز یا باغچه های بارانــی برای جذب 
باران های شــدید نیــز می تواند عملکرد 

مثبتی در کنترل داشته باشد.پ
تعبیه مخازنی برای ذخیره آب حاصل 
از سیل در قســمت های مختلفی از مسیر 
عبور جریــان آب، هم در مهار ســیل و 
هم در ممانعت از فرســایش خاک بسیار 

تاثیرگذار است.

 توسعه سطوح با نفوذپذیری و قدرت جذب بالا هم در اراضی مسکونی و هم طبیعی
 تقویت سیستم های هشدار سیل

 تقویت پوشش گیاهی طرفین مسیر سیل گیر
 محدود کردن و مدیریت مدت زمان چرای دام )برای پیشگیری از فشرده سازی خاک 

و کاهش قدرت نفوذپذیری آن(پ
از جمله ســایر فعالیت های مرتبط و مــورد نیاز، اجرای فعالیت هــای آبخیزداری و 
آبخوان داری در سطح حوضه های آبخیز کشــور است که از سوی سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری و نیز معاونــت تخصصی آن )معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان( در 

حال اجرا و پیگیری است.پ
فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری به عنوان اقدامات پیشگیرانه و با هدف مدیریت 
سیل و کاهش خسارات در بخش های مختلف و با اهداف تعیین شده و نهایتاً حفظ منابع 
آب و خاک انجام می پذیرد. مجموعه فعالیت های مورد نظر بر اساس پیش بینی اعتبارات 
مورد نیاز در قالب برنامه های ســالانه و نیز طبق برنامه های توســعه در کشــور، انجام 
مطالعات پایه و نیز مطالعات تفصیلی-اجرایی در ســطح حوضه های آبخیز در کشور، 
اجرای عملیات پیش بینی شده بر اساس خروجی مطالعات و در چهار نوع عملیات شامل 
اقدامات مکانیکی، اقدامات بیولوژیک، اقدامات بیومکانیک، اقدامات مدیریتی و با نرم 

هزینه های خاص برای هر نوع از عملیات اجرایی است.

استفاده از سیستم های آبیاری نوین و بهبود وضعیت کشاورزی
در این زمینه برنامه های مدیریتی بســیار منطقی و مناســبی در جهت کاهش و کنترل 
مصرف آب در بخش های مختلف از جمله بخش آب های زیرزمینی، بخش کشاورزی، 
صنعت و... تهیه و ارائه شده اســت که اگر واقعاً عملی شوند می توانند بسیار مفید واقع 
شــده و تا حدی بحران های فعلی را تقلیل دهند. از جمله ایــن برنامه های مدیریتی در 

جهت کاهش برداشت آب زیرزمینی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تعدیل پروانــه بهره برداری چاه ها، خرید چاه های کم بازده کشــاورزی، انســداد و 
مســلوب المنفعه کردن چاه های فاقد پروانه بهره برداری، کنترل برداشــت آب مازاد از 
چاه ها به وسیله تهیه و نصب کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، تعیین تکلیف چاه های 
حفر شده قبل از سال 1385، تقویت و اســتقرار گروه های گشت و بازرسی، ساماندهی 
شــرکت های حفاری با نظر به ممانعت از حفاری های غیرمجــاز، اجرای پروژه تغذیه 

مصنوعی و پخش سیلاب.
 در راستای برنامه های مدیریتی مصرف آب در بخش کشاورزی نیز راهکارهای مفید 
و کاربردی چون جایگزینی سیستم های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت، انتقال آب با 
لوله، تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی، بهسازی انهار عمومی و شبکه های آبیاری 
و زهکشی، تجهیز و نوســازی ســنتی و مدرن، اجرای عملیات آب و خاک در عرصه 

تشکل های کشاورزی و... ارائه شده است.پ
 در بخــش صنعت نیــز برنامه های مدیریتی مصــرف آب، ماننــد بازچرخانی آب، 
جایگزینی آب با پســاب، تغییر فرآیندهای تولید برای کاهش مصرف آب، تغییر الگوی 

کشت فضای سبز و... از جمله راهکارهای ارائه شده هستند.
برخی از راه هایی که می توان بازده آبیاری را بهبود بخشید عبارت اند از:

-  تغییر از آبیاری ثقلی به سیســتم های مدرن تحت فشــار )ماننــد آبیاری قطره ای و 
بارانی(. این امر باعث بهبود راندمان انتقال و کاهش تقاضای آب برای آبیاری می شــود. 
این سیســتم که به عنوان آبیاری میکرو یا فناوری آبیاری قطره ای نیز شناخته می شود، با 
کاهش تعرق، تبخیر و روان آب ســطحی محصول باعث صرفه جویی در مصرف آب و 

انرژی می شود.
- کم آبیــاری )آبیــاری کمتر از نیاز کامــل محصول به آب( با هــدف حداکثر تولید 
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در واحد آب مصرفی. توجــه اندک، اما 
روبه رشدی به این رویکرد معطوف شده 
است. در روش کم آبیاری، بهره وری آب 
افزایش می یابد. با این حال، اســتفاده از 
این تکنیک نیاز بــه برخی برنامه ریزی ها 
در سیستم های کشاورزی دارد. از آنجا که 
پاســخ محصول به تنش آبی به طور قابل 
توجهی متفاوت است، برای به کارگیری 
این فنــاوری به دانــش کافــی از رفتار 

محصول نیاز است.
- بهبود زمان آبیاری )آبیاری هوشمند 
یا دقیق(. این امر مبتنی بر بهبود پیش بینی 
اقلیم، پایش هیدرولوژیک، سیســتم های 
هشــدار اولیه، بهبود فناوری اطلاعات و 
ارتباطــات )ICT( و خدمات مشــاوره 
کشاورزی مبتنی بر اقلیم برای پیشگیری 

و آمادگی است.
-تکنیک های مختلفی را می توان برای 
محصولات خاص به کار بــرد. به عنوان 
مثــال، آبیــاری متناوب یــا اتوماتیک را 
می توان برای شــالیزارها در نظر گرفت. 
در این روش، از آب به طور موثر استفاده 
می شود و با کاهش هزینه های نیروی کار، 

راندمان نهایی را افزایش می دهد.

کشت محصولات مقاوم به خشکسالی
از آنجا که مناطق بزرگ کشــاورزی بیشــتر در معرض کمبود آب قــرار می گیرند، 
امنیت غذایی به ویژه در مناطقی که به کشــاورزی دیم وابســته هســتند در خطر است. 
محصولات مقاوم به خشــکی راه حلی امیدوارکننده برای این موضوع ارائه می دهند و 
راهی برای حفظ بهره وری کشاورزی حتی در شرایط شدید خشکسالی ارائه می دهند. 
این محصولات یا به طور طبیعی تکامل یافته اند تا در آب وهوای خشک رشد کنند، یا از 
نظر ژنتیکی اصلاح شده اند تا تحمل خود را در برابر خشکسالی افزایش دهند. همچنین 
این محصولات می توانند با وجود کاهش بارندگــی، محصول پایداری تولید کنند و از 
تامین مواد غذایی مطمئن تر اطمینان حاصل کنند. بنابراین با توجه به شــرایط کم آبی در 

کشور، برنامه ریزی در این جهت می تواند در امنیت غذایی بسیار تاثیرگذار باشد.
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دولت هــا، موسســه های تحقیقاتی و 
شرکت های خصوصی به طور فزاینده ای 
در توســعه و انتشــار ایــن محصولات 
برای مقابله با چالش هــای امنیت غذایی 
سرمایه گذاری می کنند. حرکت روبه جلو، 
ترکیبــی از تکنیک های ســنتی اصلاح 
نــژاد، نوآوری هــای بیوتکنولوژیک و 
شیوه های کشاورزی پایدار کلیدی برای 
به حداکثر رســاندن پتانسیل محصولات 
مقاوم به خشکی خواهد بود. در بسیاری 
از کشــورهای در حــال توســعه مانند 
ایران، کشــاورزان ممکن اســت به دلیل 
موانع اقتصادی یا زیرساختی به بذرهای 
مقاوم به خشکی دسترسی نداشته باشند. 
دولت ها و ســازمان های کشاورزی باید 
تــلاش کنند تا اطمینان حاصل شــود که 
کشــاورزان خرده مالــک می توانند این 
بذرها را به دست آورند و آموزش مناسب 
در جهت شــیوه های صحیح کشــت را 
دریافت کرده باشــند. با ادامه نوآوری و 
حمایت از کشــاورزان، این محصولات 
پتانسیل تغییر کشاورزی، تضمین امنیت 
غذایی و ارتقای پایداری زیست محیطی 

را دارند.

نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه 
کشاورزی پایدار

بــا طــی بیــش از حــدود دو دهه از 
مباحــث پیرامون توســعه پایــدار، در 
تمامی پروژه های توســعه، صرفاً دیدگاه 
اقتصادی و ایجاد درآمد و بازده اقتصادی 
مدنظــر بود. حمایت از کشــاورزان یک 
نیاز اقتصادی نیســت، بلکه مســئولیتی 
اجتماعی محسوب می شود که در راستای 
توسعه پایدار کشور نقش بسزایی دارد و 
کشــاورزان باید از امکانات لازم بهره مند 
شــوند تا بتوانند در تامین امنیت غذایی 
کشور موثر باشــند. از آنجا که بین بخش 
کشاورزی و ســایر بخش های اقتصادی 
کشور تفاوت های ساختاری قابل توجهی 
وجود دارد، شیوه خصوصی سازی در این 
بخش نیز با دیگر بخش ها متفاوت است. 
دولت در بخش هــای مختلف اقتصادی 
در اجرای سیاست های خصوصی سازی 
موفق تر از بخش کشــاورزی بوده است. 

در ایــن مدت عمده هدف دولــت در اجرای تعدیل اقتصادی، قطــع پرداخت یارانه و 
واگذاری فعالیت های دولتــی به بخش خصوصی بوده و در بخش کشــاورزی تنها به 
حذف یارانه اکتفا شده است. از علل اصلی عقب ماندگی بخش کشاورزی در کشورهای 
در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، این است که در کشورهای توسعه یافته 
بخش کشــاورزی از ســوی بخش صنعت، کاملًا مورد حمایت قــرار می گیرد، اما در 
کشورهای در حال توسعه نه تنها چنین چیزی مصداقی ندارد، بلکه این بخش کشاورزی 

است که تا حدودی کاستی های بخش صنعت را جبران می کند.

 اثرات منفی تغییرات اقلیمی و استفاده از فناوری های نوین
توسعه فناوری در چشم انداز آینده کشور جایگاه ویژه ای داشته و بسیار حائز اهمیت 
اســت و به عنوان یکی از عوامل اصلی رشــد اقتصاد، ارتقای کیفیت زندگی و پیشرفت 
اجتماعی شــناخته می شــود. در دنیای مدرن تمام جنبه های زندگی انسان تحت تاثیر 
پیشــرفت های فناوری قرار خواهد گرفت، به طوری که بدون فناوری امکان پیشرفت 
در بســیاری از حوزه ها تقریباً غیرممکن خواهد بود. کشاورزی، جنگلداری و کاربری 
زمین به طور مســتقیم حدود 18 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهند. 
با گسترش تجزیه وتحلیل به زنجیره کشاورزی-غذایی )فرآوری، بسته بندی و...(- این 
رقم به 25 درصد می رســد. علاوه بر این، طبق گفته دانشگاه کرنل، گرمایش جهانی از 
دهه 1960 تاکنون 21 درصد بهره وری کشــاورزی را کاهش داده است که نشان دهنده 

تاثیر گرمایش جهانی بر عملکرد کشاورزی و در نتیجه تضعیف امنیت غذایی است.
فناوری به تنهایی شــاید قادر به کنترل یا تقلیل اثرات منفی تغییرات اقلیمی نباشــد 
ولی ترکیب »فناوری« با »پایداری« می تواند به عنوان راهکار، مناســب باشــد. بنابراین 
نیاز اســت تغییر به ســمت کشــاورزی پایدارتر و در مقیاس بزرگ انجام شود. رشد 
تکنولوژی ها در کشور باید از نوع فناوری کاهنده تولید دی اکسید کربن باشد تا حداقل به 
تشدید شرایط نامناسب اقلیمی منجر نشود. در این راستا می توان استفاده از سنسورهای 
رطوبت برای آبیاری دقیق را نام برد که استفاده از آب و انرژی را بهینه می کنند و کارایی 

فتوسنتز را افزایش می دهند.
کشاورزان با اتخاذ شــیوه های کشــاورزی پایدار مانند تناوب زراعی، خاک ورزی 
حفاظتی و زراعت چوب، می توانند تاثیر مثبتی بر تنوع زیســتی داشته و انعطاف پذیری 
اکوسیستم را ارتقا و میزان تولید دی اکسید کربن را کاهش دهند. البته انتقال از شیوه های 
مرســوم به روش هــای پایدارتر تولید مواد غذایــی با موانع زیادی روبه رو اســت، از 
محدودیت هــای مالی گرفته تا دسترســی محدود به اطلاعات و منابع، و سیســتم ها و 
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چهارچوب های قانونی سخت گیرانه، که 
بســیاری از اوقات می توانند حتی تطبیق 

این رویه ها را با مشکل مواجه کنند.

سیاست انطباق با تغییرات اقلیمی
پرســش هایی مطرح می شود که آیا در 
سیاست های کشــاورزی کشور تغییراتی 
به منظور انطباق با تغییرات اقلیمی در نظر 
گرفته شده اســت؟ چطور پیش بینی های 
دقیق تر هواشناسی می توانند به کشاورزی، 
منابع طبیعی و محیط  زیست، کمک کنند 
تا تصمیمات بهتری بگیرند؟ از مشکلات 
عمــده و اساســی موجود در کشــور، 
چندمتولی بودن حوزه سیاســت گذاری، 
علم و فناوری است. در این حوزه از جمله 
موارد لازم و مهم، اولویت بندی هاســت. 
به این منظور نیاز اســت در کشــور، هر 
منطقه ای بر اســاس نیاز و پتانســیل های 
موجود، آمایش و بررســی شود. نظارت 
مداوم بر خشکســالی با تحلیل الگوهای 
بارندگی و دما، مدیریت پایدار منابع آب 
و برنامه ریزی برای کشــاورزی را ممکن 
می کند. به عنوان مثال شناســایی منشــأ 
و مســیر گردوخاک از طریــق داده های 
هواشناســی، به کاهش تاثیرات منفی بر 
سلامت عمومی و اختلالات حمل ونقلی 
کمک شــایانی می کنــد. پیش بینی دقیق 
طوفان ها با استفاده از فناوری های پیشرفته 
)استفاده از تکنولوژی های روز مانند انواع 
ماهواره ها، نرم افزارهای تخصصی، هوش 
مصنوعی و الگوسازی عددی(، به تخلیه 
بهنــگام مناطق پرخطــر و کاهش تلفات 
منجر می شــود. پایش هواشناسی نقشی 
کلیدی در ســازگاری با تغییرات اقلیمی 
دارد و کمک می کند تا زیرســاخت های 
مقاوم تر در برابر بلایــای جوی طراحی 
شــود. داده های هواشناســی بــه بهبود 
برنامه ریزی شهری و توسعه سیاست های 
محیط زیســتی بــرای مقابله با تشــدید 
مخاطــرات طبیعی مانند ســیلاب های 
ناگهانی می انجامند. همکاری بین المللی 
در پایش هواشناسی، امکان مقابله موثر با 
مخاطرات فرامرزی مانند تغییرات اقلیمی 
را فراهم مــی آورد. از جمله راهکارهایی 

که در جهت انطباق تغییرات اقلیمی با وضعیت منابع طبیعی و زراعی کشــور هســت 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اســتفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشــیا، الگو های 
اقلیمی جدید و متناسب با شرایط کشور

- بومی سازی الگو های پیش بینی منطقه ای ) RCM ها(
- توجه به آمایش سرزمین و سیاست گذاری و توسعه بر اساس پتانسیل های اقلیمی
- به کارگیری داده و اطلاعات و پایش منطقه ای تغییر اقلیم و ارزیابی اثرات احتمالی

- اتخاذ راهبردهای مناسب سازگاری
 - کاهش تلفات کشــاورزی و مصرف بهینه آب انرژی در بخش های مختلف به ویژه 

بخش کشاورزی )پرمصرف ترین و پرخطرترین بخش(
- فرهنگ ســازی عمومی و توجه لازم به منابع آلاینده )هوا، آب، خاک( و استفاده و 

بهره برداری صحیح
- آگاهی بخشی و شبکه سازی برای کاهش تغییرات اقلیمی

- توســعه کشاورزی هوشمند به اقلیم و توسعه سیســتم های هشدار )هشدار سیل و 
خشکسالی(

در سال های اخیر سازمان هواشناسی کشور و بخش های تابعه مانند مرکز پیش بینی و 
هشدار و نیز مرکز پایش خشکســالی با ارائه آمار و نیز مطالب مرتبط، کمک شایانی در 
زمینه مقابله و آمادگی برای مواجهه با تبعات تغییر اقلیم و آگاهی بخش های آسیب پذیر 

ایفا کرده است.

پایداری کشاورزی ایران در برابر تغییرات اقلیمی
 در سال های آینده چه اقداماتی باید انجام شــود تا کشاورزی ایران در برابر تغییرات 

اقلیمی پایدار باقی بماند؟ برای پاسخ باید گفت؛
-  اجتنــاب از توســعه اراضی زراعــی و باغات به هــر قیمتی و در هــر اقلیمی که 
تناســب کافی ندارد )مثلًا اصلاح الگوی کشــت در یزد و جایگزین کردن محصولات 
کم مصرف تر و ســازگارتر با کم آبی، به جای کشت هندوانه که محصول بسیار آب بری 
است، یا توسعه صنعت کاشی در این استان که یک صنعت آب بر بوده و برای این استان 

با توجه به کم آبی آن، مناسب نیست(.
- اجتناب از اصرار بر خودکفایی در زمینه تولید هر نوع محصولی

- اصلاح و بررسی الگوی کشت، به روزرسانی آن بر اساس تغییرات اقلیمی
- تمرکز بر بخش اجرای صحیح تصمیمات اتخاذی

- توجه در جهت توسعه و استفاده از فناوری های نوظهور

ادامه در صفحه 55
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رشد اقتصادی ایران در پاییز1403 به 6/    1 درصد رسید اما بحران انرژی و رکود صنعت زنگ خطر اقتصاد کشور را به صدا درآورده 
است. آیا این روند پایدار خواهد ماند یا بهبودی در راه است؟

رشدی  پاییز1403  در  ایران  اقتصاد 
6/   1 درصدی را تجربه کرد؛ نرخی که در 
نگاه نخست، نشانه ای از تداوم روند مثبت 
اما  است  اقتصادی  بخش های  برخی  در 
در لایه های عمیق تر، حاوی هشدارهایی 
جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب 
می شود. نگاهی دقیق به اجزای این رشد 
با  کشاورزی  بخش  که  می دهد  نشان 
اقتصاد  اصلی  محرک  رشد،  2/    4 درصد 
بوده، در حالی که صنعت با وجود سهم 
قابل  توجه در تولید ناخالص داخلی، تنها 

9/    0 درصد رشد را ثبت کرده است.
از سوی دیگر، کاهش 6/    7 درصدی توزیع 
گاز طبیعی، فشار مضاعفی بر بخش تولید 
و صنایع انرژی بر وارد کرده و زنگ خطر 
رکود صنعتی را به صدا درآورده است. در 
این میان، سیاست های کلان اقتصادی نیز 
نقش تعیین کننده ای در روند رشد داشته اند. 
سیاست های پولی انقباضی بانک مرکزی 
که با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی 
اعمال شده اند، به طور ناخواسته به یکی از 
موانع رشد اقتصادی بدل شده و بسیاری از 
کسب وکارها را با چالش تامین مالی مواجه 
کرده اند. همزمان تحریم های نفتی ایالات 
متحده علیه ایران در سال 1403، فشارهای 
جدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده 
و در کنار محدودیت های ارزی و تجاری، 

چشم انداز رشد اقتصادی را مبهم تر کرده است.
با توجه به این متغیرهای تاثیرگذار، این گزارش به بررسی روند رشد اقتصادی در پاییز 
1403، تحلیل عملکرد بخش های مختلف، چالش های ساختاری و پیامدهای سیاست های 
کلان اقتصادی می پردازد و درنهایت، مسیرهای پیش روی اقتصاد ایران را ترسیم خواهد 

کرد.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان امیدی به بهبود وضع موجود داشت یا 

سال آینده نیز وضع همین خواهد بود؟

بررسی آماری رشد اقتصادی پاییز 1403
به نوشته »تحلیل بازار« رشد اقتصادی ایران در پاییز 1403 به 6/  1 درصد رسید؛ رقمی که 
عمدتا ناشی از عملکرد مثبت دو بخش کشاورزی و خدمات بوده است. در مقابل، بخش 
صنعت که شامل حوزه های نفت، گاز و تولیدات صنعتی می شود، تنها 9/    0 درصد رشد 
را تجربه کرده و کمترین میزان رشد را در میان بخش های اقتصادی به خود اختصاص 
داده است. بخش کشاورزی، برخلاف عملکرد ضعیف خود در پاییز سال گذشته که تنها 
8/    0 درصد رشد داشت، در این فصل بهبود چشمگیری داشته و به رشد 2/    4 درصدی 
دست یافته است. از سوی دیگر، بخش خدمات نیز با رشد 1/    2درصدی، همچنان به  

عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کرده است.
یکی از چالش های اصلی در این دوره، کاهش چشمگیر توزیع گاز طبیعی بوده که با افت 
6/    7 درصدی همراه شده است. این کاهش عرضه انرژی، مستقیما بر فعالیت صنایع تاثیر 

گذاشته و زمینه ساز اختلالات گسترده در تولید صنعتی شده است.
بررسی روند رشد صنعت از سال 1400 نشان می دهد که رشد 9/    0 درصدی این بخش در 
پاییز 1403، ضعیف ترین عملکرد آن در 15فصل اخیر بوده است. تداوم این روند می تواند 
زنگ خطری برای آینده اقتصاد کشور باشد چراکه بخش صنعت همواره یکی از پایه های 

اصلی رشد پایدار، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی به شمار می آید.

رشد اندک بخش صنعت در سایه بحران انرژی و کاهش سرمایه گذاری
بخش صنعت که همواره یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می شود، در 

بحران انرژی و آینده مبهم اقتصاد ایرانبحران انرژی و آینده مبهم اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در دام بحران انرژی رشد کم رمقی را تجربه کرد!اقتصاد ایران در دام بحران انرژی رشد کم رمقی را تجربه کرد!
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پاییز 1403 تنها 9/ 0 درصد رشد را تجربه کرد 
که پایین ترین میزان رشد در میان بخش های 
اقتصادی کشور است. این عملکرد ضعیف 
کاهش  انرژی،  بحران  تاثیر  تحت  عمدتا 
تجاری  محدودیت های  و  سرمایه گذاری 
قرار داشته است. یکی از مهم ترین عواملی 
که بر کاهش رشد بخش صنعت در این 
دوره اثرگذار بوده، بحران انرژی و قطعی 
گسترده گاز در نیمه دوم سال 1403 است. 
طبیعی،  گاز  توزیع  6/    7 درصدی  کاهش 
بسیاری از واحدهای صنعتی را با چالش 
جدی مواجه کرد و در برخی موارد، تولید 
را به طور کامل متوقف کرد. صنایع انرژی بر 
مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی بیشترین 
آسیب را از این بحران متحمل شدند، به 
 طوری که برخی واحدهای تولیدی به دلیل 
کمبود سوخت، فعالیت خود را به حداقل 
رساندند. این موضوع باعث کاهش تولید، 
نهایت،  در  و  صنعتی  هزینه های  افزایش 
افت سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی 

کشور شد.
علاوه بر بحران انرژی، کاهش سرمایه گذاری 
در این بخش نیز به  عنوان عاملی کلیدی در 
رکود صنعت مطرح است. نااطمینانی های 
اقتصادی، تحریم ها و محدودیت های ارزی، 
روند جذب سرمایه را با مشکل مواجه کرده 
و موجب کاهش ظرفیت های تولیدی شده 
است. در این شرایط، بسیاری از بنگاه های 
صنعتی با کمبود نقدینگی دست وپنجه نرم 
می کنند و توان توسعه یا نوسازی خطوط 

تولید خود را ندارند.
و  تجاری  سیاست های  دیگر،  سوی  از 
محدودیت های وارداتی نیز تاثیر بسزایی بر 
عملکرد صنعت داشته اند. دشواری در تامین 
مواد اولیه، قطعات و تجهیزات صنعتی از 
و  تولید  کاهش  موجب  واردات،  طریق 
افزایش هزینه های تولیدکنندگان شده است. 
در مجموع همزمانی بحران انرژی، کاهش 
سرمایه گذاری و محدودیت های تجاری، 
میزان  به کمترین  را  رشد بخش صنعت 
در 15فصل اخیر رسانده و چشم انداز این 
بخش را با چالش های جدی روبه رو کرده 

است.

بحران انرژی و تاثیر آن بر صنعت

بحران انرژی، به ویژه در حوزه توزیع گاز طبیعی، در پاییز 1403 تاثیرات گسترده ای بر 
صنعت کشور بر جای گذاشته و به یکی از عوامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی تبدیل 
شده است. کاهش 6/    7 درصدی توزیع گاز طبیعی در این فصل، صنایع انرژی بر را در 
وضعیت بحرانی قرار داده و تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را مختل کرده است. با 
توجه به اینکه بیش از نیمی از صنایع کشور برای تولید وابسته به گاز طبیعی هستند، این 
مساله نه تنها تولید را کاهش داده، بلکه هزینه های تولید را نیز به  شدت افزایش داده است.

بحران انرژی شاید در نگاه اول آنقدر جدی نباشد اما اگر عمیقا به آن بنگریم متوجه آثار 
زیانبار کمبود گسترده انرژی در کشور خواهیم شد.

تامین نامنظم و کاهش توزیع گاز، بیشترین آسیب را به صنایعی همچون فولاد، سیمان، 
پتروشیمی و سایر صنایع انرژی بر وارد کرده است. بسیاری از کارخانه های فولاد در نیمه 
دوم سال 1403 ناچار شدند تولید خود را کاهش دهند یا به طور موقت متوقف کنند که 
این امر موجب کاهش عرضه محصولات فولادی و افزایش هزینه های تولید شد. صنعت 
سیمان نیز با مشکلات مشابهی روبه رو شد و کاهش تولید در این حوزه، اثرات زنجیره ای 

بر بخش ساخت وساز و پروژه های عمرانی کشور به همراه داشت.
علاوه بر این، بحران انرژی باعث کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی و 
در نتیجه کاهش صادرات غیرنفتی شده است. صنایعی که وابستگی بیشتری به گاز دارند، 
مجبور به تامین سوخت جایگزین با هزینه های بالا شده اند که این موضوع در نهایت منجر 

به کاهش حاشیه سود و افزایش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده است.

راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای مقابله با بحران انرژی
در شرایطی که بحران انرژی به یک چالش پایدار برای صنعت کشور تبدیل شده، اتخاذ 
از  برخی  کوتاه مدت،  در  است.  بحران ضروری  این  مدیریت  برای  موثر  راهکارهای 

راهکارهای قابل اجرا عبارتند از:
بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی: تشویق صنایع به بهره گیری از فناوری های 

کم مصرف و افزایش بهره وری انرژی می تواند تا حدودی از فشار کمبود گاز بکاهد.
تنظیم اولویت بندی توزیع گاز: اختصاص گاز به صنایع کلیدی و پرمزیت و اجرای 

برنامه های کاهش مصرف در بخش های غیرضروری می تواند تاثیر بحران را کاهش دهد.
تامین سوخت جایگزین: استفاده از سوخت های جایگزین مانند مازوت و برق، اگرچه 
هزینه بر است اما می تواند در مواقع بحرانی از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی جلوگیری 

کند.
در بلندمدت، حل این بحران نیازمند اقدامات زیربنایی تر است که موارد زیر در بلندمدت 

دست یاری به حل این مشکل خواهد رساند:
سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های انرژی: گسترش ظرفیت تولید گاز، افزایش 
بهره وری در شبکه توزیع و کاهش اتلاف انرژی از جمله اقداماتی است که می تواند امنیت 

تامین انرژی کشور را تقویت کند.
تنوع بخشی به منابع انرژی صنعت: توسعه انرژی های تجدیدپذیر و افزایش سهم برق در 

تامین انرژی صنایع می تواند وابستگی به گاز طبیعی را کاهش دهد.
اصلاح ساختار سیاستگذاری انرژی: بازنگری در نظام قیمت گذاری و ارائه مشوق های 
اقتصادی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی می تواند در بلندمدت اثرات مثبت پایداری 
داشته باشد. در مجموع، بحران انرژی در نیمه دوم سال 1403 نشان داد که صنعت ایران در 
برابر مشکلات تامین انرژی آسیب پذیری جدی دارد. اگر برای حل این معضل اقدام جدی 
صورت نگیرد، در سال های آینده بخش هایی مانند فولاد و پتروشیمی که نقش کلیدی در 
اقتصاد کشور دارند، با بحران های عمیق تری مواجه خواهند شد که پیامدهای آن می تواند 

رشد اقتصادی کشور را در سطح کلان تحت تاثیر قرار دهد.
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با توجه به اهمیت روابط ایران و روســیه به عنوان شریک کلیدی در دولت چهاردهم و نیز 
نقش فزاینده روسیه در منطقه غرب آسیا و فرصت ها و تهدیدهای آن، در گزارش ماهنامه علمی 
»امنیت اقتصادی« تلاش شده است که با واکاوی شرایط اقتصادی روسیه و دیپلماسی اقتصادی 
این کشور، ظرفیت های اقتصادی آن مورد مطالعه قرار گیرد و چالش ها و موانعی که در مسیر 

توسعه مناسبات بین دو کشور وجود دارد، شناسایی شود.

نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی روسیه
روســیه در بحبوحه جنگ تمام عیار خود با اوکراین، افــزون بر اینکه جنگ و تحریم های 
اقتصادی را بسیار بهتر از حد انتظار پشت سر گذاشته، در رتبه بندی های بین المللی نیز جایگاه 
بالاتری یافته و به وضوح از دیگر اقتصادهای اروپایی پیشی گرفته است. طبق گزارش بانک 
مرکزی روسیه، اقتصاد این کشور در سال 2023 رشد تولید ناخالص داخلی معادل 6/ 3درصد 
را ثبت کرده که آن را به سریع ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در جهان تبدیل کرده است. اوایل 
ژوئن ســال 2024 بانک جهانی گزارش داد که روسیه، پس از اینکه اقتصاد آلمان را پشت سر 
گذاشت، اکنون ژاپن را نیز پشت سر گذاشته و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از چین، 
ایالات متحده و هند )براساس معیار برابری قدرت خرید( تبدیل شده است. در اول ژوئن سال 
2024 بانک جهانی وضعیت روسیه را از کشوری با درآمد »متوسط به بالا« به کشوری با درآمد 
»بالا« ارتقا داد و آن را در کنار کشــورهای گروه هفت که از پیشرفته ترین اقتصادهای صنعتی 

جهان هستند، قرار داد.

رشد تولید ناخالص داخلی

براســاس اعــلام صنــدوق بین المللی 
پول، رشــد اقتصادی در نیمه نخست سال 
2024 به 5 درصد در مقیاس ســالانه رسید 
که تحت تاثیر شــتابی بود که از اواخر سال 
2023 ایجاد شــده بود. بااین حال، اقتصاد 
از اواسط ســال 2024 نشــانه هایی از کند 
شدن را نشــان داده اســت. رشد اقتصادی 
در نیمه نخست ســال2024  عمدتا به دلیل 
افزایش 7/ 6 درصدی در بخش تولید ناشی 
از جایگزینی واردات و فعالیت های مرتبط 
با بخــش نظامی و نیز رشــد 3/ 5 درصدی 
خدمات تجاری به واســطه تقاضای قوی 
داخلی بوده است. با این حال، تولید بخش 
معدن 4/ 2 درصد کاهــش یافت که عمدتا 
تحت تاثیر افت بخش استخراج زغال سنگ 
و ســنگ آهن و بخش ساخت وســاز بوده 
درحالی که رشــد تولید گاز طبیعی و نفت 
بهبود یافته است. تولید کشاورزی نیز در سه 
ماهه سوم سال 2024 کاهش یافته است. در 
سمت تقاضا، محرک اصلی رشد اقتصادی 

نگاهی به دیپلماسی اقتصادی روسیهنگاهی به دیپلماسی اقتصادی روسیه
 در تعامل با ایران در تعامل با ایران

 زهرا مشفق زهرا مشفق

دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهراندانشجوي دکتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشــته حاکی از این است که با وجود فرازوفرودهای زیاد ادامه 
داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست 
و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. با وجود همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا 
در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در 
توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری 
بین آنها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. از این رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی 
محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و 
ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی از جمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط 

اقتصادی ایران و روسیه است.
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مصــرف بخش  خصوصی بوده که ناشــی 
از افزایش بالای دســتمزدها به دلیل شرایط 
محدود بــازار کار و تداوم محرک های مالی 
بوده است. رشد ســرمایه گذاری نیز تحت 
حمایت برنامه وام های مســکن و وام دهی 

قوی به شرکت ها قرار داشته است.
صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی 
روســیه بــرای ســال 2024 را در حدود 
6/ 3 درصد تخمین زده که این رشــد قوی 
تحت تاثیر مصرف بالای ناشــی از افزایش 
دســتمزدها، محرک های مالی و جایگزینی 
واردات خواهــد بود؛ البته اتخاذ سیاســت 
پولی انقباضی و به دنبال آن کاهش تقاضای 
داخلی، رشــد اقتصــادی را در میان مدت 
کاهش خواهد داد و پیش بینی می شــود که 
تا ســال 2026 به 1/ 1 درصد کاهش یابد. به 
طور کلی، با اینکه اقتصاد روســیه با یکی از 
سنگین ترین تحریم ها در تاریخ خود مواجهه 
بوده است اما در سالی که گذشت، نرخ رشد 
اقتصادی این کشــور 6/ 3 درصد بوده است 
که انتظار می رود در سال 2025 نیز این رشد 
ادامه داشته باشد. با این حال، تصمیم بانک 
مرکزی این کشــور مبنی بــر افزایش نرخ 
بهره نمایان کننده مشکلات پیش رو است. 
ماه گذشته سیاستگذاران پولی روسیه، نرخ 
بهره را به 21 درصد رساندند که بالاترین نرخ 
بیش از دو دهه اســت. افزایش نرخ بهره و 
واکنش طبیعی به افزایش نرخ تورم ســالانه 
حدود 8درصد است اما از سوی دیگر، هزینه 
اســتقراض افزایش خواهــد یافت. به نظر 

می رسد یکی از دلایل مهم این اقدام روسیه )افزایش نرخ بهره(، مدیریت نرخ ارز باشد.

نرخ بیکاری
نرخ بیکاری روسیه بسیار پایین است اما در واقع، نشان دهنده کمبود نیروی کار است که به 
واسطه جنگ اوکراین در ســال 2022 ایجاد شده و اکنون فعالیت شرکت ها را دشوارتر کرده 
است. طبق گزارش سرویس آمار فدرال روسیه که نوامبر سال 2024 منتشر شد، نرخ بیکاری 
روسیه که در ژانویه سال 2022 حدود 4/ 3 درصد بود، تا ژانویه سال 2024 به 9/ 2 درصد کاهش 
یافت و تا اکتبر همین ســال به 3/ 2درصد رســید. این رقم حتی از ژاپن که به طور سنتی نرخ 
بیکاری پایینی دارد و از تمام کشــورهای گروه هفت نیز کمتر است. بازار کار روسیه در حال 
حاضر در شرایط نسبتا دشواری قرار دارد و صدهاهزار نفر روسیه را ترک کرده و تعداد زیادی 

از کارکنان به بخش هایی که تحت قراردادهای دولتی فعالیت می کنند، جذب شده اند.
روند افزایش دســتمزدها به وضوح کمبود نیروی کار ماهر در روســیه را نشان می دهد. 
دستمزدهای اسمی سال 2024 به طور متوسط 15 درصد افزایش یافت و امسال نیز این روند 
شتاب بیشتری گرفته اســت. دستمزدها تقریبا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
است. این مساله »ریســک تورمی قابل  توجهی« ایجاد کرده است؛ به طوری که طبق گزارش 
وزارت اقتصاد این کشور، رشد قیمت ها تاکنون در سال 2025 به حدود 9 درصد نزدیک شده 

است.
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نرخ تورم
براســاس اعلام روســتات )ســرویس 
آمار فدرال روســیه(، تورم در نیمه نخست 
ســال 2024 همچنان بالا بود؛ به طوری که 
تورم ســالانه به 6/ 8 درصد رسید که به طور 
شایان توجهی بالاتر از هدف بانک مرکزی 
بوده اســت. این موضوع موجب شــد که 
بانک مرکزی نرخ بهره را در ســپتامبر سال 
2024 به 19 درصد افزایــش دهد در حالی 
که در میانه ســال 2023 این نرخ 7/ 5 درصد 
بود. عامل اصلی افزایش تورم، رشــد قوی 
تقاضای داخلی است که از ظرفیت اقتصاد 
برای تامین کالاها و خدمات کافی فراتر رفته 
است. نرخ تورم روسیه در اکتبر سال 2024 
حدود 9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته است. افزایش قیمت ها بسته به نوع کالا 
یا خدمــات تفاوت زیــادی دارد. در 12 ماه 
گذشته، افزایش قیمت ها در برخی اقلام به 
طور شایان توجهی بیشــتر از میانگین بوده 
است از جمله داروهای خاص، مواد غذایی 
اساسی مانند ســیب زمینی، کره و تخم مرغ، 
سفرهای خارجی و نیز خدمات پرستاری و 
قیمت برخی کالاها حتی کمی کاهش یافته 
است ازجمله بلغور گندم سیاه، برخی لوازم 

خانگی و محصولات بهداشتی.
براســاس گــزارش بانــک مرکــزی 
روســیه، تنوع کالاهای مصرفــی روزانه 
در فروشــگاه های خرده فروشــی روسیه 
پس از جنگ اوکرایــن و تحریم ها به طور 
زیادی تغییر کرده اســت. کالاهای وارداتی 
اکنون عمدتا از کشورهای آسیایی نوظهور 
می آید در حالی کــه واردات از اروپا و دیگر 
اقتصادهای پیشــرفته کاهش یافته است. به 
طورکلی مصرف کنندگان روسی به خرید 
کالاهای مصرفی ارزان تر و با کیفیت پایین تر 

روی آورده اند.

نکته شایان توجه، مدیریت بحران بازارهای پولی و ارزی توسط بانک مرکزی روسیه است. 
بانک مرکزی این کشور موفق شده است تا در بازه زمانی کوتاهی روند افزایشی روبل نسبت به 
ارزهای اصلی خارجی )دلار و یورو( را کنترل کند و اجازه ندهد به واسطه کاهش ارزش پول 
ملی، تورم در بازارها ایجاد شود. پیش بینی، اقدام مناسب و به هنگام از عوامل اصلی این موفقیت 

روسیه در بازارهای پولی و ارزی خود بوده است.

سرمایه گذاری خارجی
براساس گزارش سرمایه گذاری جهانی سال 2023 آنکتاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
روسیه در ســال های اخیر نوسانات زیادی داشته است. در سال2023 خالص سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی به منفی20 میلیارد دلار رسید در حالی که این رقم در سال2020، 6/ 3 میلیارد 

دلار بود.
ارقام مربوط به جریان ســرمایه گذاری خارجی حاکی از خروج ســرمایه از روسیه است. 
کاهش شدید خالص جذب سرمایه گذاری خارجی به دنبال شروع جنگ اوکراین در فوریه 
2022 رخ داده است زیرا شرکت های مختلف غربی تصمیم گرفتند فعالیت خود را در روسیه 
متوقف یا محدود کنند. برای مثال، گروه های بزرگ نفت و گاز مانند بیپی، شل و اکسون موبیل 
از این کشور خارج شدند. تحت  فشارهای بین المللی، شرکت فرانسوی توتال انرژی اعلام کرد 
که به تدریج سرمایه گذاری های خود را از روسیه خارج خواهد کرد. صندوق ثروت ملی نروژ 
که بزرگ ترین صندوق ثروت ملی جهان اســت نیز تصمیم گرفته است سرمایه گذاری های 
خود در روسیه را خارج کند. در سال 2023 موجودی سرمایه گذاری در روسیه به 278 میلیارد 
5  مستقیم خارجی ورودی دلار رسید که معادل حدود 1/ 17 درصد از تولید ناخالص داخلی 
این کشور اســت. کشورهای قبرس، برمودا، هلند و بریتانیا از جمله سرمایه گذاران اصلی در 
روسیه هســتند. از نظر بخش های اقتصادی نیز صنعت استخراج بزرگ ترین دریافت  کننده 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه است و پس از آن، بخش های تولیدی، عمده فروشی 
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و خرده فروشی و فعالیت های مالی و بیمه ای 
قرار دارند.

نگاهی به بخش تجارت خارجی روسیه
براســاس آمار و اطلاعات مرکز تجارت 
جهانی، روسیه در سال 2023  سهمی حدود 
9/ 1 درصد از صادرات کالایی و 8/ 0درصد از 
واردات کالایی جهان را به خود اختصاص 
داده اســت. روسیه در ســال 2023 معادل 
424 میلیارد دلار صادرات کالا و 302 میلیارد 
دلار واردات کالا در جهان داشــته است. در 
سال 2022 این ارقام به ترتیب 592 میلیارد 
دلار و 276 میلیارد دلار بود. براساس داده های 
منتشر شده از سوی سرویس گمرک فدرال 
روســیه، مازاد تجاری این کشــور در دوره 
ژانویه تا ژوئن ســال 2024 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته 20درصد افزایش یافته 
و به 9/ 87 میلیارد دلار رســیده است. داده ها 
نشان می دهد که صادرات کالاهای روسیه 
در این دوره نسبت به سال گذشته 7/ 0 درصد 
افزایش یافته و به 241 میلیارد دلار رســیده 
است در حالی که واردات 8/ 7 درصد کاهش 

یافته و به 153 میلیارد دلار رسیده است.
در ســال 2023 کاهش زیــادی در مازاد 
تجاری روسیه در مقایسه با سال قبل آن ایجاد 
شد که به دلیل کاهش شایان توجه صادرات 
نفت و محصولات نفتی روسیه تحت تاثیر 
سقف قیمت ها و تحریم های اتحادیه اروپا 
بود. در حالی که در سال 2022 مازاد تجاری 
روسیه معادل 316 میلیارد دلار بود، در سال 
2023 به 122 میلیارد دلار و در ســال 2024 
به 105 میلیــارد دلار کاهش یافت. با وجود 
کاهش قیمت های انرژی، سیاســت مالی 
تسهیلی همچنان باعث افزایش واردات شده 
است. در شش ماه نخست سال 2023  مازاد 
حساب جاری روسیه حدود 25 میلیارد دلار 
بود که نسبت به ســال 2022 به طور زیادی 
کاهش یافته اســت. در این سال درآمدهای 
صادراتــی کاهــش یافتــه جریان هــای 
سرمایه گذاری خصوصی حداقل و ذخایر 

ارزی بانک مرکزی مسدود شده اند.
براساس داده های سازمان تجارت جهانی 
در سال 2023 چین، ترکیه، قزاقستان و آلمان 
بیشــترین ســهم را از کل واردات روسیه 
داشتند. در مجموع این چهار کشور بیش از 

60 درصد واردات روســیه را به خود اختصاص داده اند. رآکتورهای هسته ای، دیگه ای بخار، 
ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی با ســهم 3/ 19 درصد، ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی 
و قطعات آن با ســهم 13درصد، وسایل نقلیه با سهم 6/ 9 درصد، محصولات دارویی با سهم 
9/ 4 درصد و محصولات پلاستیکی با ســهم 5/ 4 درصد، پنج قلم اصلی سبد وارداتی روسیه 
را تشکیل می دهند. عمده ترین شرکای صادراتی روسیه نیز در سال 2023 چین، هند، ترکیه 
و قزاقستان بوده اند. در ســبد صادراتی روسیه نیز سوخت های معدنی، روغن های معدنی و 
محصولات تقطیر آنها با سهم 8/ 50 درصدی، فلزات گرانبها، جواهرات و سنگ های قیمتی با 
سهم 6/ 7 درصدی، آهن و فولاد با سهم 5/ 6درصدی، کودهای شیمیایی با سهم 3درصدی و 
چوب و محصولات چوبی نیز با ســهم 8/ 2 درصدی بیشترین سهم را از کل صادرات روسیه 

دارند.
تجارت روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در اوایل سال 2022 با کشورهای اتحادیه اروپا 
کاهش شــایان توجهی داشته اســت. طبق گزارش آژانس آمار اتحادیه اروپا )25نوامبر سال 
2024(، صادرات اتحادیه اروپا به روســیه بین سه ماه نخست سال 2022 تا سه ماه سوم سال 
2024 معادل 58 درصد کاهش یافته و واردات از روسیه نیز 86 درصد کاهش داشته است. این 
کاهش به دلیل اعمــال محدودیت های واردات و صادرات اتحادیه اروپا بر چندین محصول 
به خاطر جنگ اوکراین رخ داده اســت. در نتیجه، کســری تجاری اتحادیه اروپا با روسیه به 
4/ 0 میلیارد یورو رسید که به طور شایان توجهی کمتر از اوج کسری 46 میلیارد یورویی ثبت 
شده در سه ماه دوم سال 2022 است. براساس آمار و اطلاعات رسمی کشور روسیه، درحالی 
که صادرات روسیه به اروپا از 213 میلیارد دلار در سال 2022 به 54 میلیارد دلار در سال 2023 
کاهش یافته اســت، در مقابل، صادرات این کشور به چین و هند افزایش زیادی داشته است. 
گسترش تجارت روســیه با هند و چین به عوامل متعددی به ویژه تحریم ها علیه این کشور 
مربوط می شود که سبب ورود شرکت های چینی به جای شرکت های غربی خارج شده از این 
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کشور شده است. براساس گزارش انجمن 
وکلای سیاستگذاری عمومی اتحادیه اروپا 
)نوامبر ســال 2024(، 61 شرکت آلمانی، 
37 شرکت فنلاندی، 29شرکت فرانسوی، 
23 شرکت سوئدی، 18شرکت دانمارکی، 
18 شرکت هلندی، 11 شرکت استرالیایی و 
7 شرکت ایرلندی از این کشور خارج شده اند. 
با محدودیت دسترسی روسیه به فناوری های 
غربی، چین به یکی از منابــع اصلی تامین 
کالاهای الکترونیکی، ماشین آلات و دیگر 

کالاها برای روسیه تبدیل شده است.

مناســبات اقتصادی و تجاری ایران و 
روسیه

بررســی روابط تجاری ایران و روســیه 
حاکی اســت که بــا وجود همســویی دو 
کشور در مناســبات سیاسی و دیپلماتیک، 
این همســویی در عرصه تجارت و اقتصاد 
عمق نیافته و ایران همواره ســهم اندکی در 
مناسبات و تعاملات تجاری با روسیه داشته 
اســت. براســاس آمار و اطلاعات گمرک 
ایران، در یک دهه اخیر حجم تجارت ایران 
و روسیه روند صعودی داشــته و از حدود 
900 میلیون دلار به بیش از 6/ 2 میلیارد دلار 
رسیده اما همواره تراز تجاری ایران و روسیه 
به نفع روسیه مثبت بوده است. لازم به توضیح 
است که از ســال 1400 تاکنون، کسری تراز 
تجاری ایران با روســیه به نفع ایران نزدیک 

به 67 درصد کاهش یافته اما این تراز همچنان منفی است. دلیل این موضوع نیز افزایش بیشتر 
صادرات ایران به روسیه در مقابل واردات از این کشور بوده است.

ارزش کل تجارت ایران و روسیه در سال 1402 به بالاترین میزان در پنج سال منتهی به این 
سال رسید. در سال 1402 ارزش تجارت دو کشور با افزایش حدود 14درصدی نسبت به سال 
پیش از آن به 6/ 2 میلیارد دلار رسید. در هفت ماه نخست سال 1403 نیز ارزش تجارت دو کشور 

معادل 5/ 1 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییر زیادی نداشت.
به لحاظ سبد تجاری دو کشور ایران و روسیه به طورکلی بیش از 60 درصد از سبد وارداتی 
ایران از روسیه را غلات و در مقابل نیز بیش از 60 درصد سبد صادراتی ایران به روسیه را مواد 
غذایی و کشاورزی تشکیل داده است. براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، گندم معمولی، 
رآکتورهای هسته ای، چوب اره شده، ذرت دامی و روغن دانه آفتابگردان بیشترین سهم را در 
سبد وارداتی ایران از روسیه داشته اند. ایران در تامین رآکتورهای هسته ای خود به صورت مطلق 
به روسیه وابستگی دارد. در سمت صادرات نیز قطعات توربوجت ها، انواع میگو، کیوی، پسته 
و فلفل بالاترین سهم را در سبد صادراتی ایران به روسیه داشته است. ایران تقریبا در صادرات 
محصولات خود در گــروه کالایی »توربوجت ها، اجزا و قطعات آنها یا توربوپراپلرها غیر از 

پره های ثابت و متحرک توربین گازی« تنها بازاری که در اختیار دارد، بازار روسیه است.

اولویت های دیپلماسی اقتصادی روسیه
واقعیت این است که روابط بین المللی و حتی منطقه ای روسیه پس از جنگ اوکراین دچار 
تحولات بزرگی شده و عملا معادله روابط تجاری- سیاسی این کشور با بسیاری از کشورهای 
شریکش تغییرات گسترده ای داشته است. به نظر می رسد اکنون که تقابل منافع باعث ایجاد 
درگیری میان ابرقدرت ها شده است، منابع گازی، حضور و نفوذ در غرب آسیا، آسیای مرکزی 
و اروپای شــرقی به ویژه اوکراین، چارچوب منافع روســیه را در نظم نوین جهانی تشکیل 

می دهد.
نقش حوزه انرژی برای روســیه به عنوان اهرم قدرت بین المللی است که این کشور از آن 
بهره می برد و راهبرد انرژی روســیه که در نوامبر ســال 2009 به تصویب دولت رسید، تنوع 
بخشی در این بخش را تا سال2045 هدف قرار داده است. روسیه از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان نفت و گاز در جهان شناخته می شود اما در سالیان اخیر به وضوح درپی تغییر 
راهبرد انرژی خود و حداقل کردن وابستگی خود به صادرات انرژی است. براساس گزارش 
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»»Oilprice درحالی که تا چند سال گذشته 
35 تا 40درصد از بودجه روســیه به درآمد 
نفت و گاز وابسته بود، این سهم تا سال 2025 
به 27 درصد و تا ســال 2027 به 23 درصد 

کاهش خواهد یافت.
به نظر می رسد روســیه پس از تحولات 
اوکرایــن و ضربه ای کــه از جانب غرب به 
صادرات انرژی این کشور وارد شد، به این 
نتیجه رسیده است که به جز حوزه انرژی باید 
مسیر دیگری را برای تامین امنیت اقتصادی و 
سیاسی و نیز حفظ و ارتقای جایگاه بین المللی 
خود را دنبال کند. سیاست انرژی روسیه در 
چند سال اخیر به طور شایان توجهی تغییر 
کرده اســت. زنجیره های ارزش موجود با 

شرکت های اتحادیه اروپا که طی دهه ها ایجاد شده بودند، موجب شدند که شرکت های انرژی 
اصلی روسیه به بخش مهمی از زنجیره های ارزش اروپا تبدیل شوند اما اکنون به دلیل شرایط 
سیاسی، چنین همکاری هایی بیشتر به عنوان نقطه آسیب پذیر در نظر گرفته می شوند و نه صرفا 
مزیت. با توجه به آنچه گفته شــد، برای روسیه که تا پیش از تحریم های غرب، اتحادیه اروپا 
مهم ترین شریک تجاری این کشور شمرده می شد و عمده صادرات آن به کشورهای اتحادیه 
اروپا بود، به نظر می رسد که پس از جنگ اوکراین کشورهای هدف در دیپلماسی اقتصادی این 
کشور تغییر کند و اولویت های جدیدی در روابط اقتصادی و تجاری روسیه تعریف شود. در 
این راستا، روسیه برای افزایش نفوذ خود در غرب آسیا و آسیای مرکزی به دنبال آن است که 
در زنجیره های ارزش منطقه ای برای خود مزیت ایجاد کند و در تلاش است که در حوزه هایی 
به ویژه ترانزیت و تولیدات صنعتی جایگاه ویژه ای کســب کند. برای این منظور اســتفاده از 
ابتکارات منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای و ایجاد 

همگرایی چندجانبه را در اولویت خود قرار داده است.

فرصت ها و چالش های تعامل اقتصادی ایران و روسیه
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در دهه هــای گذشــته توافقنامه هــا و 
تفاهمنامه های مهم اقتصــادی زیادی بین 
ایران و روسیه منعقد شده است، اما همانطور 
که پیشتر اشاره شد، حجم تجارت میان دو 
کشور در مقایســه با شرکای تجاری روسیه 
چندان شــایان توجه نیســت و هنوز زمینه 
مناسب برای توسعه روابط اقتصادی به خوبی 
شکل نگرفته است. به طورکلی، مهم ترین 
بســترها برای افزایش همکاری و تعاملات 
اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و روسیه 

به شرح ذیل است:

همگرایــی در ســازمان ها و نهادهای 
بین المللی

حجم مبادلات تجاری ایران و روســیه 
بالا نیســت و حدود 5/ 2 میلیارد دلار است 
اما با توجه به اینکه هم روســیه و هم ایران 
تحــت تحریم های غرب قــرار دارند، این 
مســاله می تواند باعث همگرایی منافع این 
دو کشــور شــود که نمود آن را می توان در 
افزایش مراودات و مناســبات اقتصادی دو 
کشور در ســال های اخیر دید. در این راستا، 
سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس 
از مهم ترین فرصت های همکاری منطقه ای 
و بین المللی ایران و روسیه شمرده می شود؛ 
البته باید توجه داشــت که ایران تنها بستری 
برای عبور کالا نباشد. سیاستگذار ایرانی باید 
در راستای ایجاد زنجیره های ارزش منطقه ای 
و تقویــت همکاری هــای چندجانبه میان 
اعضای بریکس از جمله روســیه به ویژه در 

حوزه کالاهای اساسی، انرژی، لجستیک و ترانزیت برنامه های همکاری بلندمدت تعریف 
کند.

آسیب روابط روسیه و اروپا به دنبال جنگ  اوکراین
بدون تردید جنگ اوکراین آسیب جدی به روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری روسیه با 
کشورهای اروپایی وارد کرده که البته در قالب روابط غیررسمی و با واسطه جریان یافته است. 
تلاش غرب این است که روسیه در سایه تحریم های سنگین، نه تنها از میدان جنگ اوکراین، 
بلکه از دیگر مواضع جهانی خود عقب نشینی کند. براساس آمار و اطلاعات نهاد آنکتاد )2024(، 
کشورهای اروپایی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی و صادرکنندگان تولیدات صنعتی به 
روسیه بوده اند که تحریم ها می تواند این مهم را با چالش هایی همراه سازد. در این راستا، با توجه 
به کاهش سهم اروپا از صادرات تولیدات صنعتی به روسیه، ترکیه در تلاش برای افزایش نقش 
خود در بازار روسیه است و در سال های اخیر به شریک اصلی تجاری این کشور تبدیل شده 
و به دنبال استفاده از فرصت های بازار روسیه است اما ایران که با روسیه مرز مشترک آبی دارد، 
نتوانسته است خود را به عنوان یکی از شرکای منطقه ای روسیه معرفی کند. نکته حائز اهمیت 
در استفاده از فرصت های جنگ اوکراین برای اقتصاد ایران این است که منافع ملی یک کشور، 
عدم حمایت از هیچ یک از طرفین دعوا و در عین حال، تعامل و گســترش روابط با طرفین را 
ایجاب می کند. شاید این موضوع متناقض به نظر آید اما این هنر دیپلماسی است؛ موضوعی که 
امروزه ترکیه از آن به شکل مطلوبی بهره برداری می کند و با گسترش روابط دفاعی با اوکراین، با 
روسیه نیز روابط دفاعی-اقتصادی خود را دارد. این در حالی است که ایران، نه تنها هزینه جنگ 
روسیه و اوکراین را با تحمل چند تحریم )تحریم دریایی و تحریم هوایی( پرداخت کرده است، 

با این حال نتوانسته از منافع اقتصادی و فرصت های به وجودآمده آن استفاده کند.
در این راستا، با توجه به اینکه میزان وابستگی روسیه به واردات محصولات فناوری محور 
از جمله تجهیزات و ماشــین آلات بســیار بالا بوده و هم اکنون بازار داخلی روســیه در این 
حوزه ها آسیب پذیر و در حال رکود است، این موضوع می تواند بستری برای افزایش صادرات 

محصولات صنعتی به این کشور باشد.
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این روزها پیشنهاد تشکیل شورای انرژی از ســوی مدیران اسبق و سابق انرژی برای رفع 
ناترازی مطرح شده، گویی فقط دولت چهاردهم در بروز ناترازی کنونی مقصر است و حالا 

حل مساله در گرو آمدن مدیران گذشته و راهگشایی آنهاست.
در باب تشکیل شورای انرژی، شاید یادآوری چند نکته خالی از لطف نباشد:

1- تجربه نشــان داده که شوراهای فرادستگاهی اساســا در مورد سیاستگذاری هایی که 
پیاده سازی آنها به دستگاه های اجرایی سپرده شده و تصمیمات کلانش توسط قانونگذار اتخاذ 

می شود، فاقد کارایی لازم هستند، مگر اینکه به دنبال دور زدن قانون یا عدم اجرای آن باشند.
2- شــوراها عمدتا محلی برای همفکری و تبادل  نظرند اما در نهایت دستگاه های اجرایی 
مکلف به اجرای قانون و پاســخگویی در قبال آن هستند. نکته اینجاست سازمان هایی که به 
هر دلیلی از اجرای قانون امتناع می کنند و قانونگذار و دستگاه های نظارتی هم به این موضوع 
رسیدگی نمی کنند، چطور قرار است درباره یک مساله بحرانی مانند ناترازی، به تصمیمات یک 

شورا تمکین کرده و از این طریق مساله را حل کنند؟
لازم می دانم تجربه خود را طی سال هایی که در سندیکای شرکت های تولیدکننده برق پیگیر 
حل مشکلات بخش خصوصی بودم، بازگو کنم تا شــاید برای شرح این موضوعات کمی 

راهگشا واقع شود:
نکته اول اینکه ما در سندیکا از ســال 1394 به همه مقامات وزارت نیرو، کمیسیون انرژی 
مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی و دستگاه های اجرایی اعلام کردیم که بحران کمبود برق در 
راه است. با این حال مکاتبات، هشدارها و پیگیری های ما درست در زمانی که می شد برای حل 

این مشکل چاره اندیشی کرد، نادیده و ناشنیده گرفته شد.
در آن زمان به این دلیل که سندیکا اعلام کرده بود عدم اجرای قوانین متعددی که در ادامه به 
آنها خواهم پرداخت، منجر به ایجاد بحران در تامین پایدار برق خواهد شــد، وزیر وقت نیرو 
حتی حاضر نبود ســندیکا را به رسمیت بشناسد و اعتبار همفکری و مشارکت برای آن قائل 

شود.
ما بارها این مســاله را یادآور شدیم که عدم تمکین به قوانین می تواند در آینده ای نه چندان 

بازگشت ناکارآمدی ها به صنعت برقبازگشت ناکارآمدی ها به صنعت برق

دور سیستم خدمات رسانی به صنعت و رفاه 
مردم را دچار مخاطــرات جدی کند. در آن 
زمان رییس وقت اتاق بازرگانی طی نامه ای 
به وزیر نیرو، سندیکا را به عنوان یک مرجع و 
تشکل قانونی و تخصصی معرفی کرد، با این 
حال وزارت نیرو باز هم حاضر به همکاری 
با نماینــده بخش خصوصــی و غیردولتی 
تولیدکننده برق نشد. در نهایت اگرچه کرسی 
وزارت نیرو ســال1396 به شخص دیگری 
سپرده شــد اما آثار تخلف او و عدم اجرای 
قانون در آن دوره زمانی، همچنان در صنعت 

برق قابل مشاهده است.
با تغییر وزیر نیرو، ما باز هم تلاش کردیم 
مخاطره ناتــرازی و از بین رفتــن پایداری 
شــبکه را به مدیران جدیــد وزارت اعلام 
کرده و خواســتار رســیدگی به مشکلات 
بخش خصوصی تولیدکننده برق شــویم. 
تمرکز مــا در پیگیری های گســترده ای که 
چندین ســال به طول انجامیده، فقط و فقط 
اجرای قوانین و مصوبــات داخلی وزارت 
نیرو بود. با ایــن حال وقتــی وزیر نیروی 
وقت بــا صراحت اعلام کردنــد که زیربار 
مافیای ســازندگان نیــروگاه نمی روند، باز 
هم در وزارت نیرو به بن بســت رسیدیم. به 

ابراهیم خوش گفتارابراهیم خوش گفتار

نایب رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق بخش خصوصینایب رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق بخش خصوصی
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این ترتیب بین سال های1396 تا 1400 هم 
وزیری در راس وزارت نیرو قرار گرفت که 
حتی حاضر نشد یک وقت کوتاه برای گوش 
دادن به مشکلات سرمایه گذاران نیروگاهی 
صرف کنــد و در نهایت با ایــده متوهمانه 
مافیای نیروگاه سازی، باز هم صدای فعالان 

بخش خصوصی این حوزه شنیده نشد.
هر چند تشــکیل دولــت چهاردهم هم 
چیزی را تغییر نداد و وزیــر نیرو که وارث 
چالش ها و بحران های گذشــته بود، باز هم 
طبق همان روش های مرسوم قبل عمل کرد 
و می بینیم که طی این سال ها نه تنها مساله ای 
در صنعت برق حل نشده بلکه به تدریج ابعاد 

بحران هم گسترده تر و عمیق تر شده است.
حالا همان مجموعه مدیران قبلی صنعت 
برق مدعی هستند که نقشــی در ایجاد این 
شرایط نداشته و می توانند نسخه نجات برای 
صنعت برق بپیچند و برای این مهم پیشنهاد 

تشکیل شورای انرژی را داده اند.
لازم اســت یادآوری کنم که عدم اجرای 
قانون برنامه، مصوبات شورای اقتصاد و حتی 
مصوبات داخلی وزارت نیرو از سال1390 
منجر به ایجاد بزرگ ترین چالش کشور در 
تامین برق شده است بنابراین مدیران سابق 
نفت و نیرو نمی توانند مدعی شــوند که در 

ایجاد این شرایط نقشی نداشته اند.
به هر حــال در نگاهی کلی باید پذیرفت 
شــرایط بحرانی صنعت انرژی، بیش از هر 
چیز محصول عدم اجرای قانون و بی توجهی 
به سرمایه گذاری در حوزه تولید برق بوده که 

بعضا به صورت عمدی انجام شده است.
مصادیق عــدم تمکیــن وزارت نیرو به 

قوانین
یکی از مهم تریــن مصادیق عدم تمکین 
وزارت نیرو به قوانین بالادستی، بی توجهی 
به مفاد برنامه ششم توسعه بوده که در ادامه به 

بخشی از آنها اشاره می کنم:
1-  ماده 44: دولت مکلف است به منظور 
افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره 
ارزش و کاهش شدت انرژی »مصرف انرژی 
بــرای واحد تولید« در طــول اجرای قانون 

برنامه اقداماتی را انجام دهد.
2- مــاده 48: از طریــق وزارت نیرو در 
طول اجرای برنامه نســبت به افزایش توان 
تولید برق تــا 25هزار مــگاوات از طریق 

سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا 
منابع داخلی شرکت های تابعه یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، 
بهره برداری و تصرف )BOO( و ســاخت، بهره برداری و انتقال )BOT( اقدام نماید. خرید 

تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این اســت که باوجود تاکید برنامه بر کاهش شدت انرژی، هیچ کدام از 
دستگاه های مســوول در این مورد اقدامی نکرده اند، به این ترتیب در شرایطی که در شدت 
انرژی در تمام دنیا و حتی کشــورهای نفتخیز منطقه کاهش محسوسی داشت، ما به صورت 

برعکس عمل کردیم به نحوی که حتی با افزایش شدت انرژی هم مواجه بودیم.
مساله مهم دیگری که نباید از نظر دور داشــت این است که براساس ماده 48 قانون برنامه 
ششم وزارت نیرو مکلف به سرمایه گذاری برای احداث 25000 مگاوات نیروگاه جدید شده، 
با این حال وزارت نیرو در طول سال های برنامه، هیچ اقدامی در این خصوص نداشت و این در 
حالی بود که براساس پیش بینی های صورت گرفته در سال1395 موید آن بود که در سال1397 
با بحران کمبود برق مواجه می شویم و این ناترازی در سال های بعد شدت بیشتری پیدا می کند. 
نتیجه آنکه ابعاد بحران در سال 1400 به تدریج عیان و مدیریت نیاز برق کشور، بدون اعمال 
خاموشی برای صنایع ناممکن شد. در نهایت متاسفانه دولت سیزدهم هم به جای حل مشکل، 
از اجرای قانون تامین برق شانه خالی کرده و مسوولیت تامین برق صنایع را به خود آنها واگذار 

کرد.
البته عدم اجرای ماده 6 دستورالعمل بند »و« ماده133 قانون برنامه پنجم توسعه در دو سال 
پایانی برنامه توسط وزارت نیرو هم از دیگر مواردی است که تاثیرات آن همچنان در صنعت 

برق کشور قابل مشاهده است.
براساس ماده6 دســتورالعمل بند »و« ماده133 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شورای 
اقتصاد )ابلاغیه شماره 114078 مورخ 1391/12/28(، وزارت نیرو موظف شده بود نسبت 
به تعدیل سالانه نرخ پایه آمادگی براساس تغییرات تورم و نرخ ارز براساس فرمول مشخص و 
اعلام آن در ابتدای هر سال اقدام کند. اگرچه این ماده قانونی در سال های91تا93 پیاده سازی شد 
اما در سال94 اجرای آن طی مصوبه داخلی هیات تنظیم بازار برق )مصوبه شماره 263 بند یک(، 
متوقف شد. پس از آن سندیکا و نیروگاه ها طی مکاتبات متعدد، خواستار اجرای قانون شدند 
اما وزارت نیرو در این مورد اقدامی نکرد. به این ترتیب نیروگاه ها ناگزیر شدند این موضوع را 
به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند. در نهایت آنها حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 
نیز اعمال ماده 13 بر حکم دریافتی را گرفتند اما باز هم با این حال وزارت نیرو هیچ اقدامی برای 
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جبران زیان مالی نیروگاه ها ناشــی از عدم 
اجرای قانون صورت نداد.

تبعات عدم اجرای این قانون، تثبیت نرخ 
پایه آمادگی از سال94 تاکنون و عدم افزایش 
قیمت خرید برق نیروگاه ها در بازار برق از 
ســال94 تا 99 بود. قیمت بــرق خریداری 
شده از نیروگاه ها در بازار برق در شرایطی به 
مدت پنج سال ثابت ماند که در این بازه زمانی 
متوسط تورم کشــور بالای 30 درصد بود. 
ضمن آنکه صورتحساب های برق فروشی 
نیروگاه ها با تاخیر یک ســاله و بدون در نظر 
گرفتــن هیچ گونه جریمه تاخیــر در تادیه 

پرداخت می شود.
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه معمولا 
شرکت های چند رشته ای هستند که همزمان 
با خرید نیروگاه در صنایع پتروشیمی، سیمان 
یا شرکت های دیگر نیز وارد شده اند. با این 
حال سرمایه آنها در شرایطی در صنعت برق 
طی 10 سال دو برابر شــده که در حوزه ای 
مانند پتروشیمی تا 33 برابر و صنایع نفتی تا 

70 برابر افزایش یافته است.
حــال ســوال اینجاســت کــه کــدام 
ســرمایه گذار نیمه دولتــی یــا خصوصی 
در شــرایط پرنوســان اقتصاد ایران حاضر 
اســت در فعالیتی ســرمایه گذاری کند که 
طی 10ســال، ســرمایه اش دو برابر شود، 
محدودیت های بسیاری در تولید و عرضه 
محصولش دارد و ناگزیر است تولید خود را 
با قیمت تکلیفی بفروشد؟ ضمن اینکه عمده 
سرمایه گذاران این حوزه به دلیل عدم تحقق 
وعده های داده شــده به سهامداران خرد در 
بورس، با مشــکلات عدیده ای برای اداره 

مجموعه هایشان مواجه شده اند.
عدم تدوین آیین نامه تعیین قیمت خرید 

برق در بازار براساس ضوابط مالی مشخص
در دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی 
برق موضوع بنــد »ت« ماده48 قانون برنامه 
ششم توسعه، وزارت نیرو موظف شده است 
»ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه 
آمادگی بازار عمده فروشی را تدوین و پس از 
تایید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذی نفعان 

ابلاغ نماید.«
باوجود نص صریح قانون، وزارت نیرو به 
جای تدوین ضوابط، با یک سال تاخیر سقف 
جدیدی برای قیمت بــرق اعلام کرد و این 

رویه تاکنون هر ساله ادامه یافته است. در نتیجه اصلاح و تعدیل سالانه قیمت  خرید برق در بازار 
مستلزم چانه زنی، پیگیری مستمر از هیات تنظیم بازار برق و صرف زمان و انرژی بسیار است. 
ضمن آنکه افزایش قیمت خرید برق در بازار عملا تناسبی با تورم کشور ندارد و این در حالی 
است که هزینه های دستمزد و سایر هزینه های جاری اداره نیروگاه هر ساله به شدت افزایش 

می یابد.
عدم پرداخت خسارت تاخیر در تادیه صورتحساب های فروش برق در بازار

با وجود آنکه در تبصره ذیل ماده10 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت بیان شده است:»از 
ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع 
معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند 
تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام 
شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که 
بــه موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل 

نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.«
با این وجود ســازمان های زیرمجموعه وزارت نیرو از بابت تاخیر یک تا دو ساله پرداخت 
صورتحساب های فروش برق نیروگاه ها در بازار هیچ گونه خسارت تاخیری نمی  پردازند. این 
در حالی است که به دلیل تورم بالای کشور ارزش ریالی مطالبات نیروگاه ها از وزارت نیرو در 

زمان دریافت مطالبه بسیار کمتر از زمان ثبت مطالبه شده است.
یکی دیگر از مشکلات جدی ســرمایه گذاران نیروگاهی در حوزه نیروگاه هایی است که 
توسط بخش غیردولتی احداث شده و قرارداد تضمینی فروش برق دارند. این نیروگاه ها که در 
 )BOT( و ساخت، بهره برداری، انتقال )BOO( قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری، تملک
و در جریان سیاست های تجدید ساختار صنعت برق توسط بخش غیردولتی احداث شده اند، 

مشکلات متعددی دارند که اهم آنها به شرح زیر است:

ناتوانی نیروگاه ها در بازپرداخت اقساط وام های ارزی صندوق توسعه ملی پس از جهش 
10برابری نرخ ارز

ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به زمینه تولید برق براساس نیاز شبکه برق کشور به 
سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق و در راستای سیاست های ابلاغی اصل 44 

در زمینه دسترسی آزاد به کالای برق صورت گرفته است.
بر همین اساس وزارت نیرو طبق قانون برنامه و در قالب قراردادهای BOO یا BOT احداث 
برخی نیروگاه ها را به ســرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار و به منظور بازگشت سرمایه، 
قراردادهای خرید تضمینی برق با آنها منعقد کرد. سرمایه گذاران نیز براساس نظام نامه صندوق 
توسعه ملی و از طریق بانک عامل نسبت اخذ وام از این صندوق اقدام کردند. در این روند بانک 
گزارش فنی و اقتصادی طرح را براســاس نرخ قرارداد خرید تضمینی برق تهیه و به صندوق 

توسعه ملی ارائه داد.
صندوق توســعه ملی پس از بررسی این گزارش طی نامه شــماره 93/2741/ص مورخ 
1393/11/26 به صراحت اعلام کرد که فروش برق طی قرارداد فوق به صورت ریالی است 
در حالی که وام به صورت ارزی پرداخت می شود و پرداخت وام منوط به حصول اطمینان از 

تامین اقساط ارزی است.
در نتیجه از پرداخت وام خودداری کرد. وزارت نیرو برای برون رفت از این مشکل دو اقدام 

داشت:
فراهم کردن شرایط صادرات برق به میزان مشخصی برای بخش خصوصی که در عمل به 
دلیل اختلاف نظر وزارت نفت و نیرو بر ســر قیمت سوخت غیر یارانه ای برای نیروگاه های 
خصوصی متقاضی صادرات برق و نیز وابســتگی شــدید وزارت نیرو به درآمد حاصل از 

صادرات برق )به دلیل محدودیت منابع مالی داخلی( عملا منجر به نتیجه نشد.
چاره جویــی از طریق هیات وزیران که در این راســتا وزیر وقت نیرو مســاله را به معاون 
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اول رییس جمهــور انعــکاس داد و هیات 
وزیران برای حل مشکل پیرو مصوبه شماره 
5359/ت 51709 هـ مورخه94/01/23 در 
12خرداد 1394 مصوبــه ای وضع کرد که 
براســاس آن » در زمان بازپرداخت اقساط 
وام ارزی دریافتی از صندوق توســعه ملی، 
توسط تولیدکنندگان غیردولتی برق که برق 
خود را به وزارت نیرو و شــرکت های تابعه 
می فروشــند، بانک مرکزی موظف است 
براساس درخواست بانک عامل، شرایط لازم 
برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی را فراهم 
آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، 
معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه 

ملی منظور نماید.«
این مصوبه موجب شد تا صندوق با اعطای 
وام به نیروگاه هــا موافقت کرده و در فرآیند 
تامین مالی طرح های نیروگاهی مشــارکت 
کند. بعــد از جهش نرخ ارز ســال1397 و 
افزایش نزدیک بــه چندین برابری نرخ ارز، 
بانک مرکزی از اجرای این مصوبه استنکاف 
کرد و این سرآغاز بروز مشکل نیروگاه ها در 
بازپرداخت وام دریافتی شــد. این در حالی 
است که سرمایه گذاران نیروگاهی به استناد 
معتبر بودن تعهد دولت وارد به سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت برق شده اند. این مشکل با 
وجود چهار سال پیگیری مستمر، همچنان 

حل نشده باقی مانده است.

در مورد قراردادهای BOT هم سرمایه گذاران با مساله عدم تعهد وزارت نیرو به تعهدات 
قانونی اش مواجه شــده اند. واقعیت این اســت که در تمام دنیا دولت ها به منظور تشــویق 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، جزو متعهدترین ها هستند اما در ایران درست برعکس این 
روند عمل می کنند. مثلا در صنعت برق دولت تعهدات خود را در قبال قراردادهای مبادله شده 
در دهه80 با سه نیروگاه، به صورت BOT انجام نداده اند. این در حالی است که نرخ خرید برق 
در آن زمــان کمتر از نرخ خرید برق بازار برق بود، بــا این وجود وزارت نیرو همچنان پس از 

گذشت چندین سال به تعهد قراردادی خود عمل نمی کند.
  

تعدیل ناکافی قیمت برق در قراردادهای خرید تضمینی
قراردادهای خرید تضمینی برق با این هدف منعقد می  شود که سرمایه گذار در مدت قرارداد 
قادر به بازگشت ســرمایه خود بوده و بعد از آن مطابق قواعد بازار یا بورس انرژی برق خود 
را بفروشد اما متاســفانه به دلیل افزایش افسارگســیخته نرخ ارز، فرمول تعدیل موجود در 
قراردادهای خرید تضمینی برق قادر نیســت بازگشت سرمایه سرمایه گذار را در طول دوره 

قرارداد تضمین کند.
مشکلات قراردادهای بیع متقابل و توسعه نیروگاه ها از طریق افزودن بخش بخار

افزودن بخش بخار به نیروگاه های گازی و تبدیل آنها به ســیکل ترکیبی از طریق افزایش 
راندمان و صرفه جویی در مصرف سوخت دارای منافع متعدد در سطح بخشی و ملی است. 
کمبود گاز از جمله بحران های فعلی بخش انرژی کشور است که طبق پیش بینی ها در آینده 
تشدید خواهد شد و امنیت این بخش و کشور را مورد تهدید جدی قرار می دهد. در کنار این 
مشکل، آلودگی شــهرهای بزرگ نیز بحرانی جدی در محیط زیست و رفاه مردم ایجاد کرده 
است. در چنین شرایطی هرگونه سرمایه گذاری برای ارتقای راندمان نیروگاه ها دارای توجیه 

اقتصادی و ملی است و باید با جدیت پیگیری شود.
بر همین اساس و به پشتوانه آیین نامه اجرایی بند19 قانون بودجه سال1392، تعدادی واحد 
نیروگاهی با هزینه ســرمایه گذاری برای هر واحد 132 میلیون یورو و هزینه های مالی جانبی 
حدودا 32 میلیون یورو و هزینه های متفرقه 8 میلیون یورو با شرکت مادرتخصصی برق حرارتی 
قرارداد بستند و نسبت به اجرای این مهم اقدام کردند. براساس اطلاعات دریافتی از شش  نیروگاه 
غیردولتی که در این بخش سرمایه گذاری کرده اند )عسلویه مپنا، چابهار، کاشان، توس مپنا، پرند 
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مپنا، ارومیه(، اصل سرمایه گذاری صورت 
گرفتــه مجموعا 1879 میلیون یــورو بوده 
است. در صورت اجرای کامل این پروژه ها، 
2260 مگاوات به ظرفیت نامی شــبکه برق 
کشور افزوده خواهد شــد و تا تاریخ تهیه 
گزارش، براساس اطلاعات نیروگاه هایی که 
با توجه به زمان بهره برداری تاییدیه سوخت 
صرفه جویی شده خود را دریافت کرده اند، 
3431 میلیون لیتر صرفه جویی ســوخت از 

این محل صورت گرفته است.
واحدهای بخار از ســال1395 راه اندازی 
و ســرمایه گذاران به همه تعهداتشان عمل 
کردند ولــی باوجود اینکــه میلیون ها لیتر 
گازوئیل و گاز صرفه جویی شد که اعداد آن 
توسط وزارت نیرو تایید شده است، از طرف 
دولت متاسفانه هیچ اقدامی در جهت اجرای 
تعهد قراردادی و بازگشت سرمایه از محل 
سوخت صرفه جویی شده صورت نگرفت. 
در شــرایط فعلی نیز 18 واحد دیگر بخش 
غیر دولتی می توانند براساس قانون نسبت به 
اجرای بخش بخار نیروگاه های ســیکل باز 
اقــدام کنند که در این صــورت فعالیت هر 
واحد، روزانه حدودا یک میلیون مترمکعب 
صرفه جویی گاز به دنبــال دارد ولی به دلیل 
اینکه سرمایه گذاران قبلی هنوز در پیچ وخم 
فرآیندهای اداری هســتند، سرمایه گذاران 
جدید حاضر به شــروع پروژه های احداث 

بخش بخار نشده اند.
اینها تنها بخشی از مصداق های روشن عدم 
اجرای قانون توسط مدیرانی است که امروز 
مدعی حل مساله از مسیر شــورای انرژی 
هستند. این افراد همان مدیرانی هستند که ما 
در بخش خصوصی برای ملاقات حضوری 
با آنها و بیان مشــکلات و ارائه راهکارهای 
پیشــنهادی خود ناگزیر بودیم ماه ها منتظر 
بمانیم، بدون آنکه در نهایت به یک پاســخ 

درست از این افراد برسیم.
لازم بــه یادآوری اســت که بــرای حل 
مشــکل نیروگاه های دارای قرارداد خرید 
تضمینی وقتی راه حل پیشنهادی سندیکا به 
تایید معاون اول ریاست جمهوری، وزارت 
اقتصاد، ســازمان برنامه و صندوق توسعه 
رســید، وزیر نیرو حتی حاضر نشــد این 
موضوع را در یک جلسه 10دقیقه ای بررسی 
کند و در نهایت مساله بلاتکلیف باقی ماند. 

هر چند پس از آن تمام موارد تخلف و عدم اقدامات وزارت نیرو در سال1400 در کمیسیون 
اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن در صحن علنی قرائت شد تا توسط 

مرجع قضایی رسیدگی شود اما تا امروز نتیجه ای از این بررسی ها به دست نیامده است.
در مورد سوخت و صرفه جویی خصوصا در نیروگاه ها و پرداخت هزینه صرفه جویی انجام 
شده سوخت ناشی از احداث بخش بخار نیروگاه ها، وزارت نفت به دلیل بخشی نگری های 
مرسوم حاضر نشــد به قانون تمکین کند و در نهایت خسارات ناشی از عدم اجرای قانون در 
مورد نیروگاه های سیکل باز به ســرمایه گذاران این حوزه تحمیل شد. این درحالی است که 
اجرای هر واحد بخار نیروگاه سیکل باز می تواند به صرفه جویی روزانه در حدود یک میلیون 
مترمکعب گاز منجر شود. امروز سرمایه گذاران صنعت برق نسبت به راه اندازی واحد بخار 
بیش از 18 واحد اقدام کرده اند اما به دلیل عدم اجرای قانون، با مشــکلات جدی مالی مواجه 

شده اند.
جالب اینجاســت که در صنعت نفت و گاز هم پروژه هایی مانند سوآپ گاز ترکمنستان با 
کشورهای همسایه باوجود ســال ها پیگیری و انجام بخشی از پروژه، به دلیل عدم همکاری 
وزارت نفت برای ارائه مجوزها متوقف و کشور از سود سرشار ناشی از این پروژه ها محروم 

شده است.
حال اگر برای حل همه این مسائل در حوزه انرژی به دنبال راهکارهای عملیاتی هستیم باید 
این موضوع را مد نظر قرار دهیم در کشورهای که سرمایه گذاران خصوصی به حوزه تولید برق 
ورود می کنند، به این دلیل که سرمایه گذار اختیاری در خاموش کردن و تعمیرات و… ندارد، 
مشمول امتیازات ویژه ای از سوی دولت ها می شود و جالب اینجاست که ما در ایران درست 
برعکس عمل کرده ایم. از این رو ضروری است که برای سرمایه گذاران نیروگاهی مزیت هایی 
تعریف و پیش بینی شود که امکان گسیل سرمایه به این صنعت را فراهم کند. در گام دوم باید 
قانون ملاک عمل شــود و وزارت نیرو از قانون گریزی پرهیز کند. اعتماد به بخش خصوصی 
که در حوزه تولید برق با کســب کمترین میزان سود نســبت به سایر صنایع، سرمایه گذاری 
کرده، برای بهبود شــرایط کنونی بسیار ضروری اســت. در واقع مقامات وزارت نیرو باید 
بپذیرند که سرمایه گذاران نیروگاهی هم باید سود کنند. به علاوه جلوگیری از بخشی نگری 
در وزارتخانه های نفت و نیرو به ویژه برای تعیین تکلیف ســوخت صرفه جویی شــده در 

نیروگاه های سیکل ترکیبی هم از دیگر الزامات بازگشت سرمایه ها به صنعت برق است.
امید که بتوانیم دست در دست هم مشکل را رفع کنیم.
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با کارآزمایی  بسیاری »اقتصاد توسعه« را 
می دانند؛  مترادف  کنترل  شده  تصادفی 
اینکه به  طور تصادفی عده ای را در معرض 
اهدای  یا  مالی  کمک  مانند  مداخلاتی 
پشه بند ضدمالاریا قرار دهیم تا تاثیرشان 
بررسی  عده  آن  وضعیت  بهبود  بر  را 
کنیم. کارآزمایی های تصادفی کنترل  شده 
در اقتصاد توسعه و خط مشی کمک های 
کرده اند.  ایجاد  اساسی  تحول  بین المللی 
کنترل  تصادفی  کارآزمایی  پیشگامان 
 شده، یعنی اسِتر دافلو، آبیجیت بنرجی و 
نوبل  در سال 2019 جایزه  مایکل کرمر 
اقتصاد گرفتند و دین کارلان، اقتصاددان 
ارشد آژانس توسعه بین المللی آمریکا از 
تصادفی  کارآزمایی  برجسته  طرفداران 
کنترل  شده است. کارآزمایی های تصادفی 
کنترل  شده به این دلیل کارسازند که برای 
مقابله با عدم قطعیت و پیش فرض ها ابزار 
قدرتمندی هستند. مثلا کارشناسان توسعه 
بین الملل مدت ها عقیده داشتند که اهدای 

کتاب های درسی به مدارس محروم به افزایش یادگیری دانش آموزان کمک می کند اما 
نتیجه کارآزمایی تصادفی کنترل  شده ای که در کنیا انجام شد نشان داد که دریافت کتاب 
درسی برای بیشتر دانش آموزان سودی ندارد چراکه اساسا از قبل هم چیز چندانی در 
مدرسه نیاموخته اند. کارآزمایی های تصادفی کنترل  شده کمک می کنند شیوه های موثر را 
شناسایی کنیم. با این  حال تقریبا هر کسی که در فکر توسعه است در برهه ای با بحران 

اعتقادی روبه رو بوده است.
شکاکان معتقدند که کارآزمایی  تصادفی کنترل  شده حواس سیاستگذاران را از پرسش های 
دشواری که اساسا مهم ترند پرت می کند و توجه شان را به پرسش های فن سالارانه ای 
جلب می کند که به درد تحقیقاتی با دامنه محدود می خورند. آیا راه حل های برآمده از این 
کارآزمایی  ها چیزی جز مرهمی موقت بر واقعیت بنیادین فقر در کشورهای فقیرند؟ آیا 
نباید به جای کلنجار  رفتن با راهکارهای نصف نیمه ای که به کار عده اندکی می آیند، وقت 
و سرمایه مان را صرف یافتن راه حلی برای رساندن کشورها به رشد و رونق اقتصادی 

کنیم؟
راهکار جذابی است اما وقتی به مرحله عمل می رسد با مشکلاتی مواجه می شود. چطور 
باید »راهبرد رشد« را برای کمک به دیگران پیش گرفت. راهکاری که معمولا از سوی 
آژانس های بین المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول پیشنهاد می شود ادغام 
تجاری بین کشورهای در حال  توسعه و بازارهای جهانی است. تقریبا تردیدی نیست که 
تجارت رشد را افزایش می دهد، پس کاستن از موانع تجاری می تواند موفقیت بزرگی 
باشد. بنابراین یکی از مداخلات احتمالی برای رشد می تواند تامین بودجه اتاق فکری 
باشد که از کاهش موانع تجارت در کشور بزرگی مانند نیجریه که نسبتا طرفدار حمایت 

بنگاه های کشورهای در حال  توسعه؛ حلقه بنگاه های کشورهای در حال  توسعه؛ حلقه 
گمشدهگمشده

اقتصاد توسعه سوال ساده ای می پرسد: کشورهای فقیر چطور ثروتمند می شوند؟ این پرسش محرک نیرومندی بود اما عام تر از آن 
بود که دستورالعمل های موثقی از آن حاصل شود. در عوض به دو چیز منجر شد، یکی تناظرهای سوال برانگیز میان کشورها که 
به  اشتباه رابطه علت و معلولی تلقی می شدند و دیگری گزاره هایی کلی درباره علت های رشد که ممکن است درست باشند اما 
به توصیه های دقیقی در باب خط مشی این کار تبدیل نشدند. آیا راه حلی وجود دارد که محدودیت مداخله های کوچک مقیاس را 

نداشته باشد و در عین حال کلی گویی  درباره رشد اقتصادی هم نباشد؟

رشد اقتصادی با رشد بنگاه ها پیوند خورده استرشد اقتصادی با رشد بنگاه ها پیوند خورده است

کارتیک تادپالیکارتیک تادپالی

دانشجوی دکترای اقتصاددانشجوی دکترای اقتصاد
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از صنایع داخلی است دفاع کند.
اما آیا مطمئنیم که افزایش ادغام تجاری در 
مقیاس بزرگ کار درستی است؟ احتمالش 
افزایش  دهد  را  این کار رشد  هست که 
در  فقر  افزایش  باعث  است  ممکن  اما 
روستاهای هند، بیکاری دیرپا در برزیل و 
دوقطبی سازی سیاسی در ایالات  متحده هم 
بشود. این زیان ها مزیت های ادغام تجاری 
را در خود حل می کنند. حتی اگر ادغام 
تجاری اقدام درستی باشد، از کجا بدانیم 
که باید بر کدام بخش ها تمرکز کنیم؟ و 
در حالی  که منفعت گرایش های سیاسی 
از  بالاست  گمرکی  تعرفه های  در  دیگر 
کجا معلوم که کارشناسان اتاق فکرمان در 
حمایت از تعرفه های پایین موفق شوند؟ با 
انباشت زیان ها و تردیدها، سیاست اولویت 
رشد اقتصادی به  تدریج مطلوبیت خود را 
همچنان  مداخله  این  می دهد.  دست  از 
می تواند بهترین شیوه برای افزایش رشد 
اقتصادی باشد اما کم کم متوجه می شوید 
که چرا این شیوه برای عده زیادی خوشایند 
نیست. سبک مدرن اقتصاد توسعه که بر 
کارآزمایی تصادفی کنترل  شده مبتنی است، 
تا حدودی به عنوان واکنشی به مشکلاتی 
اقتصاد  آمد. سیاست  پدید  این  دست  از 
و  نیازها  کشور  هر  است.  دشوار  کلان 
را  خودش  به  مختص  محدودیت های 
دارد و فقیرترین کشورهای جهان معمولا 
آنهایی هستند که بیش از همه در طراحی و 
اجرای سیاست درست با مشکل مواجه اند.
اما واکنش درست به چنین مشکلی این 
نیست که از رشد صرف نظر کنیم و سراغ 
برویم،  محدود  داخلی  مداخلات  همان 

بلکه باید »حلقه گمشده« را پیدا کنیم.
آیا مداخله ای هست که رشد را افزایش 
داشته  محکم تری  علمی  مبنای  اما  دهد 
باشد که  آنقدر محدود  باشد و دامنه اش 
راحت تر به اجرا درآید؟ برای این حلقه 
گمشده شکل های متفاوتی می توان متصور 
شد ولی من قصد دارم بر رویکردی تمرکز 
کنم که به  طور طبیعی با کمک  هزینه های 
بین المللی مرتبط است؛ مداخله در بنگاه ها.
بنگاه های کشورهای در حال  توسعه: حلقه 

گمشده
پرسش بنیادین اقتصاد توسعه این بود که 

»چطور کشورهای فقیر را ثروتمند کنیم؟« این پرسش محرک نیرومندی بود اما عام تر از 
آن بود که دستورالعمل های موثقی از آن حاصل شود. در عوض به دو چیز منجر شد، 
یکی تناظرهای سوال برانگیز متعددی میان کشورها که به  اشتباه رابطه علت و معلولی تلقی 
می شدند و دیگری گزاره هایی کلی درباره علت های رشد)»نهادها«، »برنامه ها« و »سرمایه 
انسانی«( که ممکن است درست باشند اما به توصیه های دقیقی در باب خط مشی این کار 

تبدیل نشدند.
اما با رعایت نکته ساده ای می توانید به پیشرفت قابل توجهی برسید: 

1- رشد اقتصادی یک کشور را می توان حاصل جمع رشد تک تک بنگاه های اقتصادی 
آن دانست 

 2- مشخصا نرخ رشد هر کشور با سه عامل تعیین می شود:
1. افزایش تعداد بنگاه های اقتصادی

2. میانگین نرخ رشد هر بنگاه
3. نسبت سهم بازار بنگاه هایی که رشد زیادی دارند به سهم بازار بنگاه هایی که رشد کمی 

دارند.
تقویت هر یک از این سه عامل حتما نرخ رشد کشور را بالا می برد. هرچه از اهمیت 
این تغییر دیدگاه بگویم کم گفته ام. بنگاه های اقتصادی تنها بخش فرآیند توسعه نیستند. 
نهادهای بد، اوضاع نامساعد جغرافیایی، تولید اندک کشاورزی و اثرات استعمار همگی 
عواملی هستند که می توانند کشورها را فقیر نگه دارند اما از دید ریاضیات بدیهی است که 
اگر بنگاه های یک کشور رشد متوسطی داشته باشند، اقتصاد آن کشور رشد خواهد کرد.

در ضمن در حالی  که پرسش »چگونه رشد کشورها را افزایش دهیم؟« به تکرار مکررات 
می انجامد، پرسش »بنگاه ها چطور رشد می کنند؟« جواب های واقعی دارد. اقتصاددانان 
بی آنکه مجبور باشند کشورها را به شکلی نادقیق باهم مقایسه کنند می توانند اثر سیاست های 
اقتصادی بر شرکت های همان کشور را بررسی کنند یا با استفاده از کارآزمایی های تصادفی 
کنترل  شده سنتی سیاست هایی را بیابند که به رشد بنگاه ها کمک می کنند. به همین جهت 
اقتصاددانان حوزه توسعه صدها مقاله درباره رشد بنگاه ها و سیاست های تسریع کننده آن 
نوشته اند. این سبک پژوهش درباره  توسعه اعتبار کارآزمایی های تصادفی کنترل  شده  را به 
سوالات مهم تری درباره رشد گره می زند. در ادامه پنج نکته مهم این پژوهش را به طور 

خلاصه کرده ام.

۱. بنگاه ها در کشورهای در حال  توسعه کوچک تر و راکدتر از بنگاه های کشورهای 
ثروتمند هستند.

در ایالات  متحده، شرکت ها یا رشد می کنند یا تعطیل می شوند. اگر شرکتی 10 سال 
دوام بیاورد، تعداد کارکنان آن در مقایسه با زمان آغاز به کارش به  طور میانگین سه برابر 
می شود. البته بیشترشان 10 سال دوام نمی آورند: بنگاه های در حال  رشد کارکنان خود 
را از بنگاه هایی می گیرند که از بازار خارج شده اند، در مقابل، بنگاه ها در هند تقریبا 
اوضاع کسادی دارند. هر شرکت عادی هندی ای که به بیستمین سال فعالیتش می رسد، 
در مقایسه با اوایل فعالیت خود، فقط 20 درصد به تعداد کارکنانش اضافه کرده است. 
چرخه عمر بنگاه های مکزیک چیزی مابین این دو است اما بیشتر به هندوستان شباهت 
دارد. پژوهش های بعدی به الگوهای مشابهی در کلمبیا و غنا هم دست یافته اند. بنگاه ها 
در کشورهای در حال  توسعه رشد بسیار کندی دارند، حتی وقتی خود آن کشور در حال 

رشد باشد.
این کسادی علت کوچک  بودن قابل توجه بنگاه ها در کشورهای در حال  توسعه را هم 
توضیح می دهد. اگر در ابتدا چندین بنگاه  کوچک داشته باشید و با همان فشار »یا رشد یا 
نابودی« ای مواجه شوید که در ایالات  متحده وجود دارد، طولی نمی کشد که چند شرکت 
بزرگ اما معدود نصیب تان می شود و این دقیقا همان چیزی است که در کشورهای 
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ثروتمند می بینیم.
می رسد  نظر  به  که  است  حالی  در  این 
ترقی در کشورهای در حال  توسعه اکثرا 
به  شکل ورود بنگاه های جدیدی به بازار 
را  خود  کوچک  مقیاس  همان  که  است 
حفظ می کنند. آیا این می تواند راهبردی 
عملی  برای رشد واقعی باشد؟ احتمالا نه. 
نمی توان  را  امروزی  کالاهای  از  بسیاری 
کرد)کارخانه  تولید  بزرگ  مقیاس  بدون 
پنج  که  کنید  تصور  را  فولادسازی ای 
کارگر داشته باشد!(. وقتی بنگاه ها کوچک 
می مانند، تولید کم ارزش گریبان کشورها را 
می گیرد و بازده اقتصادی شان را کم می کند.

2. افراد خوداشتغال بیشتر شبیه کارمندها 
رفتار می کنند تا کارآفرین ها.

هند،  اقتصادی  بنگاه های  97 درصد 
96 درصد بنگاه های اندونزی و 91 درصد 
بنگاه های مکزیکی کمتر از 10 کارمند دارند. 
مالک شان  خود  یا  را  بنگاه ها  این  بیشتر 
به تنهایی می گردانند یا کسب وکار خانگی 
هستند. 55درصد مشاغل در کشورهای در 
حال  توسعه از نوع خوداشتغالی هستند، 
این آمار در آفریقای سیاه به رقم قابل توجه 
افراد خوداشتغال  این  77 درصد می رسد. 
بنگاهی را اداره می کنند که یا کالایی تولید 
ارائه می دهد. در واقع  می کند یا خدمتی 
بیشتر بنگاه ها را همین عده اداره می کنند. 
اگر بخواهیم به رشد بنگاه ها کمک کنیم، 
باید قلمداد  افراد خوداشتغال را چه  این 

کنیم؟
یک راهش این است که افراد خوداشتغال 
را »کارآفرین خُرد« تلقی کنیم. این افراد به 
توسعه کسب وکار خود راغب هستند اما 

منابع این کار را ندارند. تامین مالی خرد، که در دهه2000 پرطرفدارترین مداخله برای 
توسعه بود، بر همین فرض استوار است. تامین مالی خرد به معنی اعطای وام های اندک 
به خانواده ها برای راه اندازی یا توسعه کسب وکار خانگی است. اگر افراد خوداشتغال واقعا 
کارآفرین خرد باشند، در این  صورت راه حل رشد بنگاه شان این است که سرمایه بیشتری 
در اختیارشان قرار گیرد. با این  حال شواهد مختلف نشان می دهند که چنین دیدگاهی 
نسبت به افراد خوداشتغال نادقیق است و دقیق تر آن است که آنها را به جای کارآفرین، 

کارمندانی تلقی کنیم که دنبال مشاغل حقوق بگیری هستند.
در کشورهای در حال  توسعه، افراد خوداشتغال درست به اندازه افراد بیکار سراغ مشاغل 
قصد  خوداشتغال  افراد  اگر  می گیرند.  هم  مشابهی  حقوق  و  می روند  حقوق بگیری 
داشتند به عنوان یک »کارآفرین خرد« کسب وکارشان را توسعه دهند، نباید شاهد چنین 
چیزی می بودیم. اگر این طور بود، این افراد دیگر میلی به کارمند  شدن و کنار  گذاشتن 
کسب وکارشان نداشتند. این دقیقا همان رفتاری است که در کشورهای ثروتمند شاهدیم، 
جایی که افراد خوداشتغال بسیار کمتر از افراد بیکار به سراغ مشاغل حقوق بگیری می روند، 
و اگر هم بروند دستمزد بیشتری می گیرند. پژوهش ها درباره تامین مالی خرد نیز نشان داده 
است که وام های خرد به  طور میانگین تاثیر بسیار اندکی بر بازده کسب و کارهای خانگی 
یا تجاری دارد. بیشتر کسب وکارهایی که توسط فرد یا خانواده اداره می شوند برای رشد 
و بزرگ تر شدن طراحی نشده اند. همه این واقعیت ها به افراد خوداشتغالی اشاره دارند که 
بیشتر شبیه کارمندان بیکار رفتار می کنند تا شبیه کارآفرینان  به عبارت دیگر بیشتر جوینده 

کار هستند تا آفریننده کار.
وقتی افراد خوداشتغال بیشتر شبیه کارمندان بیکار رفتار می کنند تا صاحبان کسب وکار، 
معنایش این است که سیاست مان نباید تقویت بنگاه های خرد باشد. این بنگاه های خرد 
اقدامی از سر استیصال در نبود مشاغل حقوق بگیری هستند و اگر زمانی رشد بنگاه های 
بخش دولتی سبب اشتغال زایی شود، به تدریج تعطیل می شوند. رشد بنگاه های بخش 
دولتی در رشد کشورهای در حال  توسعه نقش مهمی دارد. مفهوم مستتر دیگر در این 
مساله این است که در کشورهای در حال  توسعه بحران بیکاری ای وجود دارد که در 
آمارهای رسمی منظور نمی شود. روش معمول برای اندازه گیری نرخ بیکاری بررسی 
تعداد افرادی است که خواهان کار کردن هستند اما نمی توانند فرصتی برای کار - از جمله 
خوداشتغالی- پیدا کنند. با این معیار، نرخ رسمی بیکاری در کشورهای در حال  توسعه 5 
یا 6درصد است -یعنی تقریبا برابر با نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته. با این  حال، 
اگر افراد خوداشتغال »در ظاهر« بیکار باشند، این رقم می تواند بسیار بیشتر باشد. پژوهشی 
برآورد کرده است که در هندوستان حداقل 24درصد خوداشتغالی ها در فصل کم برداشت 
کشاورزی صرفا به این دلیل ایجاد می شوند که کارگران نمی توانند شغلی پیدا کنند. اگر 
این را )با تسامح!( به کشوری در آفریقای سیاه تعمیم دهیم که 77درصد شاغلان آن 
خوداشتغال هستند، در این صورت نرخ حقیقی بیکاری از 6درصد به 25درصد افزایش 
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شاغلان  50 درصد  اگر  حتی  می یابد! 
بیکاری  نرخ  هم  باز  باشند،  خوداشتغال 
حقیقی 18درصد است. این میزان بیکاری 
شکست فاجعه باری است و بحرانی است 
که هم با فقرزدایی از مردم و هم با افزایش 

رشد در تضاد است.

۳. بازار کوچک و اصطکاک اطلاعات 
جلوی رشد بنگاه ها را می گیرد

بنگاه ها فقط می توانند کالا یا خدمات شان 
را به کسانی بفروشند که به آنها دسترسی 
داشته باشند. در کشورهای در حال  توسعه 
امکان جابه جایی حتی در نواحی شهری 
بسیار کم است. این یعنی به احتمال زیاد 
مردم بیشتر از مغازه های اطراف شان خرید 
توجه  کیفیت شان  به  بی آنکه  می کنند، 
کنند. در سال 2023 که قیمت بنزین در 
خرده فروشی ها  شد،  گران  مکزیکوسیتی 
نشان  که  امری  یافتند،  افزایش  به شدت 
می داد مغازه های جدید فقط به این دلیل 
شده  باعث  بنزین  گرانی  که  شده اند  باز 
علاوه براین)بر  کنند.  سفر  کمتر  مردم 
اتیوپی  از  آمده  به دست  اساس داده های 
و نیجریه( هزینه های دادوستد داخلی در 
کشورهای در حال  توسعه گران است، هم 
به علت زیرساخت ضعیف و هم به این 
علت که قدرت بازار در بخش حمل ونقل 
هزینه های باربری را افزایش می دهد)مانند 
آنچه در کلمبیا شاهدش هستیم(. بنابراین، 
به  خود  خدمات  فروش  برای  بنگاه ها 
بازارهای بزرگ با موانعی روبه رو می شوند. 
ارسال  نباشند،  بزرگ  شهرهای  در  اگر 
محصولات شان به شهرهای بزرگ گران 
می شود، حتی اگر در شهرهای مجاورشان 
باشند هم مشتریان بنگاه های نزدیک تر را 

ترجیح می دهند.
توسعه  حال   در  کشورهای  در  همچنین 
ممکن است بنگاه ها مشکل بتوانند خود 
را به مشتریان احتمالی معرفی کنند. اگر 
مشتریان فقط از وجود نزدیک ترین بنگاه ها 
هیچ وقت سراغ  باشند،  آگاه  به خودشان 
نمونه  نمی روند.  فعال تر  رقبای  از  خرید 
عینی این مناسبات را می توانیم در استان 
رواج  از  پیش  ببینیم.  هندوستان  کرالای 
تلفن همراه، ماهیگیران عمدتا قایق شان را 

با هر کیفیتی که داشت از قایق سازان روستای خودشان می خریدند اما بعد از همه گیرشدن 
تلفن همراه، ماهیگیران می توانستند درباره قیمت ماهی در روستاهای دیگر تبادل اطلاعات 
کنند. در نتیجه بیشتر از قبل برای فروش صید خود به روستاهای دیگر سفر می کردند و با 
قایق سازان بیشتری آشنا می شدند. ظرف شش سال تعداد قایق سازان تا 60درصد کاهش 
یافت. در این شرایط فرصت کار و فروش مجددا نصیب آنهایی شد که دوام آورده بودند. 
بنابراین، گسترش اطلاعات باعث شد بنگاه هایی که بیشترین بهره وری را داشتند توسعه 

یابند.
برای برداشتن این مانع دوم، یعنی کمبود اطلاعات، از سر راه بنگاه هایی که در بازارهای 
مختلف فعالیت می کنند می شود از مداخلاتی استفاده کرد که درباره قیمت ها به خریداران 
و فروشندگان اطلاع رسانی کنند. این همان اتفاقی است که پس از ورود تلفن همراه به 
کرالا افتاد. در پژوهش دیگری مشخص شد که ایجاد یک بستر الکترونیک برای دادوستد 
محصولات کشاورزی در اوگاندا تجارت میان روستاها را افزایش داد، باعث نزدیک  شدن 

قیمت ها به هم شد و درآمد مزارع را بالا برد.
نتیجه رشد  بنگاه ها فروش کمتر و در  این است که  این دو اصطکاک  تاثیر مستقیم 
کمتری خواهند داشت ولی پیامدهای غیرمستقیم شان احتمالا از این هم مهم ترند: وقتی 
چشم اندازی برای فروش در بازار بزرگ وجود نداشته باشد، بنگاه ها هیچ انگیزه ای ندارند 
که برای بهبود بهره وری خود سرمایه گذاری کنند. در یک کارآزمایی تصادفی کنترل  
شده، ذرت کاران اوگاندایی فقط وقتی بر افزایش کیفیت محصولات شان سرمایه گذاری 
کردند که به آنها موقعیتی داده شد تا محصول شان را به بازارهایی بفروشند که حاضرند 
در ازای کیفیت بیشتر پول بیشتری پرداخت کنند. وقتی شرکت ها به بازار دسترسی 
ندارند، سرمایه گذاری روی بهره وری حقیقتا تاثیری در افزایش سودآوری شان ندارد، 
بنابراین دست به چنین کاری نمی زنند و از  آنجا که وجود این اصطکاک  ها باعث ظهور 
شرکت های انحصاری کوچک در حوزه کاری شان می شود، دیگر هیچ فشار بیرونی ای هم 
برای افزایش بهره وری خود احساس نمی کنند. راه هایی برای کمک به بنگاه ها برای اتخاذ 
فناوری ها و اقدامات بهتر وجود دارد اما اگر بنگاه ها رغبتی به یادگیری نداشته باشند، این 
راه ها بی فایده اند. این مساله احتمالا بازارهای چندپاره را به بزرگ ترین مانع رشد بنگاه ها 

بدل می کند.
اندازه فیزیکی بازار راه حل روشنی دارد: بهبود زیرساخت های حمل ونقل، احداث بزرگراه 
»چهارگوش طلایی«، بزرگراهی داخلی در هندوستان که مراکز اصلی اقتصادی، صنعتی 
و کشاورزی کشور را به هم متصل می کند، رقابت را زیاد کرد و سهم بازارهای بهره ور 
از بازار را افزایش داد. افزایش رقابت در بخش حمل ونقل هزینه های حمل ونقل را پایین 
می آورد و کار »صادرات« به دیگر مناطق کشور را برای بنگاه های برتر آسان تر می کند. 
زنجیره های لجستیک تجارت الکترونیک هم می تواند تاثیر مشابهی داشته باشد: گسترش 

تجارت الکترونیک در چین باعث افزایش صادرات کالا از شهرها به روستاها شد.

۴. در کشورهای در حال  توسعه بنگاه ها از فناوری ها یا اقدامات مدیریتی پیشرفته 
استفاده نمی کنند.

برخلاف بنگاه ها در کشورهای ثروتمند، بنگاه های همان حوزه کاری در کشورهای در 
حال  توسعه از فناوری های نه چندان پیشرفته ای استفاده می کنند. بخشی از این شکاف 
ناشی از تفاوت در اندازه بنگاه هاست -طبیعتا استفاده از فناوری هایی که هزینه های ثابت و 
گرانی دارند برای بنگاه های کوچک به صرفه نیست- اما حتی بنگاه های بزرگ کشورهای 

در حال  توسعه هم به میزان بسیار کمتری از فناوری های پیشرو استفاده می کنند.
یک راه ساده برای از میان برداشتن چنین شکافی این است که فناوری های پیشرفته را 
از کشورهای ثروتمند وارد کنیم. این راه حل می تواند موثر باشد: وقتی خودروسازان 
چینی وارد سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان غربی شدند، کیفیت خودروهایشان 
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بهبود یافت اما برای تاثیرگذاری بیشتر این 
بنگاه ها باید علاوه بر واردات ماشین آلات، 
دانش آن را هم فرا بگیرند. در پژوهش 
دیگری مشخص شد که وقتی خوشه های 
فولادسازی  دستگاه های  چین  صنعتی 
تولیدشان  کردند،  دریافت  را  شوروی 
افزایش یافت اما این تاثیر طی 20 سال با 
فرسودگی دستگاه ها از بین رفت. در مقابل 
از  ماشین آلات  دریافت  بر  علاوه  وقتی 
مهندسان شوروی تخصص هم آموختند، 
بیشتر  دهه  چندین  بهره وری شان  رشد 
مستلزم  فناوری  موفق  انتقال  آورد.  دوام 
این برای دولت هایی  انتقال دانش است. 
تسهیل  را  فناوری  انتقال  دارند  که سعی 
کنند، درس مهمی است: این دولت ها باید 
اطمینان حاصل کنند که بنگاه های خارجی 
به  جای اینکه فقط فناوری را در اختیار 
بنگاه های داخلی بگذارند، به آنها آموزش 
هم می دهند. نکته دیگرش این است که 
ضروری است کشورهای در حال  توسعه 
کنند.  هزینه  ماهر  کارکنان  پرورش  برای 
وقتی کشور با کمبود شدید مهندس خوب 
مواجه باشد برای بنگاه ها مقدور نیست که 
کار با دستگاه های پیشرفته را بیاموزند. به 
نظر می رسد جهش بلند و ناگهانی - یعنی 
ابتدایی  فناوری  از  بنگاه ها  مستقیم  گذار 
به فناوری پیشرفته- کارگر نیست. وقتی 
می دهند  ارتقا  را  خود  فناوری  بنگاه ها 
به جای آنکه جهشی رو به جلو داشته باشند، 
به  طور فزاینده کار را برای خود پیچیده تر 
می کنند، این یعنی در فراگیری فناوری های 

بسیار پیشرفته مشکلاتی وجود دارد.
بنگاه ها  توسعه  حال   در  کشورهای  در 
مدیریت ضعیفی هم دارند. در کارآزمایی 
بنگاه های  در  که  کنترل  شده ای  تصادفی 
نساجی هندی انجام شد، محققان دریافتند 
که یادگیری اصول مدیریت از یک شرکت 
مشاوره بین المللی موجب کاهش هدررفت 
را  کارکنان  بهره وری  شده،  اولیه  مواد 
زیاد کرده و کیفیت محصولات را بهبود 
نصیب  سودی  نهایت  در  و  است -  داده 
شرکت ها کرده که از مخارج مشاوره بیشتر 
بوده است و این وقتی تعجب آور است که 
بدانیم بیشتر بنگاه های حاضر در پژوهش 
بیش از 20 سال سابقه داشته اند و اصولی 

که درباره مدیریت آموخته اند اصول نوظهوری نبوده است. با این  حال، آنها از بسیاری 
از اصول جدیدی که آموختند چیزی نمی دانستند و نسبت به همان اصولی که از قبل 
می دانستند هم بدبین بودند. بنابراین یکی از چالش های مهم در افزایش بهره وری بنگاه ها 
در کشورهای در حال  توسعه کمک به آنها در آموختن اصول مدیریتی بهتر است. به هر 
حال، به  نظر حقیقت دارد که بنگاه ها در کشورهای در حال  توسعه مدیریت صحیحی 
ندارند و این خلأ مدیریتی مساله مهمی است. وارد کردن اصول مدیریت نیز درست مثل 
واردات فناوری های پیشرو به عنوان مداخله بسیار امیدبخش است. از کارآزمایی تصادفی 
کنترل  شده در هند شواهد محکمی برای این تاثیر احتمالی به دست آمده و الگوی روشنی 
در اختیارمان گذاشته است: باید با پرداخت کمک هزینه یا هر روش دیگری بنگاه ها را 
به استفاده از مشاوره در امر مدیریت ترغیب کنیم. همچنین شواهد محکمی وجود دارد 
که نشان می دهد اثرات این مشاوره تا مدت زیادی ماندگار است. آن دسته از بنگاه های 
ایتالیایی  که در برنامه هشت  هفته ای آموزش مدیریت در ایالات  متحده شرکت کردند 
در مقایسه با بنگاه هایی که ابتدا در طرح ثبت نام کرده  بودند اما به علت کمبود بودجه 
از شرکت در آن بازماندند، به بهره وری بسیار بیشتری دست یافتند. تاثیر این اقدام تا 
ده ها سال در آن بنگاه ها باقی ماند. بنابراین تقریبا محتمل به نظر می رسد که تعلیم اصول 
مدیریت به بنگاه های کشورهای در حال  توسعه موثر باشد اما همچنان معلوم نیست که 

چطور باید این ایده را به مرحله اجرا درآورده و از همه مهم تر آن را سنجید.
5. صادرات جهانی به بنگاه ها کمک می کند شیوه های پیشرفته را بیاموزند و بهره وری 

خود را افزایش دهند.
رشد معجزه آسای کشورهای شرق آسیا - مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور- ما 
را به این بینش مهم رسانده است که تعامل با بازار جهانی افزایش بهره وری را تسهیل 
می کند. دادوستد بین المللی به بنگاه های داخلی کمک می کند فناوری  و اصول پیشرفته را 

از بنگاه های جهانی بیاموزند.
وقتی آرژانتین و برزیل تجارت دوجانبه کشورهایشان را آزاد کردند آن دسته از بنگاه های 
آرژانتینی که موقعیت بیشتری برای صادرات به دست آوردند بودجه بیشتری به ارتقای 
فناوری اختصاص دادند، این یعنی دسترسی به بازارهای جهانی انگیزه ای می شود تا 
بنگاه ها خود را ارتقا دهند. در مصر نیز وقتی به  طور تصادفی به برخی تولیدکنندگان فرش 
موقعیت صادرات داده شد، سوددهی شان افزایش یافت -این سودآوری نه با تولید سریع تر 
یا ارزان تر، که با تولید فرش باکیفیت تر نسبت به بنگاه های گروه شاهد به دست آمد. 
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وقتی پژوهشگران از آنها خواستند فرشی 
با کیفیت استاندارد تولید کنند، این کار را 
انجام  شاهد  بنگاه های  از  سریع تر  بسیار 
دادند -این نشان داد که چنین بنگاه هایی 
اگر می خواستند می توانستند فرش عادی 
را با سرعت بیشتری تولید کنند اما ترجیح 
داده اند با افزایش کیفیت به بهره وری دست 

یابند، نه با کاهش هزینه ها.
این تمایز مهمی است: ارتقای کیفیت هدف 
غایی رشد بهره وری است. چرا؟ زیرا در اکثر 
بخش های تولیدی برای کاهش قیمت ها 
محدودیت های سفت و سختی وجود دارد 
اما برای افزایش کیفیت محصولات هیچ 
با  اپل  شرکت  ندارد.  وجود  حدومرزی 
ساخت گوشی  و رایانه ارزان تر از دیگران 
به شرکتی میلیارد دلاری بدل نشد. تولید 
محصول باکیفیت باعث می شود که بنگاه ها 
به راحتی قابل  جایگزینی نباشند. بنگاه های 
فوق العاده  گوشی های  می توانند  زیادی 
بسازند اما فقط یکی شان می تواند آیفون 

بسازد.
بنگاه های یک کشور در  بر عکس، وقتی 
تولید کم هزینه متخصص می شوند، همیشه 
این خطر وجود دارد که کشورهای رقیب 
ارزان تر  کار  نیروی  از  استفاده  با  دیگر 
مرکز  ابتدا  در  چین  بگیرند.  را  جایشان 
چین«  »ساخت  عبارت  بود.  ارزان  تولید 
قبلا به شکلی طعنه آمیز استفاده می شد؛ این 
بار معنایی اگرچه کاملا از بین نرفته بلکه 
به میزان قابل توجهی کم شده است چراکه 

چین برای بالا کشیدن خود در زنجیره ارزش و تولید کالای باکیفیت تر سرمایه گذاری 
کرده است. اصل کار افزایش کیفیت است! در نتیجه، اینکه صادرات باعث افزایش کیفیت 
بنگاه ها می شود، واقعیت مهمی است که نشان می دهد ایجاد فرصت  صادرات یکی از 

موثرترین روش ها برای رشد بنگاه ها است.

تغییر دیدگاه درباره توسعه جهانی
»گسترش  دادن کسب وکارها« مداخله ای نیست که به چشم بیاید. ذی نفعان این مداخله 
بتواند  اما واقعی اند. وقتی تولیدکننده پارچه در مکزیک  به سختی شناسایی می شوند 
محصول خود را به آمریکا صادر کند، برای برآوردن این تقاضا افراد بیشتری را استخدام 
می کند. وقتی افراد بیشتری بتوانند، به جای اینکه با خوداشتغالی زندگی بگذرانند، شغلی 
ثابت در بخش رسمی به دست بیاورند، برای رفاه خود و فرزندان شان راهی پیدا می کنند. 
حتی اگر فقط به رشد یک بنگاه کمک شود، این راه را پیش روی صدها نفر می گذارد- 

تاثیر این اقدام بسیار بیشتر از کمک به خود خانواده هاست.
ایده چندان تازه ای نیست، اما پرداختن جدی به آن مستلزم تغییر بنیادین در نگاهمان به 
توسعه بین المللی است. در شرایطی که کشورها در تقلای رسیدن به رونق و شکوفایی 
هستند، تا ابد نمی شود راه حل های موقتی را به عده اندکی اختصاص داد. اما از آن سو 
نیز نباید رشد اقتصادی را سازوکاری رازآلود تلقی کنیم که می توانیم »حمایت از رشد« را 
به آن بدهیم و امیدوار باشیم که نرخ رشد بالاتری تحویل مان دهد. تحولی که کارآزمایی 
تصادفی کنترل  شده در توسعه بین الملل رقم زد به ظهور فرهنگ تجربه گرایی در تشخیص 
سیاست های موثر منجر شد. لازم است همین موشکافی را در مسائل جاه طالبانه تر نیز به 
کار ببندیم. یک راهش این است که بپذیریم که رشد اقتصادی ذاتا با رشد بنگاه ها پیوند 
خورده است. این کمک مان می کند با تکیه بر سال ها پژوهش ریزبینانه درباره بنگاه های 
کشورهای در حال  توسعه مداخلاتی برای رشد بنگاه ها و در نتیجه رشد همگانی- طراحی 

کنیم.

 Chang-tai Hsieh and Peter J. Klenow, “The Life Cycle of Plants in :منبع
 India and Mexico,” Quarterly Journal of Economics 129, no.3 (2014):

.(1084-1035
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مهم  عوامل  از  یکی  تجاری  دیپلماسی 
تاثیرگذار در روند جهانی شدن است. به  
منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در 
راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات 
گام  در  باید  خارجی  سرمایه گذاری  و 
نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی 
به  الحاق  شود.  محقق  کشور  تجاری 
سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، 
بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی 
و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در 
تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی 
کشورهای  و  صادراتی  محصولات 
تجاری  دیپلمات های  حضور  هدف، 
توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با 
برنامه   ریزی های دولت از مهم ترین الزامات 
بین المللی هستند. پس  در سطح ملی و 
در  تجاری،  دیپلماسی  راهبرد  تدوین  از 
اجرای آن راهکارهایی از جمله به کارگیری 
الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، 
ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های 
تجاری  رویدادهای  راه اندازی  بازرگانی، 
از  استفاده  با  برندسازی  نمایشگاه ها،  و 
نمایندگان  مشاوره  تبلیغاتی،  ابزارهای 
فرهنگ  مورد  در  دیپلمات ها  و  تجاری 
به  دسترسی صادر کنندگان  و  کسب و کار 
اطلاعات کامل و شفاف به  منظور دستیابی 
به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری 

توصیه می شود.
اهمیت  به  بسیاری  کشورهای  امروزه 
به عنوان  تجاری  دیپلماسی  از  استفاده 

زیرمجموعه دیپلماسی اقتصادی پی برده اند زیرا دیپلماسی تجاری هر کشور در ایجاد 
تصویر ملی مناسب در عرصه منطقه ای و بین المللی نقش تعیین کننده ایفا و در پیشبرد 
اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورها نقش آفرینی می کند. بدون شک 
رفتار اقتصادی و تجاری هر کشور عنصری تاثیرگذار بر تلقی و برداشت جامعه جهانی 

شمرده می شود.
در دوره جنگ سرد و در رقابت های میان شوروی و آمریکا از یک سو، دیپلماسی اقتصادی 
و بازی با حاصل جمع صفر جریان داشت. به این معنا که هر آنچه شوروی به دست 
می آورد، الزاما منجر به خسارت برای طرف مقابل می شد یا برعکس. از سوی دیگر، 
دیپلماسی اقتصـادی در قالب دولت ها جریان می یافت. این مدل از دیپلماسی اقتصادی 
بسیار ساده بود، به این معنا که تنها دولت ها بازیگران آن شمرده می شدند و توافق هایی را با 
یکدیگر شکل داده بودند. در دوران پساشوروی، رقابت های بین المللی همچنان ادامه دارد 
اما دیگر الگوی بازی حاصل جمع صفر برقرار نیست. پیروزی یا سود سیاسی و اقتصادی 
برای یک قدرت منجر به همان مقدار خسارت برای کشور رقیب نمی شود. در نتیجه 
ضمن اینکه قدرت های بزرگ روسیه، هند، چین، آمریکا و… در حال رقابت با یکدیگر 
هستند در حال همکاری با یکدیگر نیز هستند، البته نه تنها در حوزه تجارت )واردات و 
صادرات(، بلکه برای تشکیل زنجیره های ارزش نیز با یکدیگر همکاری می کنند. حتی 
درون این زنجیره ها با یکدیگر رقابت هم می کنند. بنابراین، بسیاری از کشورها یک دستور 

کار اقتصادی را برای امنیت ملی دنبال کرده اند.
این مساله در ترکیب با این واقعیت که نقش دولت ها در اقتصاد در حال کاهش و نقش 
بخش  خصوصی در حال افزایش است، این معنا را به ذهن متبادر می کند که در دیپلماسی 
اقتصادی بخش  خصوصی کشورها علی الاصول باید سهم بیشتری داشته باشند. متاثر از 
این روند، مطالعات در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری نیز به تدریج توسعه یافت 
و مفهوم و صورت بندی های متفاوتی در این خصوص ارائه شد. در عرصه بین المللی 
شاهد تغییر موازنه در عرصه اقتصادی بخش بزرگی از جهان هستیم، به این مفهوم که 
نقش دولت ها در اقتصاد در حال کاهش است و در مقابل، سهم بخش  خصوصی در 
اقتصاد کشورها رو به افزایش است. در دیپلماسی تجاری نیز با فهم تازه ای در میان 
دولت ها از حیث نقش دهی بیشتر به بخش  خصوصی مواجه هستیم اما نگاهی به کارنامه 
دیپلماسی تجاری ایران حاکی از آن است که هنوز کارآمدی لازم برای عبور اقتصاد از 
موانع و چالش های بین المللی را به دست نیاورده است. در این میان باید توجه داشت که 
توسعه دیپلماسی اقتصادی جز با تقویت دیپلماسی تجاری که بخش  خصوصی کشور 

الزامات دیپلماسی تجاری با محوریت الزامات دیپلماسی تجاری با محوریت 
بخش  خصوصیبخش  خصوصی

زهرا مشفقزهرا مشفق

 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
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به عنوان بازوهای اجرایی آن عمل می کنند، 
میسر نخواهد شد. در گزارش های پیشین 
پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر ناظر بر 
گذشته کارنامه و عملکرد دیپلماسی تجاری 
سرمایه گذاری  متغیرهای  مبتنی بر  کشور 
خارجی، روابط تجاری ایران با کشورهای 
منطقه و میزان موفقیت ایران در عضویت 
در نهادهای تجاری منطقه ای و بین المللی 
قرار  بررسی  تفصیل مورد  به  و  به دقت 

گرفته است.
این  به  پاسخ  گزارش  این  اصلی  تمرکز 
پرسش است که برای دستیابی به مدلی 
تجاری،  دیپلماسی  در  کارآمد  و  پایدار 
فعالانه  می تواند  بخش خصوصی چگونه 
عمل کند؟ گزارش حاضر در چهار بخش 
سازماندهی شده است. در بخش نخست، 
مفهوم دیپلماسی تجاری و در بخش دوم، 
کارکردها و وظایف دیپلماسی تجاری مورد 
ارزیابی قرار گرفته است. در بخش سوم، 
برخی از مهم ترین چالش ها و ریسک های 
پیش روی اقتصاد ایران در مسیر دستیابی 
به کارآمدی دیپلماسی تجاری مورد بحث 
چهارم،  بخش  در  و  است  گرفته  قرار 
تجاری  دیپلماسی  کارآمدی  الزامات 
بررسی شده است. درنهایت نیز توصیه ها 
و راهبردهای سیاستی به منظور مدیریت 
هرچه بهتر چالش های موجود و کارآمدی 
هرچه بیشتر فعالان بخش  خصوصی در 

دیپلماسی تجاری ارائه شده است.

اهمیت مفهوم دیپلماسی تجاری
به طور کلی، دیپلماسی تجاری در معنای 
سیاسی،  عوامل  همه  به  باید  آن  وسیع 
امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر 
بر سیاستگذاری تجاری در داخل و خارج 
بپردازد. از سوی دیگر، دیپلماسی تجاری 
مسائل  به  تنها  نیز  آن  اخص  معنای  در 
و  تعرفه ها  مانند  مرزی  تجاری  موانع  و 
سهمیه بندی وارداتی محدود نشده است و 
طیف بسیار وسیع تری از قوانین و مقررات 
را  بین الملل  تجارت  بر  موثر  اقدامات  و 
از واردات و  فراتر  بسیار  دربرمی گیرد و 
صادرات کالا و نظام قانون گذاری داخلی 

کشورهاست.
بنابراین، تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری 

به هماهنگی جدی میان نهادها، سازمان ها و حوزه های مرتبط نیاز دارد. از سویی دیپلماسی 
تجاری با سیاست خارجی دیگر تنها در اختیار سیاستمداران نیست و دیپلماسی تجاری 
موفق به مشارکت متخصصان امور اقتصادی و دیگر حوزه های مرتبط برای پیشبرد اهداف 
و منافع اقتصادی بین المللی به منظور تامین منابع اقتصادی امنیت نیاز دارد. در دیپلماسی 
تجاری، کشورها با توجه به توانایی ها و منافع ملی اقتصادی خود می کوشند تا در قالب 
راهبردهای خاص به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی مانند توسعه صادرات یا جذب 
سرمایه گذاری خارجی با استفاده از ابزارهای خاص مانند ابزار تعرفه ای و غیرتعرفه ای 

بپردازند.
در شرایط کنونی جهان شاهد چرخش معناداری از مفهوم قدرت نظامی به اقتصادی و 
به تبع آن، اهمیت دیپلماسی تجاری در اقتصاد و تجارت بین الملل هستیم. این در حالی 
است که فرآیند جهانی شدن، حوزه تجارت و دیپلماسی تجاری را نیز به شدت تحت تاثیر 
قرار داده و بسیاری از تصورات سنتی در این حوزه را منسوخ و ضرورت مفهوم بندی های 
جدید را بیش از گذشته مطرح ساخته است. مفهوم دیپلماسی تجاری با مفاهیمی مانند 
دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری هم پوشانی های مهمی دارد اما تفاوت های کلیدی 
هم با این دو مفهوم دارد. در ادبیات اقتصادی، دیپلماسی تجاری به دو روش تعریف 

می شود.
روش نخست جنبه کلی دارد و دیپلماسی تجاری زیرمجموعه ای از دیپلماسی اقتصادی 
است و به موضوعات سیاست کلان اقتصادی مربوط می شود و در راستای تامین اهداف 
و منابع توسعه ای کشور است، در حالی که در روش دوم، دیپلماسی تجاری به سطح 
خرد روابط پرداخته و موضوع اصلی، میزان و چگونگی صادرات و واردات سهم کشور 
از تجارت بین الملل و جذب سرمایه خارجی است. می توان گفت در حالی که حوزه 
دیپلماسی اقتصادی بسیار کلان و متنوع است اما حوزه دیپلماسی تجاری محدود به 

تجارت خارجی است.
از سوی دیگر، دیپلماسی تجاری دربرگیرنده تمام جنبه های حمایت از توسعه تجارت، 
سرمایه گذاری، علم و فناوری، حمایت از جامعه تجار و بازرگانان و حقوق مالکیت فکری 
است، درحالی که سیاست تجاری معطوف به سیاستگذاری های کلان در حوزه تجارت 
و مذاکره با دولت ها برای انعقاد موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری مانند موافقتنامه های 
لزوم  و  تجاری  دیپلماسی  اهمیت  مهم ترین دلایل  کلی،  به طور  است.  آزاد  تجارت 
بررسی و کاوش درخصوص آن شامل مواردی از جمله حمایت از شرکت های نوپا 
در بازارهای خارجی، جست وجوی شریک و تشویق شرکت های کوچک و متوسط به 
بین المللی شدن، مدیریت و کاهش اختلافات تجاری، حمایت از تبادل هیات های تجاری 
و بازاریابی، تسهیل دسترسی به منابع و بهبود تصویر بین المللی کشور و… است. به 
طورکلی، دیپلماسی تجاری به معنای سیاستی است که به اداره و هدایت روابط تجارت 

بین المللی می پردازد.

کارکردها و وظایف دیپلماسی تجاری
دیپلماسی تجاری در مرکز تلاقی روابط بین الملل و تجارت بین المللی قرار دارد و 
کارکردها و منافع دولت و تجارت را باهم ترکیب می کند. با توجه به اهداف یادشده 
برای دیپلماسی تجاری، یکی از اصلی ترین وظایف دیپلماسی تجاری، تنظیم سیاست های 
تجاری است؛ به گونه ای که بتواند ضامن اهدافی که در بخش پیش به آن اشاره شد، باشد. 
مطالعه سیاست های تجاری کشورهای پیشرفته گواه این است که آنان از هیچ تلاشی برای 
افزایش صادرات خود فروگذار نکرده اند اما ضمن تبلیغ آزادسازی تجاری، در مراحل 
اولیه توسعه، سیاست های حمایت گرایانه زیادی داشته اند و به تدریج برای افزایش رقابت 
و ارتقای کیفیت محصولات داخلی به سمت آزادسازی در برخی از بخش های اقتصادی 

خود رفته اند.
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نهادینه  تجاری،  دیپلماسی  دوم  وظیفه 
و  اقتصادی  مبادلات  و  روابط  کردن 
امضای  با شرکای تجاری است.  تجاری 
موافقتنامه های تجارت ترجیحی و تجارت 
چندجانبه  یا  دوجانبه  صورت  به  آزاد 
می تواند به معنای تضمین منافع بلندمدت 
و درگیر کردن شرکای تجاری در مسائل 

اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
هدف  به  آنکه  برای  تجاری  دیپلماسی 
افزایش و متنوع سازی صادرات دست یابد، 
موافقتنامه های  طریق  از  تا  بکوشد  باید 
تجاری زمینه اتصال و پیوند تولیدکنندگان 
داخلی به شبکه های توزیع بین المللی را 
فراهم کند و اتحاد و ائتلاف شرکت های 
کوچک و متوسط داخلی را با شرکت های 

بزرگ چندملیتی ممکن سازد.
سومین وظیفه دیپلماسی تجاری، حضور 
فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی 
تجارت  کردن  قانونمند  وظیفه  که  است 
و  مشارکت  دارند.  برعهده  را  بین الملل 
تعامل سازنده دیپلمات های تجاری یک 
کشور در سازمان های بین المللی نه تنها در 
تصویر آن کشور موثر خواهد بود، بلکه از 
طریق تبادل امتیازات تجاری و چانه زنی در 
شرایط حساس از بروز تنش ها و چالش ها 
جلوگیری  مقابل  کشور  با  مناسبات  در 
می کند. در نهایت، وظیفه دیپلماسی تجاری 
ایجاد هماهنگی لازم با نهادهای مسوول 
دیپلماسی سیاسی و عمومی کشور است. 
خارجی  سیاست  که  داشت  توجه  باید 
نمی تواند  شدن  جهانی  عصر  در  کشور 
بدون توجه به سیاست های تجاری تنظیم 
شود؛ همانطور که دیپلماسی تجاری فارغ 
از دیپلماسی سیاسی-امنیتی کشور نخواهد 

توانست اهداف خود را محقق سازد.

کارآمدی  مسیر  در  موانع  و  چالش ها 
دیپلماسی تجاری

دیپلماسی  کلیدی  اهداف  به  عنایت  با 
تجاری در زمینه تدوین سیاست تجاری، 
توسعه تجارت و جذب سرمایه خارجی، 
و  فناوری  و  علم  حوزه  در  همکاری 
شرایط  در  بازرگانان  و  تجار  از  حمایت 
رفع  منظور  به  کشور  اقتصاد  کنونی 
دیپلماسی تجاری نقش  موانع تحریم ها، 

پررنگ تری می یابد. در ادامه به برخی از مهم ترین چالش ها و موانع در مسیر کارآمدی 
دیپلماسی تجاری اشاره شده است.

عدم تخصص کافی دیپلمات های تجاری کشور
بررسی های انجام شده نشان می دهد که در ایران بیشتر وقت دیپلمات های تجاری صرف 
روابط میان حکومت ها، ترتیب دادن نمایشگاه های تجاری و جمع آوری اطلاعات اقتصادی 
و تجاری می شود و درخصوص خدمات رسانی به تجار بخش  خصوصی و حمایت از 
تجار در زمینه حل اختلافات تجاری چندان فعال نیستند. به طور کلی، دیپلمات های 
تجاری را می توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه نخست، دیپلمات های عادی هستند که 

وظایف اقتصادی به آنها محول می شود.
این گروه از دیپلمات ها دانشی کلی از امور اقتصاد بین الملل دارند و بیشتر زمان خود را 
صرف ملاقات با مسوولان دولت های پذیرنده می کنند. گروه دوم، دیپلمات هایی هستند 
که از سوی دولت و وزارتخانه های مربوطه اعزام می شوند. این گروه اطلاعات تخصصی 
بیشتری دارند اما معمولا تمرکز کاری خود را بر مباحث سیاستگذاری تجاری قرار 
می دهند. گروه سوم، دیپلمات های تجارت محور هستند که به صورت مبتکرانه می کوشند 
بیشتر تماس های خود را با جامعه تجاری بخش  خصوصی برقرار کنند و به شرکت های 
داخلی درخصوص موسسات اقتصادی کشور مورد نظر مشاوره دهند و موسسات تجاری 
کشور میزبان را نیز به افزایش مبادلات با کشور خود ترغیب کنند. بررسی های انجام 
شده نشان می دهد که هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشورها بیشتر شود، دیپلمات های 
تجاری آنها از گروه نخست به گروه سوم تمایل بیشتری می یابند. باید پذیرفت که از 
مشکلات مهم در تجارت خارجی کشور، ضعف بازاریابی و دانش تجارت میان تجار و 
صادرکنندگان کشور و در نتیجه، حضور ناگهانی یا موقتی و بدون برنامه ریزی در بازار 

است.

نمایندگان و رایزن بازرگانی وابسته به سفارتخانه ها
ارتباط نزدیک میان بخش توسعه تجارت و سرمایه گذاری و بخش سیاسی و نیز دسترسی 
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روابط  یا حفظ  میزبان  دولت  به  آسان تر 
نزدیک با دولت فرستنده و داشتن جایگاه 
استقرار  مزایای  از  را می توان  دیپلماتیک 
اما  دانست  سفارت  در  بازرگانی  رایزن 
مراکز  از  خارج  اغلب  سفارت خانه ها 
اوقات  برخی  در  و  دارند  قرار  تجاری 
اقتصادی  و  تجاری  اصلی  شهرهای  در 
کشور نیستند. همچنین وظایف کنسولی و 
فرهنگی می تواند موضوع توسعه تجارت 
بازرگانی  رایزن  حتی  و  کند  منحرف  را 
تجربه  داشتن  بدون  دیپلماتی  می تواند 
بازرگانی در حوزه تجارت خارجی باشد. 
توسط  بازرگانی  رایزن های  نیز  ایران  در 
سازمان توسعه تجارت ایران که سازمانی 
صنعت،  وزارت  زیرمجموعه  و  دولتی 
معدن و تجارت به شمار می رود، انتخاب 
مناطق  از  آنها  دفاتر  عمدتا  که  می شوند 
تجاری دور است. در نتیجه ارتباط مستقیم 
با دنیای تجارت و سازمان توسعه تجارت 
وجود  تجارت  از  حمایت  موسسات  و 
ندارد و حتی رایزن های بازرگانی با توجه 

به دانش بازرگانی انتخاب نشده اند.

به  الحاق  در  سیاستگذار  نگاه  نوع 
سازمان های بین المللی

و  تجارت  توسعه  سیاست  تحقق  برای 
در  باید  جهانی  اقتصاد  با  سازنده  تعامل 
دیپلماسی کشور جایگاه والایی برای الحاق 
به سازمان تجارت جهانی در نظر گرفت. 
تجاری  تسهیل  موافقتنامه  راستا،  این  در 
جدیدترین   ، جهانی  تجارت  سازمان 

ابتکاری است که در سطح گسترده و میان 164 کشور عضو این سازمان در مرحله اجرا 
قرار گرفته است. این توافقنامه به بهبود شفافیت، افزایش امکان مشارکت در زنجیره های 
ارزش جهانی و کاهش زمینه های فساد کمک خواهد کرد. موافقتنامه تسهیل تجاری 
نخستین توافقنامه ای بود که توسط تمام اعضای سازمان تجارت جهانی منعقد شد. این 
توافقنامه در 22 فوریه سال 2017 پس از کسب پذیرش دوسوم از 164 عضو سازمان 

تجارت جهانی به اجرا درآمد. )موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 1401(
با وجود اقبال گسترده کشورها به موضوع تسهیل تجاری به عنوان گام نخست و ضروری 
برای حضور بیشتر در زنجیره های جهانی ارزش اما در ایران از نگاه سیاستگذار اهمیت 
این موضوع به درستی درک نشده و به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است؛ البته 
پیوستن ایران به این توافقنامه از مسیر عضویت قطعی ایران در سازمان تجارت جهانی 

میسر خواهد بود که ظاهرا این موضوع چندان فوریتی برای سیاستگذاران کشور ندارد.

عدم هوشمندی راهبردی و آمادگی فناورانه در مذاکرات بین المللی
هوشمندی راهبردی و آمادگی فناورانه در مذاکرات بین المللی نقش بسزایی در انتقال موفق 
فناوری از بنگاه های خارجی به شرکت های داخلی ایفا و زمینه جهش تولید را در کشور 
فراهم می کند. این در حالی است که نگاه به سیاست های کشور در قبال انتقال فناوری 
در سال های گذشته حاکی از نوعی شتابزدگی در برخی طرح ها، عدم هماهنگی های لازم 
و نیز عدم توجه کافی به نکات فنی و کارشناسی بوده است. این مساله سبب شده تا با 
وجود اینکه در این سال ها در طرح های مختلف میلیاردها دلار صرف خریداری تجهیزات 
و ماشین آلات نوین شده اما در عمل پیشرفت چندانی در ارتقای سطح فناوری ملی 
رخ نداده است. عدم تحقیق و توسعه در شرکت های داخلی، بالا بودن هزینه و ریسک 
دستیابی به فناوری در شرکت های داخلی و ضعف در ساماندهی شرکت های توانمند 

داخلی از مهم ترین چالش های داخلی در حوزه علم و فناوری است.

عدم توجه به نقش نهادهای همکاری های بین المللی علم و فناوری در دیپلماسی تجاری
علم و فناوری، ابزار مهم تعاملات و ایجاد ارتباطات بین المللی و به وجود آورنده نوعی 
دیپلماسی است که نیازمند همکاری نزدیک میان دولت ها، نخبگان، بخش ها و سازمان های 
غیردولتی در کشورهای مختلف است. باوجود اهمیت این موضوع در سیاست خارجی 
کشور، به نظر می رسد که میان سیاست خارجی و حوزه علم و فناوری کشور تعامل 
نزدیکی وجود ندارد. انجمن های همکاری بین المللی علم و فناوری با برخورداری از تیم 
زبده و باتجربه می توانند تعاملات و تبادلات خارجی در حوزه علم وفناوری و ارائه 
خدمات مختلف مطالعاتی و مشاوره را انجام دهند و یک بستر خصوصی برای همکاری ها 

و تبادلات خارجی فراهم و به مثابه کانالی برای شرکای خارجی کشور عمل کنند.

فقدان شبکه اطلاع رسانی جامع از شرکت های سرمایه پذیر
در حوزه جذب سرمایه خارجی یکی از موانع موجود این است که هیچ سامانه مشخصی 
برای ارائه اطلاعات جامع و کامل از شرکت های سرمایه پذیر وجود ندارد. متاسفانه به 
دلیل فقدان بانک اطلاعاتی جامع، بسیاری از شرکت های ایرانی که برای طرح خود به 
دنبال سرمایه گذار خارجی می گردند و با قواعد اولیه جذب سرمایه گذار خارجی نیز آشنا 
نیستند، بعضا از ارائه اطلاعات شفاف و اولیه طرح های خود اکراه دارند. چون اطلاعات 
دقیق و درستی از شرکت های سرمایه پذیر در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار نگرفته و 

تعاملی میان شرکت های سرمایه گذار و سرمایه پذیر وجود ندارد.

تعدد سازمان های درگیر در مدیریت دیپلماسی تجاری

بررسی های انجام شده نشان می دهد 
که در ایران بیشتر وقت دیپلمات های 
تجاری صرف روابط میان حکومت ها، 
ترتیب دادن نمایشگاه های تجاری و 

جمع آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری 
می شود و درخصوص خدمات رسانی به 
تجار بخش  خصوصی و حمایت از تجار 
در زمینه حل اختلافات تجاری چندان 

فعال نیستند. به طور کلی، دیپلمات های 
تجاری را می توان به سه گروه تقسیم 
کرد. گروه نخست، دیپلمات های عادی 

هستند که وظایف اقتصادی به آنها 
محول می شود.
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وجود نهادهای متعدد اقتصادی در حوزه 
تجارت در سازمان های مختلف یکی دیگر 
از مشکلاتی است که در حال حاضر در 
حوزه دیپلماسی تجاری وجود دارد. برای 
تجارت  نهاد مسوول  که  مثال، در حالی 
تجارت  توسعه  سازمان  کشور،  خارجی 
است اما در نهادهای دیگر کشور به ویژه 
اقتصادی  معاونت  امورخارجه،  وزارت 
تشکیل می شود که نه تنها در عمل خروجی 
بیشتری نسبت به سازمان توسعه تجارت 
به  دسترسی  عدم  دلیل  به  بلکه  ندارد، 
بخش های مرتبط با تولید و تجارت، امکان 
تفاهم نامه های  و  طرح ها  کردن  عملیاتی 
موضوع  این  ندارد.  نیز  را  بین المللی 
در  تصمیم گیری  فرآیندهای  در  می تواند 
با  البته  کند  اخلال  ایجاد  تجارت  حوزه 
توجه به اینکه برای مثال، معاونت اقتصادی 
روابط  ایجاد  نگاه  از  امورخارجه  وزارت 
کلان  سطح  در  کشورها  میان  اقتصادی 
و سازمان توسعه تجارت در سطح خرد 
میان دستگاه ها  بنابراین هماهنگی  است، 
در هنگام تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت 

است.

الزامات کارآمدی دیپلماسی تجاری
کار  دستور  گسترش  و  شدن  جهانی 
دیپلماسی تجاری باعث پیوند دو سطح 
و  داخلی  اقدامات  در  بین المللی  و  ملی 
دیپلماسی  است.  شده  کشورها  خارجی 
موفق  و  شکل گیری  قابل  زمانی  تجاری 
بلندمدت،  نگرش  نه تنها  که  بود  خواهد 
بینش جهانی و اراده سیاسی را به همراه 
نخست،  گام  در  باید  بلکه  باشد،  داشته 
شود  فراهم  آن  ضرورت های  و  الزامات 

زیرا در غیر این صورت به یکی از اجزای سیاست خارجی کشورها تبدیل شده و ممکن 
است مانند هر موضوع دیگری با تغییر دولت ها دچار نوسان و اختلال شود. پیوند اقتصاد 
ملی و اقتصاد بین المللی از مهم ترین ضرورت های دیپلماسی تجاری ایران است. از این 

رو می توان ضرورت های دیپلماسی تجاری را به دو سطح ملی و بین المللی تقسیم کرد.

اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف
انتخاب بازار هدف مناسب یکی از الزامات ارتقای صادرات و حضور موفق در بازارهای 
شناسایی  مستلزم  صادرات  حوزه  در  موثر  سیاستگذاری  می شود.  شمرده  بین المللی 
بازارهای صادراتی و محصولات اولویت دار برای سرمایه گذاری های آینده است. برای 
این منظور لازم است با همکاری اتاق های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و هماهنگی 
دیگر نهادها، کشورهای هدف اولویت بندی شود. شناسایی و انتخاب بازارهای هدف 
باید برمبنای معیارهای مشخص و جامع انجام گیرد. از جمله این شاخص ها که باید در 
اولویت بندی محصولات و کشورهای هدف مورد توجه قرار گیرد، می توان به موقعیت 
جغرافیایی و دسترسی به بازار هدف، اندازه بازار، سهم واردات در تجارت کشور مقصد، 
سلایق مصرف کنندگان و سبک مصرف در بازار هدف، عوامل و مشخصه های فرهنگی 
در بازار هدف، سطح عمومی قیمت ها در بازار هدف، تهدید کالاهای جایگزین و بررسی 
احتمال جایگزینی کالاهای دیگر با کالاهای صادراتی در بازار، موانع یا فرصت های 

قانونی- حقوقی در بازار مقصد و وجود یا نبود تعرفه ترجیحی اشاره کرد.

حضور دیپلمات های تجاری توانمند
همانطور که در بخش پیش اشاره شد، به نظر می رسد که یکی از دلایل عدم موفقیت 
است.  مرتبط  آنها  تجاری  دیپلمات های  به  بازارهای هدف  در  شرکت های صادراتی 
تقویت دیپلماسی تجاری نیازمند این است که در انتخاب و تامین دیپلمات های تجاری 
معیارهای لازم و کارشناسی شده مدنظر قرار گیرد زیرا اهداف نهایی دیپلماسی تجاری 
یعنی صادرات پایدار و پیامدهای بعدی آن به شدت به این مرحله وابسته است. بازیگران 
اصلی دیپلماسی تجاری، دیپلمات های تجاری هستند که با تخصص های گوناگون از 
جمله ارتباطات بین المللی، دیپلماسی، علم سیاست، اقتصاد بین الملل و بازاریابی بین المللی 
شناخته می شوند. دیپلمات های مستقر در خارج باید فعالیت های گستردهای در زمینه 
ارتقای تجارت، سرمایه گذاری، گردشگری و همکاری در زمینه علم ودانش انجام دهند 

)سیادت نسب 1399 .(

همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت
باید توجه داشت که راهبردهای تجارت و سرمایه گذاری از برنامه های توسعه اقتصادی 
کشور مشتق می شوند. دولت برنامه های متعددی را برای ارتقای صادرات و ورود سرمایه 
طراحی می کند. چنین برنامه هایی نیاز به هماهنگی میان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 

دیپلماسی تجاری زمانی قابل 
شکل گیری و موفق خواهد بود که 

نه تنها نگرش بلندمدت، بینش جهانی و 
اراده سیاسی را به همراه داشته باشد، 
بلکه باید در گام نخست، الزامات و 

ضرورت های آن فراهم شود زیرا در غیر 
این صورت به یکی از اجزای سیاست 
خارجی کشورها تبدیل شده و ممکن 

است مانند هر موضوع دیگری با تغییر 
دولت ها دچار نوسان و اختلال شود. 
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درگیر در برنامه های توسعه اقتصادی و نیز 
دیپلماسی اقتصادی و تجاری دارد. بخش  
انجمن های  طریق  از  به ویژه  خصوصی 
صنفی و اتاق های بازرگانی که سیاست های 
تعیین  را  بخش  خصوصی  اقتصادی 
رویکرد  به کارگیری  با  می تواند  می کنند، 
متقاعد  برای  شواهد  مبتنی بر  و  مبتکرانه 
کردن مقامات دولتی درخصوص ظرفیت 
واقعی بازارها، در تهیه برنامه های توسعه 
همگرایی  و  خارجی  اقتصادی  روابط  و 

اقتصادی با دنیا کمک کند
.

ارائه خدمات مشاوره به صادرکنندگان
وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت 
مختلف  مراحل  در  را  خدماتی  باید 
بین المللی شدن در اختیار صادرکنندگان 
قرار دهد. در این راستا، باید شرکت هایی 
آمادگی  بتوانند  که  باشند  داشته  وجود 
صادرات بنگاه را ارزیابی و از آمادگی بنگاه 
برای مقابله با چالش هایی که صادرات به 
برای  کنند.  حاصل  اطمینان  دارد،  همراه 
بازرگانی  رایزن های  عموما  منظور،  این 
به صادرکنندگان، خدمات ارائه نمی دهند 
به  ورود  راهبرد  مورد  در  می توانند  اما 
پشتیبانی  و  معرفی  بازار،  تحقیق  بازار، 
هیات های تجاری و نمایشگاهی مشاوره 
صادرکنندگان  می توانند  همچنین  دهند. 
رشد  به  کمک  برای  متخصصان  به  را 
دهند.  ارجاع  بازار  در  سرمایه گذاری  و 
می توانند  همچنین  بازرگانی  رایزن های 
ارزیابی آمادگی صادرکننده و برنامه عمل 
و  نهاد  به  نقاط ضعف،  رفع  برای  را  آن 
سازمان مربوطه در کشور خود ارائه دهند.

پالزامات در سطح بین المللی
نهادهای تجارت  و  به سازمان ها  پالحاق 

بین المللی
عدم الحاق به نهادهای تجاری بین المللی 
در  حضور  عدم  مانند  گزافی  هزینه های 
تصمیم گیری های جهانی و محرومیت از 
بازارها را دربر دارد که پذیرش مخاطرات 
برای  اجتناب ناپذیر می سازد.  را  احتمالی 
مثال، عضویت در سازمان تجارت جهانی 
سیاست  تا  می سازد  وادار  را  کشورها 
دیپلماسی  و  توسعه  راهبرد  خارجی، 

تجاری خود را به گونه ای شفاف، هماهنگ و پیش بینی پذیر طراحی کنند که این موضوع 
بر توسعه اقتصادی آنها تاثیر مثبت دارد. همچنین باید توجه داشت که موضوعی با این 
اهمیت را نمی توان تنها به وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت محدود کرد، 
هرچند نهادهای یادشده از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری هستند اما با وارد کردن بخش 
 خصوصی به ویژه اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صادراتی به این دایره می توان ضریب 

موفقیت دیپلماسی تجاری را افزایش داد.

بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی
نگاه  خارجی  سیاستگذاری  در  تا  می کند  اقتضا  جهان  در  بخش خصوصی  اهمیت 
جدی تری به بخش  خصوصی داشت. در کشور شوراهای مختلف وجود دارد. برای 
مثال، تشکیل شورای سیاستگذاری خارجی به گونه ای که اتاق های بازرگانی نیز در آن 
کرسی داشته باشند، می تواند در ارتباط و تعامل بخش  خصوصی و دولتمردان در حوزه 
سیاست خارجی اثرگذار باشد. به این معنا که دولت ها باید در سیاستگذاری ها، نگرانی ها 
و چالش های بخش  خصوصی را لحاظ کنند. نکته بعدی این است که در ارتباط میان 
اتاق های بازرگانی به عنوان نماینده بخش  خصوصی با دولت ها در کشورهای مختلف 
اشکال مختلفی وجود دارد. یک شکل این است که دولت ها تنها حرف بخش  خصوصی 
را بشنوند. شکل دیگر که در کشورهای توسعه یافته نیز رایج است، این است که بخش  
خصوصی در پیشانی دیپلماسی اقتصادی قرار بگیرد. به این معنا که در سفرهایی که 
مقامات کشورها انجام می دهند، هیاتی از همراهان از بخش  خصوصی را با خود به 
سفرها می برند که برای برندینگ کشورها نیز کلیدی است. حتی گام فراتر این است که 
دیپلمات ها یا سفرای مجرب کشورها از بخش  خصوصی انتخاب می شوند. همین مساله 
می تواند تصویر متفاوتی از کشورها در جهان ایجاد کند ضمن اینکه کارآمدی تجارت 
و روابط اقتصادی میان کشورها را ارتقا می دهد. این الگویی است که باید در نهایت، به 
آن نزدیک شد. مدل سومی از دیپلماسی اقتصادی نیز وجود دارد که اتاق های بازرگانی 
می توانند حتی بدون حضور دولت در تعامل با یکدیگر شبکه ای از روابط تجاری را 
تشکیل دهند که این شبکه در صورت موفقیت مانند سپری در برابر امواج سیاسی عمل 
می کند. بنابراین باید این موضوع در اولویت قرار بگیرد که در مرحله تکاملی به سمت 

تقویت دیپلماسی اقتصادی با بازیگردانی اتاق های بازرگانی کشور حرکت کرد.

بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی
امروزه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور از عوامل تعیین کننده جایگاه آن 
کشور در عرصه جهانی است. به همین دلیل از الزامات مهم دولت ها در دیپلماسی تجاری، 
ارائه چهره مطلوب و سازنده از کشور و ارتقای اعتبار و جایگاه کشور در سطح جهانی 
است. بر این اساس، مدیریت و مهندسی افکار عمومی دیگر کشورها برای ارائه چهره 
مطلوب بسیار حائز اهمیت است. این مفهوم در ادبیات نظری روابط بین الملل با عنوان 
»برندآفرینی ملی« مطرح می شود که می تواند به جذب سرمایه، نخبگان ملی، افزایش 

صادرات و افزایش اعتبار ملی کشور منجر شود.
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 اثر هوش مصنوعی روی مشاغل صنعتی، 
چیست؟  کار  نیروی  آینده  و  بهره وری 
یا  شد  خواهد  حذف  کار  نیروی  آیا 
هوش مصنوعی به کمک شاغلان خواهد 
می دهد،  نشان  علمی  بررسی های  آمد؟ 
از  14 درصد  حدود  صرفا  سال2030  تا 
رو،  این  از  شد.  خواهند  مشاغل حذف 
هوش مصنوعی بیش از اینکه حذف کننده 
مشاغل صنعتی باشد، مکمل آنها به شمار 
می رود و بر همین اساس هم هست که 
انتظار می رود در بلندمدت، این فناوری 
1/1 تا 1/2 درصد به بهره وری نیروی کار 
بیفزاید. این مساله برای اقتصاد ایران که 
صفر  عدد  به  گرایش  بهره وری  همواره 
داشته است و هم اینک در شرایط بسیار 
بغرنجی به سر می برد، نوید بسیاری خوبی 

به شمار می رود.
تازه ترین  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
هوش مصنوعی  اثر  درباره  خود  گزارش 
مطالعات  بررسی  ضمن  کار  بازار  روی 
انجام شده توسط مراکز معتبر جهانی، میزان 
مشاغل  روی  هوش مصنوعی  اثرگذاری 

صنعتی ایرانی را واکاوی کرده است.
تاثیر  گزارش،  درصد  این  براساس 
و  اروپا  در  هوش مصنوعی  اتوماسیون 
آمریکا در مشاغل مختلف از 3 تا 50 درصد 
متفاوت است اما در گزارش های مختلف 

تاثیر هوش مصنوعی به صورت میانگین در مشاغل بین 20 تا 30 درصد عنوان شده است. 
در مطالعات صورت گرفته در اروپا و آمریکا به صورت میانگین در تمامی مشاغل در 
68 درصد موارد هوش مصنوعی هیچ یا تاثیر ناچیزی خواهد داشت و در 27 درصد به 
صورت مکمل خود را نشان خواهد داد. )وظایف این دسته در بین 10 تا 50 درصد 
قابل انجام توسط هوش مصنوعی خواهند بود(. گفتنی است تنها در 5 درصد موارد منجر 
به حذف افراد از شغل و جایگزینی آنها خواهد شد. )وظایفی با قابلیت انجام بیش از 

50 درصد آنها توسط هوش مصنوعی(
در عین حال، تاثیر هوش مصنوعی در کشورهای گوناگون بر مشاغل وابسته به متغیرهای 
تاثیرگذار مانند در دسترس بودن داده زیرساخت دیجیتالی سازی و … از بین 12 تا 

28 درصد متفاوت و میانگین جهانی آن 18 درصد خواهد بود.
براساس این گزارش، کشورهایی که سهم بیشتری در پیشرفت دیجیتالی سازی و توسعه 
دارند، سهم بیشتری از تاثیر هوش مصنوعی خواهند داشت. میانگین تاثیر هوش مصنوعی 
بر مشاغل در بین بازار کشورهای توسعه یافته 25 و در بین بازار کشورهای در حال توسعه 

16 درصد خواهد بود.
پیش بینی می شود تا سال2030 حدود 170 میلیون شغل جدید ایجاد شود؛ رقمی که معادل 
14 درصد از مشاغل فعلی است. از سوی دیگر، تحولات مذکور منجربه حذف 92 میلیون 
شغل )8درصد مشاغل فعلی( نیز خواهند شد. نسبت وظایف کاری که تنها توسط انسان ها 
انجام می شود از 47 درصد فعلی به 33 درصد کاهش یابد، در حالی که سهم وظایف 
انجام شده توسط فناوری از 22 درصد به 33 درصد و ترکیب انسان- ماشین از 30 درصد 
به 34 درصد افزایش یابد. این روند در صنایع مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال در 
صنعت بیمه و مخابرات بیش از 95 درصد کاهش کار انسانی به دلیل خودکارسازی خواهد 
بود، درحالی که در بخش های خدمات پزشکی و دولتی تقریبا نیمی از این کاهش ناشی از 

افزایش همکاری انسان- ماشین است.
براساس این گزارش، با استناد به مطالعات بین المللی و تطبیق آن با داده های مرکز آمار 
ایران سهم در معرض اتوماسیون هوش مصنوعی در ایران حدود 20 درصد خواهد بود. با 
استفاده از عدد تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل در ایران و مقایسه با سایر کشورهای مشابه 
می توان بهره وری هوش مصنوعی در بلندمدت را تخمین زد. این تخمین رشدی سالانه 

افزایش بهره   وری صنعت با هوش  مصنوعیافزایش بهره   وری صنعت با هوش  مصنوعی
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بین 1/  1 تا 2/  1 درصدی در ایران را به وسیله 
هوش مصنوعی نشان می دهد.

رشد یا کاهش مشاغل؟
مجلس،  پژوهش های  مرکز  گزارش  به 
داده های  متخصصان  مانند  مشاغلی 
تک(  )فین  مالی  فناوری  مهندسان  کلان 
یادگیری  و  هوش مصنوعی  متخصصان 
و  نرم افزار  توسعه دهندگان  و  ماشین 
مشاغلی  سریع ترین  جمله  از  اپلیکیشن 
تحت تاثیر  مستقیم  به طور  که  هستند 
رشد  دارند.  درصد  قرار  هوش مصنوعی 
این مشاغل به ترتیب 87درصد، 70درصد، 

69 درصد و 66 درصد است.
در همین حال، مشاغلی مانند صندوق داران 
و متصدیان فروش بلیت، متصدیان بانک و 
کارمندان مرتبط با اپراتورهای ورود داده 
اجرایی  منشی های  و  اداری  دستیاران  و 
که  مشاغلی هستند  از جمله سریع ترین 
به طور مستقیم تحت تاثیر هوش مصنوعی 
کاهش  دارند.  درصد  قرار  اتوماسیون  و 
 39 درصد،   40 به ترتیب  مشاغل  این 
است.  37 درصد  و  38 درصد  درصد، 
استفاده از هوش مصنوعی و خودکارسازی 
از  یکی  به عنوان  وظایف  و  فرآیندها 
استراتژی های پرکاربرد در میان کارفرمایان 
شناخته می شود، به طوری که 73 درصد از 
کارفرمای  مجموع 1000  )از  کارفرمایان 
مشارکت کننده در مطالعه خارجی مربوطه( 
از این رویکرد بهره می برند. این فناوری ها 
تحول  عوامل  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
در مشاغل عمل کرده و در برخی صنایع، 

میزان استفاده از آنها حتی فراتر از میانگین جهانی است. برای مثال در صنعت الکترونیک 
95 درصد از کارفرمایان انتظار دارند که هوش مصنوعی و خودکارسازی تاثیر چشمگیری 
بر کسب وکارشان داشته باشد. در برخی حوزه ها مانند مخابرات و خدمات فناوری 
اطلاعات تمرکز بیشتری بر توسعه و بهره گیری از این فناوری ها وجود دارد، به گونه ای که 
حدود 80 درصد از کارفرمایان در این بخش ها برنامه هایی برای تقویت آنها دارند. با وجود 
جایگزینی تدریجی برخی مهارت های انسانی این فناوری ها در برخی زمینه ها به بهبود 
مهارت های انسانی محور مانند انعطاف پذیری، توانایی تطبیق پذیری و سرعت واکنش 
کمک قابل توجهی می کنند. طبق گزارش آینده مشاغل در سال 2025 پیش بینی می شود تا 
سال2030 نسبت وظایف کاری که تنها توسط انسان ها انجام می شود از 47 درصد فعلی به 
33 درصد کاهش یابد. در حالی که سهم وظایف انجام شده توسط فناوری از 22 درصد به 
33 درصد و ترکیب انسان- ماشین از 30 درصد به 34 درصد افزایش خواهد یافت. حدود 
5/  81 درصد از این کاهش کار انسانی به دلیل خود کارسازی و 19 درصد به دلیل افزایش 

همکاری انسان ماشین خواهد بود.

اثرگذاری بیشتر در کشورهای پیشرفته
براساس این گزارش، یک الگوی مهم در بین مطالعات انجام شده نشان دهنده این موضوع 
است که کشورهایی با سهم بیشتری از پیشرفت در دیجیتالی سازی و توسعه، سهم بیشتری 
از تاثیر هوش مصنوعی خواهند داشت. میانگین تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل در بین 
بازار کشورهای توسعه یافته 25 درصد و در بین بازار کشورهای در حال توسعه 16 درصد 
خواهد بود. همچنین براساس گزارش صندوق بین المللی، در اقتصادهای پیشرفته حدود 
60 درصد مشاغل در معرض هوش مصنوعی هستند. قرار گرفتن وظایف مشاغل در 
معرض هوش مصنوعی در اقتصاد بازارهای نوظهور 40 درصد و در کشورهای کم درآمد 
26 درصد است. اگرچه بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ممکن 
است اختلالات مرتبط با هوش مصنوعی فوری کمتری را تجربه کنند اما آمادگی کمتری 
برای استفاده از مزایای هوش مصنوعی دارند. این می تواند شکاف دیجیتالی و نابرابری 

درآمد بین کشورها را تشدید کند.

بهره وری به وسیله هوش مصنوعی
به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مطابق گزارش های بررسی شده هوش مصنوعی از سه 

طریق بهره وری ایجاد خواهد کرد.
1- جایگزینی در نیروی کار: هوش مصنوعی به واسطه انجام وظایفی که پیش از آن تنها 
توسط انسان ها قابل انجام بود می تواند هزینه انجام آن وظایف را کمتر کرده، یا جایگزین 
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شود.  شغلی  فرصت های  در  کار  نیروی 
جایگزینی هوش مصنوعی با نیروی کار با 
هزینه ای کمتر منجر به ایجاد بهره وری برای 
پاسخگویی  مانند  شرکت ها خواهد شد. 
هوش مصنوعی در بخش پشتیبانی مراکز 
که  و…  فروش  از  پس  خدمات  تماس 
به  پاسخگویی  توانایی  هوش مصنوعی 
سوالات پرتکرار و متداول را دارد و نیاز 
کمتری به نیروی انسانی برای این مراکز 
وجود خواهد داشت. این موضوع منجر 
به کاهش هزینه و افزایش بهره وری برای 

شرکت ها می شود.
کیفیت  و  سرعت  افزایش دهنده   -2
در  هوش مصنوعی  از  استفاده  کارها: 
مشاغل مختلف می تواند منجر به افزایش 
سرعت افراد و کیفیت کارها شده و افراد 
را  بیشتری  وظایف  مشابه  مدت زمان  در 
در  بالاتری  کیفیت  همچنین  داده  انجام 
خروجی ارائه دهند. این موضوع نیز در 
خواهد  بهره وری  افزایش  به  منجر  ادامه 
شد. هوش مصنوعی می تواند کارگران را 
با کارآمدتر کردن کمک به افزایش کیفیت 
کار یا قادر ساختن آنها برای انجام وظایف 
ارزش افزای جدید کمک کند مانند کمک 
به طراحان گرافیک، معماران، تدوینگران 
به  که  و…  تصویر سازان  برنامه نویسان، 
واسطه ابزارهای هوش مصنوعی می توانند 
کارها را با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری 

انجام دهند.
3- استخدام مجدد افراد در مشاغل جدید: 
افرادی که به واسطه هوش مصنوعی شغل 
خود را از دست بدهند در ادامه با استخدام 
مجدد در فرصت های شغلی دیگر بازار کار 
را بزرگ خواهند کرد. این مورد نیز یکی 

دیگر از عوامل افزایش بهره وری به واسطه هوش مصنوعی خواهد بود.

افزایش بهره وری جهانی
از  از پذیرش بیش  این خصوص آورده شده است، پس  مطابق گزارش هایی که در 
50 درصدی هوش مصنوعی در صنایع، این فناوری توانایی دارد به صورت سالانه بهره وری 
جهانی را 4/  1 درصد افزایش دهد. این عدد در بین کشورهای گوناگون متفاوت است. 
همچنین مطالعات آکادمیک مختلف در این زمینه اعداد متفاوتی را پیش بینی کرده اند، 
برای ایالات متحده اعدادی بین 7/  1 تا 7/  2 نرخ سالانه رشد بهره وری پیش بینی شده 
است. مسلما این پیش بینی با در نظر گرفتن پیش فرضی از توانایی هوش مصنوعی در 
چشم انداز 10سال آینده تهیه شده است. هوش مصنوعی ممکن است پیشرفت هایی بیشتر 
و بزرگ تر یا کمتر و کوچک تر از مقدار در نظر گرفته شده داشته باشد. با توجه به سطوح 
متفاوت توانایی هوش مصنوعی در آینده، نرخ میانگین بهره وری جهانی می تواند سالیانه 
بین 8/  0 درصد تا 2 درصد قرار بگیرد. در واقع در بازه ای 10ساله هوش مصنوعی می تواند 

بسته به میزان پیشرفت فناوری از 8 تا 20 درصد بهره وری را افزایش دهد.

اثر 20 درصدی روی مشاغل ایرانی
در مطالعه گروه های شغلی و صنعتی سهم نهایی هوش مصنوعی روی مشاغل در ایران در 
مجموع 20 درصد خواهد بود. در واقع 20 درصد از تمام موقعیت های شغلی در ایران از 
هوش مصنوعی تاثیر می پذیرند. این تاثیر دو بخش دارد: تعداد زیادی از مشاغل به وسیله 
هوش مصنوعی تکمیل و تقویت خواهند شد و هوش مصنوعی نقش مکمل را در آنها 
ایفا خواهد کرد. بخش کوچک تری از موقعیت های شغلی نیز به مرور جای شان را به طور 
کامل به هوش مصنوعی خواهند داد. در مطالعات انجام شده سهم بخش تکمیل کننده 
هوش مصنوعی بسیار بیشتر از بخش جایگزینی کامل آن با نیروی کار خواهد بود. در 
همین گزارش اشاره شد که هوش مصنوعی در 90 درصد موارد تاثیر مکمل دارد و در 
کمتر از 10 درصد منجر به جایگزینی با نیروی کار می شود. اگر چنین مطالعه ای را به ایران 
تعمیم دهیم، می توان انتظار داشت موج هوش مصنوعی مولد روی 2 درصد از مشاغل در 
ایران تاثیر شدید بگذارد که این امر می تواند منجر به جایگزینی نیروی کار شود و روی 

18 درصد از مشاغل تاثیر مکمل و تقویت کننده خواهد داشت.

هوش مصنوعی و بهره وری در ایران
دیگر  با  مقایسه  و  ایران  در  هوش مصنوعی  اتوماسیون  معرض  در  سهم  محاسبه  با 
کشورهای مشابه با این عدد می توان بهره وری ایجادشده بلندمدت در ایران به واسطه 
هوش مصنوعی را تخمین زد. با توجه به عدد به دست آمده ایران از حیث سهم در معرض 
اتوماسیون هوش مصنوعی در کنار کشورهای ترکیه پرو و کلمبیا قرار می گیرد. در مطالعه 
صورت گرفته این کشورها میانگین سالانه رشد بهره وری بین 1/  1 تا 2/  1 درصد را به وسیله 
هوش مصنوعی می توانند تجربه کنند. بنابراین پس از پذیرش هوش مصنوعی در صنایع 
می توان انتظار داشت، ایران نیز رشدی نزدیک به چنین عددی را در بهره وری به واسطه 
هوش مصنوعی تجربه کند. گفتنی است که این اعداد و تخمین ها ظرفیت مشاغل را 
برای اثر پذیری از هوش مصنوعی نشان می دهد. بالقوه شدن اثر هوش مصنوعی بر مشاغل 
نیازمند وجود زیرساخت های مناسب و حرکت به سمت هوش مصنوعی و اتوماسیون 
به وسیله هوش مصنوعی است. این اعداد صرفا برای جهت دهی به اقدامات و پیش بینی 
جهت تغییرات کمک کننده خواهند بود. این مطالعه روی ظرفیت تاثیر هوش مصنوعی بر 
مشاغل و بهره وری متمرکز است و نه تعیین مقدار دقیق آن در آینده، بدون مهیا کردن 
پیش نیازها و حرکت به سمت استفاده از هوش مصنوعی مطمئنا نمی توان انتظار تاثیر 

زیادی از این فناوری در مشاغل داشت./جهان صنعت

در مطالعه گروه های شغلی و صنعتی 
سهم نهایی هوش مصنوعی روی 

مشاغل در ایران در مجموع ۲۰ درصد 
خواهد بود. در واقع ۲۰ درصد از 

تمام موقعیت های شغلی در ایران از 
هوش مصنوعی تاثیر می پذیرند. این 
تاثیر دو بخش دارد: تعداد زیادی از 

مشاغل به وسیله هوش مصنوعی تکمیل 
و تقویت خواهند شد و هوش مصنوعی 
نقش مکمل را در آنها ایفا خواهد کرد. 
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برای تحقق این مهم تمرکز بر توســعه انرژی های تجدیدپذیــر در کنار اقدامات کلیدی 
نظیر ارتقای بهره وری انرژی و منابع، کاهش تولید و انتشــار انواع آلاینده ها )به ویژه گازهای 
گلخانه ای( و پسماندهای صنعتی و همچنین استفاده از فناوری های جذب کربن باید در دستور 
کار صنایع قرار گیرد. به این  ترتیب با عنایت به اهمیت تحقق هدف صفر خالص در ایران، شاهد 
آن هستیم که کسب وکارهای مختلف به خصوص فعالان بخش صنعت به طور فزاینده ای در 
تلاش هستند تا هرچه سریع تر بتوانند استراتژی های خود را با این هدف همسو کنند. در این 
مطلب مراحل بلوغ کسب وکارها در مسیر تحقق هدف صفر خالص بررسی شده و در سطوح 

مختلف بلوغ یافتگی کسب وکارها آموزه های کاربردی کلیدی برای مدیران ارائه می شود:

:)Reactive( واکنشی)مرحله اول )تدوین استراتژی سازمان
 در این ســطح هدف تحقق صفر خالص به طور عمده از اســتراتژی سازمان جداست و 
ارتباط چندانی با اهداف سازمانی پیدا نکرده است و تنها به مواردی مانند بازاریابی، انطباق و 

گزارش دهی محدود می شود.
گســترش یافته )Expanded(: در این سطح ارتباط واضح و مشخصی بین صفر خالص و 
استراتژی سازمان ایجاد می شود و آگاهی از پیامدهای آن برای کسب وکار و وظایف آن افزایش 

می یابد.
متصل )Connected(: در این سطح جریان های کاری به خوبی با هدف صفر خالص متصل 
شده و اطمینان می دهند که کسب و کار و وظایف اصلی آن با پیامدهای استراتژیک صفر خالص 

همراه بوده است.
ادغام  شــده )Embedded(: در این ســطح هدف صفر خالص به طور کامل در استراتژی 
سازمان ادغام و نهادینه شده است و کلیه واحدهای سازمانی مسوولیت اجرای آن را برعهده 

دارند.
آموزه کلیدی: اســتراتژی صفر خالص را به  طور مســتقیم با اهداف کلیدی کسب وکار و 

ارزش های سازمانی مرتبط کنید تا از حمایت گسترده تر در سازمان برخوردار شود.

مرحله دوم )ساختار حکمرانی سازمان(

استراتژی صفر خالصاستراتژی صفر خالص

ناپیوســته )Disjointed(: در این سطح 
هدف صفر خالص در ســاختار حکمرانی 
ســازمان به صورت محدود وارد شــده و 
نقش ها و مسوولیت های اعضای سازمان در 

این خصوص نامشخص است.
تثبیت  شده )Established(: در این سطح 
باوجود ایجاد ساختار حکمرانی؛ نقش ها و 
مسوولیت های پیشبرد هدف صفر خالص 
هنوز کاملا شــفاف نیســت و گاهی حتی 

نامشخص هستند.
تعریــف شــده )Defined(: فرآیندها، 
سیاســت ها و رویه های حکمرانی به طور 

واضح تعریف شده اند.
بــا  ایــن ســطح   :)Mature( بالــغ 
مسوولیت های مشخص، مشترک و همراه با 
نظام نظارتی موثر بر فعالیت ها شکل می یابد.

آموزه کلیدی: یک ســاختار حکمرانی 
شفاف با نقش ها و مسوولیت های مشخص 
ایجاد کنیــد و اطمینان حاصل کنید که همه 

بخش ها در اجرای آن مشارکت دارند.

مرحله سوم )طراحی ساختار سازمانی(
منفــک  شــده )Detached(: طراحی 

امروزه توجه به تغییرات اقلیمی و بحران های زیســت محیطی ناشی از آن به یکی از مهم ترین چالش های جهانی تبدیل شده است، 
بنابراین پیرو توافقنامه پاریس در این خصوص »موسسه جهانی منابع« سناریوی کاهش 50درصدی نشر کربن تا سال 2030 و صفر شدن 

آن یا صفر خالص )Net-Zero( تا سال 2050 را مطرح کرده است.

فائزه هدایت نظریفائزه هدایت نظری
 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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ساختار ســازمانی و جایگاه تیم مسوول در 
زمینه صفر خالص و پایداری به شکلی است 
که این تیم به طور مســتقل عمل می کند و 
از واحدهای اصلی کســب و کار جدا مانده 

است.
هماهنــگ  شــده)Coordinated(:  در 
این ســطح وظایف تیم صفــر خالص در 
کســب و کار با چند واحد ســازمانی دیگر 

هماهنگ می شود.
مجهز شده )Equipped(: صفر خالص 
در فعالیت های اصلی کسب و کار ادغام شده 
است و حتی وظایف واحدها با راهنمایی تیم 

پایداری انجام می شود.
همگام  شــده: )Synchronized( هدف 
صفر خالص در تمامی اقدامات کسب و کار 
ادغام شــده اســت و مســوولیت به انجام 
رســاندن پایــداری به طور کامل توســط 
واحدهای کســب و کار به عهده گرفته شده 

است.
آمــوزه کلیدی: مســوولیت های مرتبط 
بــا پایــداری را از تیم هــای تخصصی به 
بخش های اصلی کسب وکار منتقل کنید تا 

این موضوع در DNA سازمان نهادینه شود.

مرحلــه چهــارم )اســتعدادیابی و 
مهارت های نیروی انسانی(

در حال کشف: )Discovering( در این 
ســطح هنوز درک محدودی از استعدادها 
و مهارت های مــورد نیاز نیروی انســانی 
وجــود دارد و حتی هنوز نحوه اســتخدام، 
به کارگماری و جبــران خدمات آنها برای 

کسب و کار مشخص نیست.
در حال ایجاد )Constructing(: در این 
سطح براساس هدف صفر خالص و رعایت 
پایداری در کسب و کار، طرح کلی پیش بینی 
مهارت هــای آتی نیروی انســانی صورت 

می گیرد.
ادغــام شــده )Embedding(: ارتقای 
فعالانه مهارت های نیروی کار در راســتای 
تحقق اهداف استراتژیک صفر خالص انجام 

می شود.
بهینه ســازی )Optimizing(: استفاده از 
مشــوق های کوتاه مدت و بلندمدت برای 
نیــروی کار حائز مهــارت و دانش اجرایی 
می شود تا صفر خالص در فرهنگ سازمان 

درونی شود.
آموزه کلیدی: برنامه های آموزشی و توسعه مهارت های مرتبط با تغییرات اقلیمی را برای 

تمام سطوح سازمان طراحی و اجرا کنید.

مرحله پنجم )توسعه محصولات و خدمات پایدار(
در حال کاوش )Exploring(: در این سطح بررسی ملاحظات محصولات دوستدار محیط 

زیست بدون ورود به مرحله تولید صورت می گیرد.
در حال آغاز )Beginning(: راه اندازی یک یــا دو محصول اولیه پایدار بدون تبلیغات و 

ترویج گسترده آغاز می شود.
در حال توســعه )Developing(: توسعه تولید و تبلیغات فعال برای طیف گسترده ای از 
محصولات پایدار به عنوان خطوط اصلی محصولی کسب و کار که برای حداقل سازی انتشار 

کربن طراحی شده اند، انجام می شود.
بالغ )Mature(: در این سطح ارائه مجموعه ای از محصولات و خدمات پایدار که منطبق با 

نیازهای مشتریان بوده و برای حداکثرسازی تاثیر و حمایت از پایداری انجام می شود.
آموزه کلیدی: محصولات و خدمات پایدار را با نیازهای واقعی مشتریان هماهنگ کرده و 

آنها را به  طور فعال در بازار تبلیغ و ترویج کنید.

مرحله ششم )مدیریت ریسک های اقلیمی و اقدامات صفر خالص(
کمی  نشــده )Unquantified(: در این سطح کمی ســازی محدودی برای ریسک های 

فیزیکی یا تحول اقدامات اقلیمی و پایداری صورت گرفته است.
جهت دار )Directional(: بخش های اصلی به لحاظ ریســک ارزیابی شده و اثرات صفر 

خالص به صورت جزئی در سیاست ها و مدیریت ریسک کسب وکار لحاظ شده است.
ادغام شــده )Integrated(: ریســک اقدامات صفر خالص در ابزارهای اصلی مدیریت 

ریسک به صورت کمی ادغام شده است.
راهبردی )Strategic(: بینش معتبر در خصوص ریسک به توسعه استراتژی کمک می کند.

آموزه کلیدی: ریسک های اقلیمی و صفر خالص را در چارچوب مدیریت ریسک سازمان 
ادغام کنید و از اقدام و ارزیابی آنها استفاده کنید.
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مرحله هفتم )پیاده سازی موثر داده های 
مرتبط با صفر خالص(

پراکنده )Patchy(: داده ها به طور پراکنده 
و عمدتا در قالب صفحات گســترده ثبت 
می شوند و هنوز درک ضعیفی از ثبت و ضبط 
داده در راســتای هدف صفر خالص وجود 

دارد.
جزیــره ای )Fragmented(: داده ها در 
برخی ابزارهای رسمی ثبت می شوند ولی 
راهبرد فراگیر برای پوشــش داده ها در بین 

بخش های وظیفه ای مختلف وجود ندارد.
ادغام شده )Integrated(: داده ها عموما 
به خوبی درک شده و در یک واحد مرکزی 
که برای بخش های مختلف در دســترس 

هستند، ثبت و ضبط می شوند.
داده های   :)Optimized( بهینه ســازی 
کلیدی و معتبر در چندین پلتفرم و نرم افزار به 
کار برده شده، حکمرانی داده ها انجام می شود 
و کســب و کارها می توانند عملکرد خود را 

براساس آن ارزیابی کنند.
آموزه کلیدی: یک سیســتم داده متمرکز 
و یکپارچــه ایجــاد کنید که دسترســی به 
اطلاعات را بــرای تمام بخش ها فراهم کند 
و تصمیم گیری ها را مبتنی بر داده های دقیق 

به روز کند.

مرحله هشتم )ارتباطات و تعهدات(
واکنشــی )Reactive(: در این ســطح 
پایبندی به تعهدات تعریف شده و رعایت 
مقررات محدود است و هنوز به طور رسمی 
تشخیص داده نشده که تغییرات آب وهوایی 

چه چالش های جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
مقرر نمودن )Resolved(: یک تعهد زمانبندی شده برای دستیابی به صفر خالص )محدوده 
1-3 مورد( منتشر شده و برنامه هایی برای کاهش گازهای گلخانه ای ارائه می دهند تا رویکرد 

خود را به صورت عمومی اعلام کنند.
مسوول )Accountable(: اهداف سازمانی و پرتفولیو اقدامات خود را در مورد تغییرات 

آب وهوایی و صفر خالص منتشر می کند و پیشرفت خود را گزارش می دهد.
شفاف )Transparent(: جزئیات کمی و کیفی استراتژی، برنامه های میان مدت، بلندمدت 
و کلیه اقدامات تعهد شده اعلام می شود و گزارشات مستمر از اقدامات و ارزیابی های انجام 

شده ارائه می شود.
آموزه کلیدی: تعهدات و پیشرفت های خود را به  طور شفاف و منظم به ذی نفعان خارجی 

گزارش دهید تا اعتماد و شفافیت عمومی ایجاد شود.

مرحله نهم )اکوسیستم مشارکت ذی نفعان(
منفعل )Passive(: ســازمان به شرکت در برخی کنفرانس ها، رویدادها و گروه های کاری 

مرتبط با آب وهوا و صفر خالص بسنده می کند.
حامی )Supportive(: سازمان علاوه بر شرکت در رویدادها از ابتکارات جمعی حمایت 
می کند و تشویق به بهبود حکمرانی و مدیریت پایداری و در راستای کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای و ریسک های آب وهوایی می کند.
مشــارکتی )Collaborative(: به طور فعال در ابتکارات جمعی و مشاوره های مشارکتی 
همکاری می کند و به کسب وکارهای دیگر کمک می کنند تا استراتژی های کسب و کار خود را 

با هدف صفر خالص هماهنگ کنند.
رهبر و جهت ده )Directive(: ابتکارات مشارکتی را رهبری می کند و شرکت ها را تشویق 
می کند تا استراتژی های کسب و کار خود را با هدف صفر خالص هماهنگ کنند؛ بینش های 

خود را به اشتراک بگذارند و بهترین روش ها را ترویج کنند.
آموزه کلیدی: در ابتکارات جمعی و همکاری های صنعتی مشــارکت فعال داشته باشید و 

به عنوان یک رهبر در ترویج بهترین روش ها و استانداردهای صفر خالص اقدام کنید.
با عنایت به مراحل و ســطوح مورد بررسی اشاره شده می توان دریافت که به لحاظ تحقق 
هدف صفر خالص در راهبردهای سازمانی، کسب وکارها در سطوح مختلف بلوغ یافتگی قرار 
دارند و اقدام مدیران به ویژه مدیران ارشــد و متعهد براساس آموزه های ذکر شده می تواند در 

تسریع عملیاتی سازی این مهم در صنایع کشور نقش کلیدی ایفا کند.
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هوش مصنوعی )AI( یکی از جدیدترین نوآوری های بخش فناوری است و احتمالا بر هر 
صنعتی تاثیر خواهد گذاشت. این فناوری تنها یک کلمه نیست و ممکن است به زودی وارد 

کشاورزی شما شود.
هوش مصنوعی تعریفی مبهم دارد و می تواند شامل هر چیزی از یادگیری ماشین تا مدل های 
زبانی بزرگ )LLM( و هوش مصنوعی مولد باشد. یادگیری ماشین هم اکنون در کشاورزی 

استفاده می شود، به عنوان مثال در سیستم
See and Spray شــرکت جان دیر که از دوربین ها برای شناسایی علف های هرز جهت 
اســپری کردن و موانع برای اجتناب از آنها استفاده می کند. شاید شما قبلا با هوش مصنوعی 
مولد آشنا شــده اید و می توانید آن را در پلتفرم ها و دستگاه های مختلف آنلاین استفاده کنید، 
مانند Copilot مایکروسافت، Gemini گوگل و Meta AI فیسبوک که همگی برای استفاده 

مصرف کنندگان در دسترس هستند.
هوش مصنوعی مولد می تواند انواع مختلفی از متن، تصویر و صدا را تولید کند و در مراحل 
ابتدایی تولید ویدئو قرار دارد. هوش مصنوعی کاربردهای زیادی دارد، هم در سطح تجاری و 

هم مصرفی که شامل کشاورزی نیز می شود.
پیش از آنکــه به مزایای احتمالی هوش مصنوعی بپردازیم ضروری اســت که چگونگی 

عملکرد آن و محدودیت های آن را درک کنیم.پ

AI در کشاورزی چگونه کار می کند؟
 OpenAI شرکت ChatGPT ،یکی از نخستین مدل های هوش مصنوعی که به بازار رسید
اســت که در خط مقدم این فناوری قرار دارد و در حال حاضر در بســیاری از عملیات های 
روزمره کسب وکارها ادغام شده اســت. کاربران می توانند از ChatGPT بخواهند که متنی 

بنویسد، آن را خلاصه و سازماندهی کند و حتی مکالمه ای انجام دهد.
ChatGPT و بسیاری از دیگر خدمات محبوب هوش مصنوعی از LLM برای تولید متن از 
ورودی های کاربر استفاده می کنند. این کار را از طریق »خواندن« متون موجود در اینترنت انجام 
می دهند و تشخیص می دهند که کلمات چگونه معمولا در کنار یکدیگر ظاهر می شوند، مشابه 
به عملکرد کامل خودکار هنگام تایپ روی گوشی هوشمند. این مدل از این اطلاعات برای 

پیش بینی کلمه بعدی که ممکن است در پاسخ به درخواست کاربر ظاهر شود استفاده می کند.
طبق اطلاعات موجود در وب ســایت این شرکت، ChatGPT در حال توسعه فعال است 
و از سه منبع اطلاعاتی استفاده می کند: 1- آثار نوشته شــده عمومی موجود در اینترنت، 2- 

هوش مصنوعی چگونه کشاورزی را تغییر هوش مصنوعی چگونه کشاورزی را تغییر 
خواهد داد؟خواهد داد؟

محتوای مجاز از طرف ســوم ها که توسط 
OpenAI دریافــت شــده و 3- داده های 
ارائه شده توسط کاربران یا مربیان انسانی. این 

مساله محدودیت هایی دارد.
از آنجایــی که این ســرویس به اینترنت 
عمومی متکی است- که همیشه دقیق نیست- 
هوش مصنوعی ممکن است دچار »توهم« 
شود. هنگامی که یک مدل هوش مصنوعی 
دچار توهم می شود، پاسخ های نادرستی را 
براساس این اطلاعات غلط ایجاد می کند یا 
پاسخی کاملا خودســاخته می دهد و آن را 

به عنوان یک واقعیت ارائه می دهد.
همچنین مدل های هوش مصنوعی قادر به 
ارائه منابع برای خروجی های خود نیستند، 
حتی زمانی که اطلاعات دقیق باشد. از آنجا 
که این فنــاوری هنوز در مراحــل ابتدایی 
توسعه است، وب سایت ChatGPT توصیه 
می کند که پاسخ های تولیدشده را تایید کرده 

و بازخورد ارائه دهید.
Retrieval Augmented Gen-مــدل 
eration یکــی از روش هایــی اســت که 
شــرکت ها برای جلوگیــری از توهمات 
هوش مصنوعی اســتفاده می کنند. به گفته 
 Molewa پاتریک والتر، بنیانگذار استودیوی
AI به جای اســتفاده از پایگاه داده کامل یک 
مــدل هوش مصنوعی مبتنی بــر RAG با 
اطلاعات خصوصی که توسط کاربر تامین 
می شود آموزش می بیند که اولویت بیشتری 
نسبت به منابع دیگر دارد. بدین ترتیب، یک 
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شــرکت می تواند اعتماد بیشــتری به نتایج تولیدشده توسط 
هوش مصنوعی داشته باشد زیرا این نتایج براساس اطلاعات 

تولیدشده توسط انسان خودشان است.

تاثیرات زیست محیطی
مدل هــای هوش مصنوعــی نشــان داده اند که بیشــتر از 
جســت وجوهای اطلاعاتی و پخش و ارتباطات معمولی که 
بیشتر مراکز داده از زمان رونق اینترنت استفاده می کنند، انرژی 
مصرف می کنند. مطابق مطالعه ای که توسط موسسه تحقیقاتی 
نیروی برق EPRI انجام شده است، جست وجوی یک عبارت 
در گوگل به 3/ 0 وات ســاعت برق نیاز دارد تا نتایج را بازیابی 
کند. در حالی که پرســیدن یک ســوال در ChatGPT به 9/ 2 
وات ساعت نیاز دارد، تقریبا 10برابر بیشتر. با توجه به 3/ 5 میلیارد 
کاربر جهانی اینترنت، EPRI اعلام کرده اســت که این مساله 

می تواند به افزایش چشمگیر نیاز به انرژی منجر شود.
سازمان بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی می کند که مصرف 
انرژی جهانی در بخش های هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال 
تا سال2026 بیش از دو برابر خواهد شد و از 460 ترابات ساعت 
)TWh( در سال2022 به بیش از 1000ترابات ساعت خواهد 
رسید که تقریبا معادل مصرف ســالانه انرژی کل کشور ژاپن 

است.

چگونه از هوش مصنوعی استفاده می شود؟
در سال2023 شبکه کشاورزان تجاری )FBN( یک مشاور 
کشاورزی مبتنی بر هوش مصنوعی به نام Norm معرفی کرد 
که بر پایه مدل ChatGPT شــرکت OpenAI ســاخته شده 

است.
کیت بارون، معاون فنــاوری در FBN می گوید: »زمانی که 
OpenAI مدل GPT-3 را منتشــر کــرد، این را به عنوان یک 
پیشرفت شــگفت انگیز در فناوری دیدیم. بلافاصله شروع 
کردیم به فکر کردن درباره اینکه چگونه می توانیم از این فناوری 
برای حمایت از ماموریت خود و کمک به اعضای کشاورز خود 
استفاده کنیم.« بارون معتقد است که کشاورزان باید در بسیاری 
از زمینه هــا مانند ژنتیک گیاهی، شــیمی و نرخ های مصرف، 
پیش بینی وضعیت آب و هوا، و تجارت غلات تخصص داشته 
باشند. Norm راه حلی ممکن است که این فرآیندها را ساده تر 
کند و دانش کشــاورز را گسترش دهد. در آزمایش های اولیه، 
FBN متوجه شد که کشاورزان از Norm برای پرسش درباره 

محافظت از محصولات استفاده می کنند.
این روند در مراحل ابتدایی و Norm همچنان آزمایشی است. 
با این حال، این ابزار به کشاورزان کمک می کند تا فرآیندهای 
پیچیده کشاورزی را ساده تر و به سرعت پاسخ های دقیق تری 

دریافت کنند.

- توجه به آمایش سرزمین و همبست های فراپایداری
- اســتفاده از مطالعات و پژوهش های انجام شــده دانشگاهی و 
پژوهشی در زمینه مطالعات اقلیمی و زراعی، به ویژه نتایج استفاده از 

الگوهای مناسب
-  ارتباط میان ســازمان های مربوطه در زمینــه تهیه و جمع آوری 
داده های صحیح و به اشــتراک گذاری آنها برای دستیابی به دید جامع 

از شرایط موجود
- برنامه ریزی بر مبنای واقعیت و آنچه هست، نه صرفاً محاسبات

- بازیافت ضایعات زراعی و استفاده مناسب و حداکثری از آن
- فرهنگ ســازی در زمینه اهمیت و هزینه صرف شده برای تولید 
محصول جهت پیشگیری از مصرف نادرست آن در مقیاس کوچک 

و بزرگ
- عدم اتلاف ذخایر محدود زیرزمینی به قیمت تولید محصولاتی 

در جهت صادرات
- استفاده از روش های نوین زراعی و آبیاری

- تهیه صندوق ضرر و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی
- تلاش در جهت رفع شــکاف های موجود در آمار و ارقام اقلیمی 

و زراعی
- اجبــار تهیه گزارش های زودهنــگام از مراجع مرتبط از آخرین 

وضعیت موجود.

چشم انداز سرزمین ایران
چنانچه وضعیت نه چندان مناســب فعلــی و بحران های حاکم و 
تغییرات اقلیمی مورد توجه جدی قرار نگیرند، برنامه ریزی کاربردی 
و متناسب با شــرایط موجود در جهت پذیرش آنچه در واقع هست 
انجام نشــود، آمار و اطلاعات صحیح و کافی تهیه نشود، از نیروهای 
متخصص در جایگاه مناسب استفاده نشود، صرفاً به ارائه مکتوبات و 
یکسری مصوبات که در حقیقت اجرا نمی شوند، اکتفا شود، در جایی 
که باید اعتبار مناســب صرف نشــود، در تهیه و به روزرسانی ابزار و 
تکنولوژی های جدید و مناسب کوتاهی شود، به آینده بهره برداری ها 
و مدیریت های نادرست بی اعتنایی شود، آینده ای بسیار وحشتناک و 

نه چندان بعید، در انتظار خواهد بود.
بروز ســیلاب ها، حوادث اقلیمی ناهنجار، خشکسالی ها، استفاده 
بی رویه از منابع آبی، فرسایش خاک، از بین رفتن و تحلیل منابع پایه، 
افت شدید سطح سفره های آب زیرزمینی، افزایش تعداد دشت های 

ممنوعه در کشور و... از تبعات این مسئله محسوب می شوند.

َ کشت خشکی ...کشت خشکی ...

ادامه در صفحه ۱5
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یادگیری  و  مصنوعی  هوش  بی تردید، 
نوآورانه،  راه حل های  ایجاد  در  عمیق 
آینده  و  وضعیت  بر  قابل توجهی  تأثیر 
خواهند  و  داشته  گردشگری  صنعت 
مصنوعی  هوش  توسعه دهندگان  داشت. 
که  معتقدند  صنعت  این  در  قابل کاربرد 
این فناوری کلید ارائه سفرهایی باکیفیت 
و شخصی سازی شده است. در حالی که 
رشد هوش مصنوعی در سفر به عوامل 
متعددی وابسته است، یکی از مهم ترین 
محرک ها تغییر در انتظارات مشتریان است. 
تحلیل های ارائه شده توسط بازیگران بزرگ 
فناوری، نظیر گوگل، آمازون و فیس بوک، 
به طور  اکنون  مسافران  که  داده اند  نشان 
و  راحت  تجربه های  خواستار  فزاینده ای 
با  گردشگری  صنعت  هستند.  شخصی 
صنایع مختلفی در ارتباط است و کاربرد 
تأثیر  بخش ها  این  در  مصنوعی  هوش 

مستقیمی بر آن دارد.
امروزه تعداد بیشتری از مصرف کنندگان 
به احتمال زیاد از برندهایی خرید می کنند 
که پیشنهادهای مرتبط و شخصی شده را 
ارائه می دهند. شرکت های مسافرتی به طور 
یادگیری  و  بزرگ  داده های  از  فزاینده ای 
خواسته های  تا  می کنند  استفاده  ماشینی 
در  سازند.  برآورده  را  مدرن  مسافران 

حوزه های مرتبط با گردشگری، می توان شرکت هایی را یافت که از نقاط داده مختلف، مانند 
آدرس IP، سابقه جستجو یا وضعیت پروازهای مکرر، برای ارائه پیشنهادهای سفارشی 
استفاده می کنند. مطالعات نشان داده اند که 45 درصد از مدیران صنعت هواپیمایی در حال 

برنامه ریزی برای اجرای استراتژی های شخصی سازی مبتنی بر داده هستند.
این روند شخصی سازی مبتنی بر هوش مصنوعی به استراتژی های قیمت گذاری و فروش 
نیز گسترش یافته است. خطوط هوایی و هتل ها از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشینی 
در سیستم های مدیریت درآمد خود بهره می برند و اولین گام ها را به سوی دنیایی برمی دارند 
که بتوان با استفاده از داده های مسافران، قیمت گذاری پویا را به طور لحظه ای اجرا کرد. 
برای خطوط هوایی، شخصی سازی مبتنی بر داده ها به بهینه سازی فروش محصولات 

جانبی سودآور به گروه های مشتریان متنوع کمک می کند.

پافزایش کارایی با خودکارسازی وظایف 
یکی دیگر از محرک های کلیدی هوش مصنوعی در سفر، تمایل به افزایش بهره وری 
از طریق خودکارسازی وظایف روتین است. بر اساس یک مطالعه توسط مک کینزی، 
صنعت سفر جهانی سالانه بیش از 400 میلیارد دلار از طریق استفاده از هوش مصنوعی در 
بهره وری به دست می آورد. این پژوهش توضیح می دهد که چرا ربات های چت، یکی از 
اولین و رایج ترین نمونه های فناوری هوش مصنوعی در صنعت، برای ساده سازی وظایف 

خدمات مشتری مورد استفاده قرار می گیرند.
در حالی که ربات های چت ممکن است آشناترین چهره بهره وری مبتنی بر هوش 
مصنوعی باشند، یادگیری ماشینی نیز در پشت صحنه اجرا می شود و منجر به بهبود هایی 
می گردد که بیش از آنچه قابل مشاهده است، تأثیرگذار هستند. دستگاه های اینترنت اشیا 
در ماشین آلات هواپیما یا سالن های فرودگاه حجم عظیمی از داده ها را تولید می کنند و 
سازمان ها از تجزیه وتحلیل های پیش بینی کننده برای بهینه سازی همه چیز، از زمان انتظار 

امنیتی گرفته تا وظایف تعمیر و نگهداری، استفاده می کنند.

نمونه هایی از کاربرد هوش مصنوعی در صنعت سفر

تحول صنعت گردشگری تحول صنعت گردشگری 
با هوش مصنوعی؛با هوش مصنوعی؛

 از شخصی سازی تجربه سفر از شخصی سازی تجربه سفر
 تا ارتقای خدمات تا ارتقای خدمات

هوش مصنوعی با ارائه راه حل های نوآورانه، تحول بزرگی در صنعت گردشگری به وجود آورده است. از شخصی سازی تجربه 
سفر گرفته تا خودکارسازی وظایف روتین و بهینه سازی مدیریت در بخش های مختلف، این فناوری زمینه ساز بهره وری بیشتر 
و ارتقای خدمات گردشگری شده است. در این گزارش به بررسی کاربردها و اثرات هوش مصنوعی در حوزه های مرتبط با 

گردشگری می پردازیم.
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گسترده ای  به طور  مصنوعی  هوش   
از  سفر،  صنعت  بخش های  تمامی  در 
برنامه های مصرف کننده گرفته تا سیستم ها 
قرار  استفاده  مورد  پشتیبانی،  عملیات  و 
آن  کاربرد های  بارز  نمونه های  می گیرد. 

عبارت اند از:
1.مدیریت درآمد خطوط هوایی: خطوط 
ریاضی  پیچیده  مدل های  از  هوایی 
استفاده  قیمت  و  تقاضا  پیش بینی  برای 
می کنند و الگوریتم های یادگیری ماشینی، 
مدل های  در  را  داده ها  تجزیه وتحلیل 

قیمت گذاری آنها بهبود می بخشند.
2.پتعمیر و نگهداری پیش بینی: الگوریتم های 
یادگیری ماشینی، با تجزیه وتحلیل داده های 
تاریخی و حسگرها، مشکلات مکانیکی را 
پیش از وقوع شناسایی کرده و از تأخیر های 

هزینه بر جلوگیری می کنند.
هوایی  خطوط  سوخت:  3.بهینه سازی 
مسیرهای  مصنوعی  هوش  از  استفاده  با 
منجر  که  می کنند  ایجاد  بهینه ای  پروازی 
به صرفه جویی در هزینه های سوخت و 

کاهش تأثیرات زیست محیطی می شود.
4.دستیار های مجازی: ربات های چت و 
عوامل مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی، 
به مسافران برای رزرو، دریافت اطلاعات 
و خدمه کابین برای انجام وظایف کمک 

می کنند.

هوش مصنوعی در فرودگاه ها 
پهوش مصنوعی در فرودگاه ها با هدف بهبود مدیریت امنیت و تسهیل فرآیند ها، مورد 
استفاده قرار گرفته است. خدماتی مانند تشخیص چهره، تحلیل داده های مسافران و 

نظارت بر فعالیت های زمینی، نمونه هایی از کاربردهای این فناوری هستند.

هوش مصنوعی در هتل ها 
و  هوشمند  مصنوعی خدمات  است. هوش  مهم  بسیار  هتل ها  برای  مهمانان  تجربه 
شخصی سازی شده ای ارائه می دهد، مانند دربان های مجازی، نظیر ربات های چت، که به 

نیاز های مهمانان در تمام مراحل اقامت پاسخ می دهند.

دستیاران داخل اتاق
 با توجه به محبوبیت روزافزون دستیارهای صوتی خانگی، بسیاری از هتل های زنجیره ای از 
دستیارهای صوتی داخل اتاق بهره می برند. این دستیارها امکان انجام امور مختلف را برای 
مهمانان فراهم می کنند، از سفارش سرویس اتاق و نظافت گرفته تا رزرو خدمات اسپا یا 
رستوران های داخلی. یکی از برجسته ترین نمونه های این فناوری، دستیار صوتی »الکسای 

بر اساس یک مطالعه توسط مک کینزی، 
صنعت سفر جهانی سالانه بیش از 4۰۰ 
میلیارد دلار از طریق استفاده از هوش 
مصنوعی در بهره وری به دست می آورد
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آمازون« است که برای مهمان نوازی طراحی 
شده و در املاک ماریوت بین المللی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

راهکارهای توسعه گردشگری
جای  به  مردم محور  گردشگری  توسعه   
دولت  دولت محور و خروج  گردشگری 
از تصدی گری در این صنعت، از جمله 
توسعه  در  مؤثر  راهکارهای  مهم ترین 
گردشگری است. یکی از موانع اصلی در 
مسیر توسعه این صنعت در ایران، مانند 
اقتصادی،  دیگر  حوزه های  از  بسیاری 
است.  دستوری  قیمت گذاری  سیاست 
بلیت های  زمینه  در  به ویژه  این سیاست، 
حمل ونقل عمومی نظیر قطار، اتوبوس و 
سفر  هزینه های  کنترل  با هدف  هواپیما، 
برای مسافران اعمال می شود. اما دخالت 
مستقیم دولت در تعیین قیمت ها موجب 
کیفیت  کاهش  نظیر  چالش هایی  بروز 
سرمایه گذاری،  انگیزه  کاهش  خدمات، 
کاهش  رقابت،  کاهش  سیاه،  بازار  ایجاد 
کاهش  گردشگری،  مقاصد  جذابیت 
درآمدهای ارزی، افزایش بیکاری و رکود 

اقتصادی شده است.

آزادسازی قیمت ها و نظارت هوشمند
نظارت  با  قیمت ها  تدریجی  آزادسازی   
میان  سالم  رقابت  ایجاد  و  هوشمند 
شرکت ها، انگیزه ای برای سرمایه گذاری و 
نوآوری در این صنعت ایجاد خواهد کرد. 
همچنین ارائه حمایت های مالی و اعتباری 
به شرکت های حمل ونقل و کاهش برخی 
رونق  برای  زمینه ای  می تواند  هزینه ها 

گردشگری فراهم سازد.

سرمایه گذاری در زیرساخت ها
توسعه  دیگر  راهکارهای  از  یکی   
گردشگری، سرمایه گذاری در زیرساخت 
 های اساسی نظیر ساخت فرودگاه ها، بنادر، 
راه ها، هتل ها و مراکز تفریحی مدرن است 
که می تواند جذابیت مقاصد گردشگری 
کیفیت  بهبود  دهد.  افزایش  را  کشور 
خدمات زیربنایی نظیر تأمین برق، آب و 
ارتباطات در مناطق گردشگری نیز تأثیر 
بسزایی در بهبود وضعیت موجود خواهد 

داشت.

ترویج گردشگری داخلی و تسهیلات سفر
 با توجه به ظرفیت های بالای گردشگری داخلی، ارائه بسته های تشویقی، تسهیلات سفر 
و کمپین های تبلیغاتی جذاب، از راهکارهای مؤثر برای رشد این حوزه محسوب می شود. 
در کنار این موارد، توسعه گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی و همچنین تسهیل در 

صدور روادید برای گردشگران خارجی می تواند به جذب بیشتر گردشگران کمک کند.

بهبود خدمات و امکانات گردشگری
 بهبود و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری از جمله احداث رستوران ها، مکان های 
زمینه های  در  انسانی متخصص  نیروی  آموزش  اجاره سوئیت ها و ویلاها،  پذیرایی، 
مختلف گردشگری، توسعه ساختار حمل ونقل و ایجاد فرصت های کسب وکار محلی 
در مناطق هدف از دیگر اقدامات لازم برای توسعه گردشگری است. توجه به برندینگ 
مناطق گردشگری و تولید و انتشار محتواهای خلاقانه نیز در افزایش تقاضا و رونق این 

صنعت نقش مهمی ایفا می کند.

توجه به پارادایم های نوین گردشگری
 گردشگری خلاق و مسئولانه، دو پارادایم نوین در این صنعت هستند که می توانند با 
همکاری بخش خصوصی و دولتی در راستای استفاده از ظرفیت های محیط زیست و 
ارتقای استانداردهای پایدار اجرا شوند. به عنوان مثال، کاهش پلاستیک های یک بارمصرف، 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت های سبز از اقدامات قابل توجه در 
این زمینه هستند. همچنین بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، 

ابزارهای مؤثری در توسعه این صنعت به شمار می روند.
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